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       کجایید؟  حج رفته، کجایید؟ ی قوم به ا                                                                                   

 بیایید   بیایید  جاست، همین   معشوق                                                                                    

 پیشگفتار

 ،موضوع مورد مطالعه در علم روانشناسی .شاخه های علوم انسانی است از یکیعلم روانشناسی 

 ،شناخت گراییرویکرد مهم به نامهای چهار این علم دارای  .ها استشخصیت انسان رفتار و

انسان ی منظری خاص به مطالعه یک از  هر که و روانکاوی استپدیدار شناسی  ،رفتارگرایی

بسیار بسیار اند  آوردهدست خویش به  ی که هر کدام در حوزه نیز نتایجیمی پردازند و 

 .ارزشمند می باشد

برای همین دارد  ، رابطه ای بسیار تنگاتنگدمیرفتار و خصوصا شخصیت در آ ،دین با شناخت

هم با شناخت  ،دین. محسوب می شودبرای مطالعات روانشناختی  موضوعات یکی از مهمترین

را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و موضوعی  انسان آدمی مرتبط است و هم روح و روان

بشر که  ی است که از آغاز تولد تا دم مرگ مورد توجه آدمی است آنچنانکه بزرگترین سرمایه

 .و احکام و آداب آن سپرده می شود عمر اوست به دست دین

مادر و جامعه ای که در آن زندگی می کنند اجباری و  پدر ودین را از  ،آدمیان بدون استثنا

جان  .ننددست نمی ز تحقیق یا پژوهشبه ارث می برند و هرگز در پذیرفتن آن  ،کورکورانه

 فلذا تجربه آزمون نشود ناتمام استی که در بوته  یک اندیشه تا زمانی :دیوئی می گوید

بزرگترین اشتباه انسان اینجاست که اول . غیر قابل اعتماد می باشد اندیشه ی بی آزمون

معتقد می شود سپس تلاش می کند تا برای درستی و حقانیت کورکورانه به دین مادری اش 

گروه  آن   .نمی کنند نیز   حتی این تلاش را جامعه  لبته اکثریت عوام ا .آن استدلال پیدا کند

به این فکر می افتند که دیگر دین، اقلیت نیز که دنبال دلیل و استدلال می گردند  زمانی 

 .مراحل نفوذ خود را در شخصیت آنها  به پایان رسانده است

صد با سوگیری به نفع  در به طور مسلم استدلال پس از اعتقاد، استدلال واقعی نیست و صد

پژوهش  دین حقیقی، دینی است که اعتقاد به آن پس از تحقیق و. دین همراه خواهد بود
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به دین را از کودکی   می شود ولی این امر در جوامعی که روی اختیار حاصلعلمی و از 

گوششان می خوانند امری تلقین می کنند و در همان روز تولد اذان و اقامه در فرزندانشان 

در اثر رشد  قادر می شوند بسیار ناچیزی از آدمیان درصد فقط برای همین .محال است

    کورکورانه حصار این تقلید  ،شانیان دراز از عمرسالگذشت پس از آن هم  ،شناختی بیشتر

  مطابق با سلیقه ی  رویه ای عقلانی و یاآزاد، مکتب  ی را بشکنند و با رسیدن به اندیشه

  .انتخاب کنندخویش 

تاثیر و چگونگی  تحول، ،می کوشد تا دلایل روانشناختی ایجاد کتابی که پیش روی شماست

 با مطالعة. ابعاد آن را بررسی کنداعماق وجود آدمی به بحث بگذارد و  را درنفوذ دین و خرافات 

یکتاپرستی چگونه شکل گرفته  مباحث روانشناختی این کتاب خواهیم دانست بت پرستی و

اند؟ خرافات چگونه تولید می شود؟ چرا فرد متدین معجزه تراشی می کند؟ چرا اکثریت 

ان می مانند؟ چرا فقط درصد بسیار کمی می توانند دین آدمیان تا آخر عمر در دین مادری ش

 ... ؟ ویا روش دیگری انتخاب کنند؟ چرا برخی متدینان اهل عبادت هستند و برخی نیستند

تصمیمات  اخذمی تواند با منجر شدن به ، هاگونه رفتارماهیت این پی بردن بهبدون شک 

ندانمان که سازندگان نسل آینده موقعیتهای زندگی، ما را در تربیت صحیح فرز درست در

 آنانکه  روانشناسی دین عرصه ای است بسیار مناسب برای همچنین  .خواهند بود یاری دهد

پرسش برسند که دین افسانه می خواهند با تحقیق در مورد ماهیت دینشان، به جواب این 

                                                      حقیقت؟ است یا 

 4931بهار  بهزاد پوربیات،                                                                         
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 فصل  ةمقدم

 به وسیله ی تکامل نیز پیش می رود و ی به وجود آمده وتکامل یک سیر از ،موجود جهان

 ساختاری و نظر از این تکامل تدریجی تمامی ابعاد عالم را چه. می باشد حال تغییر در همیشه

مستثنی  هرگزکه  موجودات این عالم است انسان نیز یکی از می گیرد و بر فکری در نظر چه از

محصول تکاملند بخصوص بُعد  دو آدمی هر هم فکر هم جسم انسان و. نمی باشد انوناین ق از

 هرگزکوتاه  داشتن عمر آدمی به خاطر. جسم اوست از که سرعت تکاملش بیشتر فکری بشر

تا  جامعه ی بشری حس کند زیرا هزاران سال طول می کشد در نمی تواند تکامل جسمی را

ان اندیشه ی انس و ولی فکر ساختمان جسمی انسانها به وجود بیاید در کوچک ی بسیارتغییر

نسل جدید را نسبت  افکاردر می توانیم ایجاد تغییر دلیل همین ه سرعت تکاملی بالایی دارد ب

 .به عینه مشاهده کنیم( بزرگها مادر زرگها وب پدر) قدیمبه نسل 

اوّل  بشر را از بخواهیم سیر تکامل فکری و روانی تکامل، اگر ةبه قول داروین بنیانگذار نظری

  پیدایش انسانهای اوّلیه تا به امروز به چیزی تشبیه کنیم می توان آن را به مراحل رشد 

آری سخن داروین درست است زیرا  0.آن شبیه دانست از بعد و تولّد تا بلوغ ةلحظ کودک از

جهان ماکروسکوپی نمونه ای است از جهان میکروسکوپی و شما می توانید در کوچکترین بُعد 

 :وجود دارد( کهکشان)همان خصوصیاتی را ببینید که در بزرگترین بُعد آن ( اتم)جهان هستی 

 

 
                                                           

 
است و تکامل فکری انسانهای اولیه تا بشر امروزی شبیه مراحل رشد شناختی و اخلاقی  تکامل جسمی بشر شبیه مراحل رشد جنین در رحم مادر 

 .بلوغ می باشدکودک از آغاز تولد تا 
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 مراحل رشد روانی ةاست فلذا مطالع بشرو روانی  فکری  ابعاد مهم یکی ازنیز دین موضوع 

چگونگی  سوی کشف مراحل شکل گیری دین و است بهراهی  (جهان میکروسکوپی) کودک

 ( جهان ماکروسکوپی). نسل بشرّیت تغییر و تحولات آن در

 

لازم به ذکر است موضوع تکامل فکری و روانی را از جنبه های مختلفی می توان بررسی کرد 

 دین به منظر به دین مربوط می شود فقط از در این کتاب بحث ما آنجا که موضوع اما از

 .بررسی این مراحل خواهیم پرداخت
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 تحول دین مراحل شکل گیری و

 

که   استش قدرتمندتر از خوی والاتر و نیرویی   بشر به درونی اتّکاء  دلبستگی ونوعی  دین

او را مانند و بشر این خداوند را منبع  تمام  نیازهای خود می داند . نامش را خداوند می دانیم

 در. تصوّر می کند مراقب اوست حضور دارد وش لحظه بالای سر هرکه  مادری مهربان

 .یافت می شودتشبیه خداوند به مادر ی ای فراوانی براحادیث دینی نمونه ها ت عامیانه ومحاورا

را نشان  مادر و خدا تناسب دو مفهومانگیزه هایی روانشناختی دارد  در ریشهکه  این تشبیه

ت همان مفهومی است که گویای این واقعیت است که مفهوم خداوند برای بشریّ و می دهد

  .مادر برای کودک دارد

 به امروز  و روانی بشر از اوّل پیدایش تا  سیر تکامل فکریمی گوید داروین چنانچه ذکر شد 

 این نکته و تناسب با توجه به .ستوا لحظه ی تولّد تا بلوغ مراحل رشد کودک از شبیه

دارد  وجود (برای کودک)و مفهوم مادر( برای بشریت)که میان مفهوم خداوند  روانشناختی

  .باشند و اینگونه نیز هست نیز باید شبیه هم  (خدا و مادر) مراحل شکل گیری این دو مفهوم

مشاهده می کنید مراحل شکل گیری مفهوم خداوند از اول  بعددر جدول صفحه ی  چنانچه

از لحظه ی   عین مراحل شکل گیری مفهوم مادر در ذهن کودک ،پیدایش بشریّت تا به امروز

  به شبیه مرحله ی کاملاً چهار در  هر دو( خدا و مادر)این دو مفهوم  .اوست  تولّد تا بلوغ

 :هم در کیفیت هم در تعداد و  ،صورت می گیرندیکدیگر 

                                                           
 آسیب شناسی دلبستگی از کودکی تا نوجوانی تألیف دکتر خانجانی کتاب تحوّل و جان بالبی از نظریة  

 (بی مادری) .بدون افتراق جهت یابی علائم. اوّل مرحلة

 (مادری چند)شده  متمایز بیش از یک چهرۀعلائم جهت داده شده به  سمت  جهت یابی و. دوّم مرحلة

 (تک مادری. )جا به جایی و علائم به وسیلة  متمایز شده یک چهرۀ حفظ مجاورت به .مرحلة سوّم

 (مادری خود.   )هدفشکل گیری یک مشارکت تصحیح  شونده  توسط  .. مرحلة چهارم
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 مراحل شکل گیری مفهوم

 در ذهن کودک از تولّد تا بلوغ مادر

 

 

 

 درخدا مراحل شکل گیری مفهوم 

 ذهن بشریّت از اوّل پیدایش تا به امروز

 بی خدایی اول مرحلة بی مادری اول مرحلة

 چند خدایی دوم مرحلة چند مادری دوم مرحلة

 تک خدایی سوم مرحلة تک مادری سوم مرحلة

 خود خدایی چهارم مرحلة خود مادری چهارم مرحلة

 

در بحث دوران  .و مراسم دینی عبادتبه نام  استدر بحث خدا و دین پدیده ای مطرح 

جالبتر اینجاست که مراحل شکل نکته ی . بازیمی خوریم به نام  کودکی نیز به پدیده ای بر

به هم مراحل چهارگانه کاملاً شبیه این نیز در  (بازی و عبادت) گیری و تکامل این دو پدیده

 :هستند

 مراحل

  بازیتکامل  و گیریشکل 

 

 

 

 

 

 مراحل

 عبادت تکامل و شکل گیری

 وجود ندارد عبادتی بی خدایی وجود ندارد بازی  بی مادری

 

 چند مادری
 بازیهای

 ساده و بدون نماد

 

 چندخدایی
 عبادتهای

 ساده و بدون نماد

 عبادتهای نمادین ک خداییت بازیهای نمادین تک مادری

 نمادینحذف عبادتهای  خدایی خود بازیهای نمادینحذف  خود مادری

 

کودک به خصوص . حکم یک تخلیه ی هیجانی و پالاینده ی روانی است بازی برای کودک در

در مرحله ی سوّم سرشار از انرژی است آنگونه که لحظه ای از پای نمی نشیند و در کنار مادر 

 بازیهای . خود به انواع روشها خود را مشغول بازی کردن می کند و مادر نیز همین را می خواهد
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 .کودک دو دسته هستند

 (،  جست و خیز نمودنمثل غان غون کردن)یهای ساده و بدون نماد باز-0

  ...( و ، خانه بازیمثل عروسک بازی، خاله بازی، چوب سواری)بازیهای نمادین  - 

بازیهای ولی  .ان تمامی کودکان جهان مشترک استبازیهای ساده مثل غان غون کردن می

  محیطفرهنگ  و شرایط بازتابی اززیرا  میان کودکان مناطق مختلف جهان، متفاوتند نمادین

کودک به نشانه ی اسب چوب سواری برای مثال  .سیری تکاملی  دارند و باشندکودک می 

محیطش اسبی نبیند  کودکی که در .در محیطی که مردمان آن اسب سوار می شوند سواری

 کنندۀ تقلید این نوع بازی صرفاً یک کودک در . کند ه چوب اسب سواری نمیبا یک تکّ هرگز

به طور پسندد می  می بیند و محیط خود چیزی را که در هر می شود ومحسوب  محیط

حین بازی آن را  کودک درچیزی که  هربه  .می آورد در  ادای آن رایک شیء  باتقلیدی 

 (چوب به جای اسب استفادۀ) .گفته می شود نماد جایگزین چیز دیگری از واقعیت می کند

    بغلش عروسکی که آن را در و   آن می شود نماد اسب است  سوار کهچوب برای کودکی 

 .خودش نیز نماد مادر برای آن عروسک گیرد و با آن حرف می زند نماد نوزاد می باشد و می

این نوع ( مادری خود)با گذشت زمان و بیشتر شدن سنّ کودک و رسیدن به مرحله ی چهارم 

 بین رفتنشان این است که توقّع کودک نسبت به و دلیل از بین می روند بازیها خود به خود از

برای مثال کودکی که به این مرحله رسیده و نوجوان حساب می شود . نمادها بیشتر می شود

کم کم به این فکر می افتد  دیگر نمی تواند خودش را با یک چوب به عنوان اسب قانع کند و

نمی تواند پاسخگوی   چوب دیگر  د زیرا یک تکهبیاب شدن  سوار باید یک اسب واقعی برای  که

 .روانی وی باشد نیاز

مراسم عبادی  همانگونه که مفهوم خداوند برای بشر به مفهوم مادر برای کودک است عبادت و

عبادت برای بشر مانند بازی . دارای همان نقشی است که بازی برای کودک دارد برای بشر نیز

بشر بخصوص در مرحله ی  .استپالاینده ی روانی  هیجانی وحکم تخلیه ی  برای کودک در

 تعارضات درونی  هیجانات، انگیزشهای مختلف و از ت پراس مانند کودکی( تک خدایی) سوّم
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بازیهای کودک دو  مانند عبادتهای بشر نیز. یله ی عبادت پالایش روانی می شودکه به وس

 .نددسته ا

    (خواندن دعامثل )و بدون نماد  ساده عبادتهای-0

  (... ، شبیه خوانی وحج سنگ زدن به شیطان درطواف کعبه، مثل ) عبادتهای نمادین-  

عبادتهای  میان تمامی ادیان عالم مشترک است ولی در ،دعا خواندن ای چون عبادتهای ساده

فرهنگ بازتابی از  و تقلیدی دارند  صرفاً جنبه ای ،درست مانند بازیهای نمادین کودک نمادین

 کشورهای مختلف باهم به همین علت نمادهای دینی و مراسم عبادی. هر محیط می باشند

   عبادتها این نوع. به خودشان را دارند متفاوت است زیرا هر کدام فرهنگ محیطی مخصوص

خود از  خود به( خود خدایی)چهارم   کودکان، در مرحله ی  بازیهای نمادین  مانند نیز درست

نمادین  برای بازیهای همان دلیلی است که و دلیل از بین رفتنشان نیز درست روندبین می 

 . گفتیم

می پردازیم و برای  اشاره کردیمبه توضیح مفصل مراحل چهارگانه ای که  مباحث بعدی در

 .اینکه خوانندگان محترم بتوانند مطالب را بهتر درک کنند از مثال استفاده خواهیم کرد

آنجا که مخاطبین ما  بین تمامی ادیان جهان مشترک است ولی از ،احلخصوصیات این مر

 جهان اسلام زندگی می کنند تمامی مثالهای ما چه در این فصل و چه عزیزانی هستند که در

 .در فصلهای دیگر مربوط به دین اسلام خواهد بود
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 بی خدایی -بی مادری
 

 مادری بی  -

بی مادری به این . ماهگی کودک، مرحله ی بی مادری نام دارداز لحظه ی تولّد تا حدود سه 

این مرحله هنوز  معنا نیست که کودک در این مرحله مادر ندارد بلکه به این معناست  که در

       چنین کودکی هنوز چیزی به نام مادر . ذهن کودک شکل نگرفته است مفهوم مادر در

آنچه حس می کند همه غریزه هایی است که مربوط به نیازهای فیزیولوژیکی او  نمی شناسد و

می دهد تا نیازش  این کودک هرگاه احساس گرسنگی کند گریه سر. گرسنگی هستند مانند

برآورده شود و اصلاً برایش مهم نیست چه کسی او را شیر می دهد زیرا فعلا به هیچ کس 

 .دلبستگی ندارد

چیزی  برای او هربه این مفهوم که  .می باشد عینیّت گرادارد  مرحله قراراین  در که کودکی 

 دیده نمی شود وجود نیست و میدان بینایی او چیزی که در هر که دیده می شود وجود دارد و

آن دستش را برای گرفتن دراز می کند ولی اگر  مثلاً اگر عروسکی را به او نشان بدهید. ندارد

و دنبال آن نخواهد  خواهد داشتوجود ن کنید آن عروسک دیگر برای اورا زیر لحاف پنهان 

در وی پدیده ی بازی هنوز  و بلد نیست یهیچ نوع بازی کردن کودک در این مرحله. گشت

 . شکل نگرفته است
 

 :این مرحله خصوصیات کودک در

 .هیچ کس را به عنوان مادر نمی شناسد-0

 ساده ترین بازی ندارد حتی کوچکترین ووجود در این مرحله هیچ نوع بازی  - 

 .عینیّت گرا می باشد -7

 . حرف زدن بلد نیستهنوز  زبان در کودک شکل نگرفته و -4
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 .تنها برای نیازهای فیزیولوژیک خودش عکس العمل نشان می دهد -5

 

 بی خدایی -

تولّد  و می کردند   زندگی که روی زمین   است اولّیه ای    شامل انسانهای  بی خدایی  مرحله ی

به لحاظ روانی درست همان خصوصیاتی  این مرحله اوّلیه در بشر. شده است آنها آغاز از بشریّت

مفهوم خداوند بیگانه  دراین مرحله با بشر .ی بی مادری داردمرحله  دارد که یک کودک در را

یچ نوع خدایی هیچ نوع دلبستگی به ه شکل نگرفته و ذهن او این مفهوم هنوز در است زیرا

غارنشین به صورت غریزی حس می کند نیازهای فیزیولوژیکی  تنها چیزی که این بشر. ندارد

غارش بیرون  دست می دهد از علی الخصوص گرسنگی است فلذا هرگاه احساس گرسنگی به او

 .به طریقی این نیازش را برآورده می سازد ومی زند 

       برای او فقط چیزهایی که دیده. تاس عینیّت گرا ،این مرحله مانند کودک بشر نیز در

شوند وجود دارند برای همین صحبت از خداوند یا چیزهایی نامرئی مانند نیروی جاذبه در  می

خواهد داشت زیرا بالطبع هیچ نوع عبادتی نیز در این مرحله وجود ن. زمین برای او بیهوده است

 .ستشکل نگرفته ا مفهوم خدا هنوز در ذهن او

 

   :این مرحله خصوصیات بشر در

  .هیچ چیزی را به  عنوان خدا نمی شناسد-0

 .ساده ترین عبادت هیچ نوع عبادتی وجود ندارد حتی کوچکترین و  - 

 .عینیّت گرا می باشد -7

 (وسیله ی ارتباطی اش ایما و اشاره .) زبان هنوز تکامل نیافته و حرف زدن نمی داند-4

 .نیازهای فیزیولوژیک خودش عکس العمل نشان می دهدتنها برای  -5
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 چندخدایی -چندمادری
 

  مادری چند -

مادری  اصطلاح چندمادری آغاز می شود  مرحله ی چند ،کودک لبخند سه ماهگی در ظهور با

است بلکه مقصود این است  مادرین دارای چنداین مرحله  کودک درکه نیست  ش اینمفهوم

 ،آغوش او جای می گیرد به راحتی در کسی که او را نوازش کند هر مرحله این کودک در که

 مادرلبخند پاسخ می گوید چه آن فرد،  نوازشهایش را با و دلبستگی نشان می دهد و به او

     اصلی دلبستگی نشان  چنین کودکی هم به مادر .باشد یا زن همسایه یا هرکس دیگر اش واقعی

نشان او به بی جان یک ماسک  حتی اگر ... تر دایی و هممی دهد هم به زن همسایه، هم دخ

این مرحله آغاز دوره ی جاندارانگاری در . بدهید آن را لمس می کند و به آن لبخند می زند

دیده  نیز (تک مادری)کودک نیز هست که با برخی تغییرات در کیفیت آن، در مرحله ی بعد 

تمام پدیده های طبیعت را از ماشین و درخت این مرحله قرار دارد  کودکی که در. می شود

 .دارای جان تصور می کند...  گرفته تا خورشید و ماه و

 به رشد می کند و به آرام آرام در کودک شروعاین مرحله پدیده ی بازی کردن نیز  با شروع

ال برای مث. رفتارهای کودک اضافه می شود ولی فعلا در حد بسیار ساده و دور از هر گونه نماد

کودک چیزی را در دستش می گیرد و تکان می دهد یا دست و پا می زند و صدای غان غون 

این مرحله شروع به شکل گرفتن می کند و کودک اولین کلمات  اواخر زبان نیز در. می آورد در

 . را به صورت ساده به زبان می آورد

 

 :این مرحله خصوصیات کودک در

 .دلبستگی نشان می دهد به او را می پذیرد و راحتی اورا بغل کند به  کس که او هر-0

  .درکودک شکل می یابد بدون نماد وهای بسیارساده بازی- 
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در اواخر این مرحله زبان شروع به شکل گرفتن می کند و کودک اولین کلمات را به صورت  -7

 .ساده به زبان می آورد

 7.پدیده های اطرافش را جاندار تصور می کند لذامی شود  جاندار انگاری در کودک آغاز -4

 

 چندخدایی -

   طول زمان، بشر وارد مرحله ی دوّم یعنی مرحله ی چند خدایی  با اندکی تکامل ذهنی در

مرحله ی چند مادری است هر پدیده  در مرحله  بشر درست مانند کودکی که این در. می شود

. و رفته رفته مقام خدایی برای آن قائل می شودای را که نفعی از آن می یابد ستایش می کند 

    هم پادشاه مملکتش را چنین بشری هم خورشید را می پرستد هم درخت را هم باران را و

 بشر( آنی میزم)آغاز دوره ی جاندارانگاری  این مرحله . دارد نزد او  مقامی نیمه خدایی درکه 

       دیده ( تک خدایی)مرحله ی بعد هم  در، آن کیفیت با برخی تغییرات در کههست  نیز

درخت گرفته تا  دارد تمام پدیده های طبیعت را از این مرحله قرار بشری که در. می شود

به  که حتی مانند کودکی پرستد و آنها را می دارای جان تصور می کند و ... ماه و خورشید و

 .چوبی به سجده می افتد های سنگی و ند در مقابل مجسمهیک ماسک بی جان لبخند می ز

این مرحله پدیده ی عبادت کردن نیز در بشر شروع به رشد و پیدایش می کند و به  در

 درمثلا . د ولی فعلا در حد بسیار ساده و دور از هر گونه نماداضافه می گرد رفتارهای بشر

 د وآن را می ستاید یا دستانش را به طرف آن می گیر مقابل درخت یا بُت می ایستد و

 اوّلیه  تکامل  به  مرحله  این  زبان در همچنین  . می آورد  خودش در غریب از  صداهای عجیب و

                                                           
 
 مرحله ی  پیش عملیاتی. نظریه ی  رشد  شناختی  کودک  از ژان پیاژه  روانشناس بزرگ سوئیسی 

 .کوه، خانه، مجسمه، ماشین، ابر، خورشید، حیوان، درخت. دند همه چیز جان داردسالگی کودکان معتق 6تا 

 .مثل  ماشین، ابر، خورشید، حیوان، باد. سالگی کودکان معتقدند هر چه  حرکت می کند جان  دارد 1تا  6

 . مثل  خورشید، ماه، حیوان. سالگی کودکان  معتقدند هر چه  خودش حرکت می کند جان دارد 01تا 1

 انسان و حیوان. سالگی  به  بعد کودکان  به  این  نتیجه می رسند که  فقط  موجوداتی  که  زنده اند جان دارند 00از 
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  . است با همنوعان خود به صورت ابتدایی حرف بزند می رسد و بشر قادر

 

 :این مرحله در خصوصیات بشر

 آن را می شود ونفعی می رساند برای آن مقام خدایی قائل  طبیعت که به او پدیده ای از هر-0

 .ستایش می کند

 .شکل می گیرند بشر عبادتهای بسیار ساده و بدون نماد در- 

 .این مرحله به تکامل اوّلیه می رسد زبان در -7

 4پدیده های طبیعت را جاندار تصور می کند بشر آغاز می شود و جاندار انگاری در -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
م ین خصوصیت هنوز نیز در میان قبایل عقب مانده ی ساکن در جنگلهای آفریقا وجود دارد که همگی آنی میزم هستند و نام دینشان نیز آنی میزا 

 .قبایل به لحاظ رشد نیافتن در زمینه های فکری و اجتماعی مانند کودکان معلول ذهنی در مرحله ی دوم مانده و متوقف شده انداین . می باشد
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 تک خدایی -تک مادری
 

 تک مادری -

شکل گیری  کم کم با. بیست ماهگی به بعد حافظه ی کودک شروع به رشد می کند تقریباً از 

میان تمام کسانی که می بیند تشخیص  خود را ازاصلی یا مادرخوانده ی  حافظه، کودک مادر

خودش دور  ازفقط به او دلبستگی پیدا می کند آنچنان که اگر لحظه ای مادر را  می دهد و

مادر برای این کودک  دوری از. گریه سر می دهد می شود و اضطراب جدایی دۀپدیببیند دچار 

همین . دست داده است را از شقابل تحمل است زیرا احساس می کند تکیه گاه خود غیر

به راحتی به آغوش همه کسی   در مرحله ی پیش به روی همگان لبخند می زد و  کودک که

نمی کند  را قبول  5یر از مادر اصلیاین مرحله کسی غ با او آرام می گرفت دیگر در و می رفت

 .آرام می گیرد او آغوش در تنها  فقط به آغوش او می رود و و

 بین رفتن از و و بیشتر شدن رشد شناختی  باعث حذف مرحله  این شکل گیری حافظه در

 شود  مراجعه)مراحل قبل به وجود آمده بود  کودک می شود که در عینیّت گراییخصوصیت 

می رسد یعنی دیگر  مفهوم بقاء شئبین رفتن این خصوصیت کودک به  با از( 05 به صفحة

فلذا در . د داشته باشدکودک می فهمد چیزی که به چشم دیده نمی شود نیز می تواند وجو

کرد  وجود خارجی  ندارند ترساند یا تشویق ان  کودک را با مفاهیمی که اصلاًمی تو این مرحله

ترل کن مفاهیم برای تربیت و رفتار کودک نوعی منبع این( لولوخُرخُره و بابا نوئلمثل )

بدی  این مرحله  قرار دارد هرگز نمی تواند علت خوبی و در محسوب می شوند زیرا کودکی که

  که استعوامل بیرونی   تشویق و فقط ترس و به طور واقعی از درون درک کند و  را یک کار

  برای مثال کودک هرگز . کاری را نباید بکندچه  چه کاری را باید بکند و دنانمی فهم به او

نمی تواند ضررهای جویدن ناخن را برای سلامتی درک کند به همین خاطر به او می گویند 

                                                           
 
چه این مادر مادری باشد که کودک را به دنیا آورده و چه شخص . منظور از مادر اصلی در این مرحله شخصی است که برای کودک مادری می کند 

مهم این است که کودک از همان زمان که چشم باز کرده او را به عنوان مادر و مراقب خود شناخته و به . کودک را به دنیا نیاورده استدیگری باشد که 

 .او دلبستگی یافته است
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همچنین کودک نمی تواند درک کند  .را می خوردلولو می آید و تو  بجوی اگر ناخنهایت را

 بچه ی تمیزی باشی و او گفته می شود اگر ت بههمین علّ بهمسواک زدن چه منافعی دارد 

   (منبع کنترل بیرونی) .نوئل برایت جایزه می آورد بابا مسواک بزنی

خودمداری کودک به این . ستاو بودن مدار خوداین مرحله  کودک در خصوصات دیگر از

از . ش بداندخوی ازجدا اطرافش را  در جود چیزهای محسوسهوم است که وی نمی تواند وفم

محور همه ی پدیده  خیال می کند می پنداردخودش را یکی دُردانه ی مادرش کودک آنجا که 

این  برای مثال کودک در .همه چیز مال اوستو  رخ می دهدجهان  اتفاقاتی است که در ها و

 ت آنجاست که من بروم وآن درخت به این علّ می بیند خیال می کند یک درخت وقتیمرحله 

همه جا خورشید را بالای سرش می بیند چنین  اش را بچینم یا وقتی جایی می رود و میوه

 تعقیب اوست حتی اگر ماشینی از اندیشد که خورشید همیشه او را تحت نظر دارد و در می

از او بپرسید آن ماشین چرا از  اگر مقابل چشم او رد شود آن را به خودش ارتباط می دهد و

 . ت جواب بدهد به خاطر اینکه من آن را ببینماینجا رد شد ممکن اس

 چه  نمی داند که او ند و مرتبطوجود او  است همه چیز با  این مرحله به خیال کودکی که در

چنین کودکی . اتفاقات ربطی به بودن یا نبودن او ندارند و هاه باشد و چه نباشد این پدید

مادرش  و می پندارد پدر و 6کودکان می داندسایر داشته های خودش را بهتر از داشته های 

بهتر از آنها وجود که و مادران دنیا هستند  بهترین پدر مقّدس، همه چیزدان، قدرتمندترین و

له در این مرح ،کیفیت آن تغییرات در آثار جاندارانگاری با کمی کاهش و برخی همچنین .ندارد

 (01 پاورقی صفحة. )نیز دیده می شود

 : گفتیم بازیهای کودک دو دسته اند 07 صفحة در

  بازیهای نمادین -        (بدون نماد)ساده  بازیهای -0

نمادین چند بازی از بازیهای . زمان شکل گیری بازیهای نمادین در کودک می باشد ،این مرحله

  :را مثال می زنیم در این مرحله کودک

                                                           
 .همین خصوصیت استدر این مرحله  مهمترین دلیل دعوای کودکان با یکدیگر   
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 چوب سواری  -

 . سوار را در می آورندیک تکه چوب سوار می شوند و ادای اسب 

  (عروسک بازی) خاله بازی  -

یکی  یکی نقش مادر را بازی می کند .هم جمع می شوند و به هرکدام یک نقش می دهند دُور

  .شود بچه ی آنهامی یک عروسک  نیز ...  نقش خاله  و دیگری نقش عمو و

 خانه بازی  -

  .می کنندآجر یا وسایل اسباب بازی خانه می سازند و با آنها خانه بازی  با سنگ و

. تقسیم بندی کودکان این مرحله می باشد آخر که ذکر آن برای این مرحله ضروری است نکتة

نشان  هم فرق نوع دلبستگی و نوع رفتارهای کودکان نسبت به مادر در مرحله ی تک مادری با

   گروه تقسیم به چهار  توجه به این تفاوتها کودکان این مرحلهبا  می دهند به همین علت و

  .ایمن، اجتنابی، دوسوگرا، آشفته :می شوند

 

 :این مرحله خصوصیات کودک در

 .فقط به او دلبستگی می یابد را به عنوان مادر می پذیرد و فقط یک نفر-0

 .خودمدار است - 

 (01 پاورقی صفحة. غییرات در کیفیت آنبرخی تبا ) .است مانند مرحله ی قبل جاندارانگار -7 

  .کودک شکل می گیرد دربازیهای نمادین -4

 .به مفهوم بقاء شئ می رسد عینیّت گرایی خارج می شود و از -5

  گروه تقسیم  این مرحله به چهار کودکان رفتارهای کودک نسبت به مادر،توجه به نوع  با-6

 .آشفتهایمن، اجتنابی، دوسوگرا،  :می شوند
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 تک خدایی -

        چه را کهشدن تکامل فکری و روانی، نسل بشریّت کم کم در می یابد تمامی آن با بیشتر

  وی  مثل  خود او و پرستش همه ی آنها برایمخلوقاتی هستند   به عنوان خدا می پرستید

  روی این حساب یکتاپرست می شود و . شعورتر از آنهاست کاری است عبث که خودش با

با رسیدن به این . تنها او را پرستش می کند یک مفهوم را به عنوان خدا می پذیرد وفقط 

می دارد و دوره ی تک  دست بر( خدایی چند) پرستش خدایان متعدد بشر از ،تکامل فکری

 .می گردد تاریخ بشریت آغاز خدایی در

چیزی را که نمی بیند در مراحل قبل بشر مانند کودک، عینیّت گرا بود فلذا نمی توانست 

 است،             برایش وجود قائل شود ولی اکنون بشر مانند کودکی که به مفهوم بقاء شئ رسیده

باشد بنابراین با  وجود داشته   می تواند  به چشم دیده  نمی شود نیز یابد چیزی که می در

   هم تشویق  و( لولوخُرخُره =جهنم )اصلاً وجود خارجی ندارند هم می ترسد  مفاهیمی که

شکل گیری این مفاهیم منبع کنترلی می شوند برای رفتارهای (. بابانوئل =بهشت )می شود 

  این مرحله قرار دارد هنوز به بلوغ واقعی  زیرا بشری که در. بشر در زندگی اجتماعی اش

کار را بطور  مرحله ی تک مادری است علّت خوبی و بدی یک در مانند کودکی کهنرسیده و 

تشویق است که می فهمد چه کاری کردنی  واقعی از درون درک نمی کند و فقط با ترس و

علّت واقعی بد بودن  تک خدایی هرگز یک بشربرای مثال . کردنی نیست چه کاری واست 

      دستت را قطع دزدی کنی  اگر می شودکند برای همین به او گفته نمی  دزدی را درک

 :را خواهد سوزاند آتش جهنم تو می کنند و

 

  .فاقطعوا اَیدیهما  السارقة ارق والسّ و

 (93 ،مائده) .مردانی را که دزدی می کنند قطع کنید دست زنان و

  .واماّ الّذین فسقوا فمأواهم النّار

 (02، سجده) .است در آتش جهنمکسانی که فساد می کنند جای آنها 
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  دهد چون دین آن را حرام  پاسخ می ؟دزدی بد استچنین بشری سؤال شود چرا  اگر از

 همچنین بشر تک خدایی نمی تواند درک کند کمک . کرده و عاقبت دزدی آتش جهنم است

به یک  به مستضعفین به چه علت کار پسندیده ای است برای همین به او گفته اند اگر

 ل شود چرا کمک بهمستضعف کمک کنی خداوند تو را به بهشت می برد پس اگر از وی سؤا

بهشت پاداش  پسندیده ای است جواب می دهد چون دین آن را توصیه کرده و کار مستضعفین

 (منبع کنترل بیرونی. )آن است

 عملوا الصالحات فلهم جنّات المأوی  الّذین آمنوا و

 (43سجده، ). بهشت است کارهای خوب بکنند جای آنها در کسانی که ایمان بیاورند و

 خود مدار بودناین مرحله، که مرحله ی حال حاضر جهان ماست  خصوصیات بشر در دیگر از

 مرحله ی تک تک خدایی رسیده است مانند کودکی که در دوره ی بشری که به. می باشد

 می پندارد مال خودش می داند و را چنین بشری همه چیز. می باشد مادری است خودمدار

برای همین نه . خدمت گذاری به وی آفریده شده اند برای انسان و حتی حیوانات همه چیز

عا می کند را می خورد بلکه چنین نیز ادّ انگوشتش تنها به راحتی جان حیوانات را می گیرد و

توسط انسان  شادمانه برای بریده شدن سرش است و خودش داوطلب این کار که حیوان قربانی

 3!!!!!.شماری می کند روز

    ( 33، غافر)منها تأکلون  ترکبوا منها والانعام لالله الّذی جعل لکم 

   .بخوریدگوشتشان  از شوید وشان آفرید تا سوار  رپایان را برای شمااهخداوند چ
 

  (  1نحل، . )والخیل والبغال والحمَیر لترکبوها و زینتً

  .اسبها، اَسترها و اُلاغها برای تجمّل و سوار شدن شما هستند
                                                           

 
اعتقادی به این مضمون وجود دارد که گوسفند و یا هرحیوانی که در مراسم دینی و حتی غیر دینی  در احادیث دینی و باورهای عامیانه ی مسلمین 

تا  صدها هزار گوسفند را سر می برند قربانی می شود به بریده شدن سرش افتخارمی کند خصوصاً در فرهنگ شیعیان که با کمال افتخار در روز عاشورا

این باورند که گوسفند قربانی از قصاب فرار نمی کند و از اینکه  عربستان بزرگترین کشتارگاه جهان لقب داده اند و برمنای  آنجا که شهر زنجان را بعد از

 .مانده است چندخدایی و بت پرستی به یادگار  افکاری سرشار از جهالت که از عصر .سرش برای امام حسین بریده می شود خوشحال است
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 (5نحل، )منها تأکلون  منافع و لکم فیها دِف ءٌ والاَنعام خلقها  و

 . گوشتشان می خورید پشمشان سود می برید و از از .چهارپایان را برای شما آفرید

 

برای همین ( مادر یکی دُردانة) روی زمین می داند بشر یکتا پرست خودش را خلیفه ی خداوند

وجود او  آمدن ابر و باد و باران همگی به کوهها و می پندارد چرخش ماه و خورشید، وجود

عالم است که تمام  پایتخت و مرکز ،آن دارند و زمین به خاطر سکونت این خلیفه در ارتباط

 :کشفیات نجوم در قرن بیستم  تا قبل ازگان برای طواف دور او می چرخند البته ستار

 

 (71 ،بقره) .واذ قال ربّک للملائکة اِنّی جاعلٌ فی الارض خلیفة

  .دهم خداوند به فرشتگان گفت می خواهم برای خودم خلیفه ای روی زمین قرار و 

 والَقی فی الارض رَواسی اَن تمَید بکم 

 (41 ،نحل)و در زمین کوههایی قرارداد تا آرامش دهد شما را 

   وسخّر لکم الیل والنهار والشمس والقمر 

  (40، نحل) .مسخّرگردانیدآفرید و روز وخورشید وماه را برای شما  خداوند شب و

 .و سخّرلکم الشمس والقمر دائبین

 (99، ابراهیم) .برای شما در چرخش قرار دادخورشید و ماه  را  و

 (3 ، بقره) خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً ثم استوی الی السمَاء

  .خلق کرد برای شما تمام چیزهایی را که در زمین است سپس به آسمانها پرداخت

 

داشته های کودکان  چنانچه گفتیم کودک در دوره ی تک مادری داشته های خودش را بهتر از

مادر دنیا خیال  و بهترین پدر مادر خودش را مقدس، همه چیزدان و دیگر می داند و پدر و
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ک ت -تک مادری )چهارم است   رست مانند آن کودکی که در مرحلةمیکند، همین بشر نیز د

آن را  حق و تنها دین بر واقعی این عالم و دین خودش را را تنها خدایخدای خودش ( خدایی

خیال می کند بزرگان دینش انسانهایی  آخرین دین عالم می پندارد و و املترینبهترین، ک

 :ط به خاطر آنها آفریده  شده استدانند و دنیا فق مقدس، کامل و همه چیز

 

 (65و  64غافر، )لّا هو فتبارک الله ربّ العالمین هو الحیّ لا اله ا

 .وجود ندارد  است و خدایی جز او خدای تمام عالمکه  الله و مبارک است  منزهّ

 .هو فی الآخرۀ من الخاسرین و من یبتغ غیر الاسلام دیناً فلن یُقبلَ منهوَ

  او پذیرفته  دین دیگری داشته باشد روز قیامت هرگز از ،اسلام کس که غیر از هر

  (31 ،آل عمران) .از ضرر کنندگان خواهد بود و او نمی شود

 . ارسلناک الّا رحمة للعالمین وما

  (421 ،انبیاء) .جهانیانم رحمتی برای تماا نفرستادیم مگر ر تو ای پیامبر

 .هو الّذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیُظهره علی الدین کُلّه

م لتمام دینهای عا تا برهدایت فرستاد  اوکسی است که رسولش را با دین برحق و

 (03فتح، . ) پیروز شود

 لَولاک لما خلقتُ الافلاک 

 (حدیث و روایت. )جهان را خلق نمی کردم  اگر تو نبودیای پیامبر 

 

دینی را نگاه  باورهای هر است اگر معتقدات و مشترک   عالم  میان تمامی ادیان این ویژگیها در

     ما فقط . بهترین دین عالم می پندارند حق و را تنها دین برکنید همگان دین خودشان 

اینجا ذکر کردیم که مربوط به خصوصیت خودمداری اسلام هستند لکن آیات  نمونه هایی را در



 

27 

 

اگر بگردید  احادیث مربوط به خودمداری اسلام تنها به این چند مورد محدود نمی شوند بلکه و

سرشار از مضامینی است  ، احکام و باورهای عامّه ی مسلمینخواهید دید سراسر قرآن، احادیث

مسلمین را گلهای سرسبد عالم معرفی می کنند تا جایی که  که به طور سرسام آور اسلام و

 (56احزاب، ). صلوات می فرستد آنها سلام و حتّی می پندارند خدا نیز بر

  

 : گفتیم عبادت های بشر دو دسته اند 04 در صفحة

  . عبادتهای نمادین -       (بدون نماد)عبادتهای ساده  -0

عبادت از عبادتهای  چند. می باشد در بشر بادتهای نمادینع این مرحله زمان شکل گیری

 :مثال می زنیمدر این مرحله نمادین بشر را 

 یه خوانیشب  -

کند یکی  به هرکدام یک نقش می دهند یکی نقش یزید را بازی می دُور هم جمع می شوند و

 .چند عدد چادر هم می شود خیمه های حسین...  نقش امام حسین را و

 طواف کعبه  -

می گویند این خانه ی خداست بیایید  یک سقف می سازند و دیوار و با دست خودشان چهار

 .دُورش بچرخیم

  جَمَراترَمی   -

 .سنگ بزنیدبه او  می گویند این جایگاه شیطان است یک ستون سنگی درست می کنند و

 در این ری است تقسیم بندی انسانهای واقعضرو  مرحله این نکته ی آخر که ذکر آن برای

 نسانها نسبت به خداوند در مرحلةشکل دلبستگی در ایمان و نوع رفتار دینی ا. مرحله می باشد

تک خدایی با یکدیگر فرق نشان می دهند به همین علت و با توجه  به این تفاوتها مؤمنان در 

 . گروه تقسیم می شوند این مرحله به چهار
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  :این مرحله خصوصیات بشر در

 میان تمام خدایانی که قبلاً می پرستید فقط یکی را به عنوان خدای واقعی می پذیرد و از-0

 .می رسدفقط با او به آرامش 

 (قبل ت نسبت به مرحلةکمی تغییرا با)است  مانند مرحله ی قبل جاندارانگار- 

 .خودمداراست-7

  .شکل می گیرند بشر عبادتهای نمادین در-4

 .به مفهوم بقاء شئ می رسد عینیّت گرایی خارج می شود و از -5

سوگرا،  اجتنابی، دوایمن،  :ندگروه تقسیم می شو این مرحله به چهار دین در مؤمنان هر -6

 .آشفته

 

 مؤمنان چهارگانه  کودکان و

 نوع مؤمن چهار نوع کودک و تک خدایی چهار -مرحله ی تک مادری شد در چنانچه ذکر

توجه به نوع دلبستگی کودک به  با. وجود دارد که خصوصیاتی تقریباً شبیه به هم دارند( بشر)

از خود نشان می دهد روانشناسان کودک، آنها را  رفتارهایی که نسبت به او و افراد غریبه و مادر

 .به چهار گروه تقسیم بندی می کنند

 کودکان آشفته. 4         کودکان دوسوگرا. 7       کودکان اجتنابی.         کودکان ایمن. 0 

نوع ایمان به خدا و رفتارهای دینی نیز چهار نوع بشر وجود دارد که  آنجا که در از

شبیه خصوصیات همین کودکان چهارگانه است ما نیز برای تقسیم بندی خصوصیاتشان 

  :همین نامها استفاده می کنیم مؤمنان از
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 مؤمنان آشفته. 4         سوگرا دومؤمنان  .7     مؤمنان اجتنابی   .        مؤمنان ایمن   .0

 

صورت گرفته  اینثورثآزمایش موقعیّت ناآشنای تقسیم بندی کودکان به این چهارگروه توسط 

نیاز به آزمایشگاه داشته   چیزی است کهنیز گروه  تقسیم بندی مؤمنان به این چهار .است

 . برخورد می کنیم آشنایان خود می بینیم و میان دوستان و جامعه و به عینه در باشد زیرا

  دوره ی تک مادری داخل آن گذاشته  ازآزمایش اینثورث شامل یک اتاق است که کودکی 

مادر گاهی . که کودک آن را می بیند در گوشه ی اتاق نیز خانمی غریبه وجود دارد می شود

غیاب مادر خانم غریبه به سراغ کودک  گاهی داخل می شود گاهی نیز درمی کند  اتاق را ترک

 از رفتن یا آمدن مادر غریبه وخانم به نسبت  این موقعیتها رفتارهایی که کودک در .می رود

معلوم می دارد که آن کودک جزو  د ورا مشخص می ساز نوع دلبستگی او خود نشان می دهد

 .رگانه استاگروههای چه کدامیک از

 

 نوع ایمن

 مؤمنان. ب               کودکان .الف

 .خانم  غریبه  نیز گوشه ی  اتاق ایستاده است( اتاق اینثورث)کودک و مادر داخل  اتاقند  .الف

اتاق را ترک  می کند  مادر که . نزدیک اوست امنی برای خود می داند و  پایگاه کودک مادر را 

خانم غریبه برای آرام . کودک  آرامش خود را از دست می دهد و دچار احساس ناامنی می شود

آغوش غریبه نه تنها به آرامش نمی رسد  آغوش می گیرد ولی کودک در ن کودک او را درکرد

مادر وارد اتاق می شود، با وارد شدن مادر به . بلکه  در برخی موارد مضطرب تر نیز می گردد

 اتاق کودک بلافاصله به احساس ایمنی و آرامش دست  می یابد و به سرعت می رود تا در

 .دآغوش او جای بگیر

 دین  می دانند خدا و  برای خود هستند خدا و دین را پایگاه امنی  این نوع  از  مؤمنانی که  .ب 
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             اگر احساس کنند برای آنها مثل مادری است که با وجودش به آرامش می رسند و

دست  آنها را ترک کرده مانند کودک آسودگی و آرامش خود را از( گناه اثر در) که خدایشان

 دین و ادیان دیگری است که با این تمثیل کارهای خلاف دین و غریبه در خانم. دهندمی 

برای مثال اگر چنین مؤمنانی  به خوردن شراب دعوت شوند  اعتقادات دینی آنها غریبه است

ل شنیدن اعتقادات دیگر ی تحمّاین افراد حتّ. دین آنها غریبه است هرگز نمی پذیرند زیرا با

همه  به زعم آنها ادیان دیگر نیز ندارند زیرا فقط دین خودشان را برحق می دانند و راادیان 

ات آن ز منهیّاست، افقط خدا ودین خودشان  می شناسند این گروهتنها چیزی که باطلند 

انجام این  د ازکوشنمی  طوری کهعبادتهای مربوط به آن را انجام می دهند  و دوری می کنند

 .کنندعبادات کوتاهی ن

 

  نوع اجتنابی

 مؤمنان. کودکان      ب.الف

 .خانم غریبه نیز گوشه ی اتاق ایستاده است (اتاق اینثورث) مادر داخل اتاقند کودک و .الف

   نگاهش با آن طرف می رود و گوشه چشمی نیز به مادر دارد و کودک داخل اتاق این طرف و

آغوش بگیرد ولی  را در او  می خواند تا  طرف خودش  به  مادر کودک را. تعقیب می کند او را 

مادر اتاق را ترک می کند؛ با رفتن مادر، کودک پریشان می . کودک به آغوش مادر نمی رود

آغوش غریبه آرام  شود و گریه سر می دهد خانم غریبه می آید تا او را آرام کند ولی کودک در

کودک با دیدن مادر آرام می  اتاق می شود و مادر وارد. نمی گیرد و مادرخودش را می خواهد

برای این نوع کودکان فقط حضور . آغوش نمی گیرد گیرد ولی به طرفش نمی رود و او را در

. آغوش گرفتن  وی اهمیتی ندارد اتاق مهم است ولی گوش کردن  به حرف مادر و در مادر

هستند  کودکان اجتنابی منکر اهمیت روابط دلبستگی با مادر اینثورث و جان بالبیطبق نظر 

 .   این رفتار برای آنها نوعی مکانیزم دفاعی محسوب می شود و

  مهم است ولی عمل به احکام دین اصلاٌ  بسیاربه خدا و دین  اعتقاد ،برای این نوع مؤمنان .ب
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 مادر در حضورفقط  برای کودکان اجتنابی که همانگونه. ضرورتی نداردنیست و  مهم برایشان

رفتن ضرورتی ندارد برای مؤمنان اجتنابی نیز فقط حضور  به آغوش او اتاق کافی است و

این باورند که نماز خواندن یا روزه  بر ذهن آنها کفایت می کند و دل و خدا در اعتقادی دین و

دین او نیز اعتقاد  به خدا و وگرفتن زیاد مهم نیست مهم این است که ناممان مسلمان است 

پذیرند  هرگز نمی یا زنا دعوت شوندبه کارهای خلاف دین مثل شراب  چنین افرادی اگر. داریم

  .خلاف دین می دانند را آنرا حرام وزی

مؤمنان اجتنابی دوری می کنند  از او از خانم غریبه می ترسند و همانگونه که کودکان اجتنابی

نشان  آشفته می شوند و پرهیز (کارهای خلاف) دین خودشان غریبه است کارهایی که با ازنیز 

ل شنیدن حرف ادیان دیگر تحمّ( ایمن) این گروه نیز درست مانند مؤمنان گروه اول. می دهند

دین خودشان  معتقدند زیرا .مابقی را باطل حق می دانند و رتنها دین خودشان را ب را ندارند و

چرا نماز نمی خوانی یا  آنها بپرسید اگر ازبا این حال ولی  نیاستددین کاملترین  وبهترین 

فاعی به دبا انواع مختلف مکانیزمهای  روزه نمی گیری صدها جور جواب درست می کنند و

تفاوتشان تنها  ان ایمن هستند ومؤمنان اجتنابی از هر جهت شبیه مؤمن. توجیه آن می پردازند

 . کنند باشد، آنها عمل می کنند ولی اینها عمل نمی عمل به واجبات دین می با آنها در

 

  سوگرا نوع دو

 مؤمنان. کودکان      ب .الف  

مثل همیشه گوشه ی اتاق  خانم غریبه نیز (اتاق اینثورث) مادر داخل اتاقند کودک و .الف 

مادر اتاق را ترک  .گاهی از او جدا می شود ایستاده است کودک گاهی به آغوش مادر می رود و

خانم غریبه می آید تا  .گریه سر می دهدکودک پریشان می شود و ، رفتن مادر با .می کند

تا بازگشت مادر  آغوش بگیرد کودک به راحتی به آغوش خانم غریبه می رود و کودک را در

 بازی   او  با می رود و کودک به آغوش مادرش ،به اتاق بعد از وارد شدن مادرساکت می شود 

 هم خصوصیات دو گروه قبلی را که   می نامند دوسوگرا آن جهت  این کودکان را از. می کند
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 آغوش بگیرد و در را ایشانهم غریبه می تواند  طرف یعنی هم مادر و دو هم اینکه هر دارند و

      ن ایمن آغوش مادر را محل امنی برای خود ااین کودکان مانند کودک برخی از. آرام کند

فقط  برخی دیگر مانند کودکان اجتنابی آغوش مادر برایشان زیاد مهم نیست و می دانند و

اتاق ضروری می دانند تنها خصوصیت جدیدی که اینها دارند این است که این  را در حضور او

ل نمی کردند به آغوش خانم غریبه م که خانم غریبه را تحمّدوّ ل وگروه برعکس کودکان نوع اوّ

 .او نیز آرام می گیرند مانند مادر با ز می روند ونی

 می گیرند برخی اهل عمل به  واجبات دینشان هستند و این گروه قرار در مؤمنانی که .ب

دین آنها بیگانه  با کارهایی که کاملا با برخی نیستند ولی کارهای خلاف دین نیز می کنند و

    مؤمنانی هم نماز می خوانند هم شرابچنین . نیز به آرامش می رسند( خانم غریبه) است

 هم دیسکو می روند هم به جاهای .ی خورندمهم روزه می گیرند هم گوشت خوک  .می خورند

آنها بپرسید چرا با  اگر از. زیارتی سر می زنند و کوچکترین ابایی از این کارها نشان نمی دهند

 جام می دهی؟ جواب می دهند هروجود اینکه نماز می خوانی شراب هم می خوری و زنا هم ان

 . حال هم جای خودش چیزی جای خودش را دارد دین جای خودش عشق و

امثال چنین مؤمنانی در جامعه  فراوان است طوری که  می توان گفت بیشترین گروه افراد 

برخی از این نوع مؤمنان مانند مؤمنان نوع اوّل اهل نماز و روزه . جامعه را تشکیل می دهند

 .عمل به آن را واجب می دانند د وهستن

 واجبات دین و نماز و روزه اصلاً برایشان مهم  برخی دیگر نیز مانند نوع دوّمیها عمل به  

 که از (اجتنابی ایمن و)دین را کافی می دانند ولی بر عکس آنها  فقط اعتقاد به خدا وو نیست 

این کارها نشان نمی دهند  پرهیزی ازپرهیز می کنند هیچ ( خانم غریبه) کارهای خلاف دین

نظر ایشان  زیرا در .یا احساس گناه بکنند دبدون اینکه حتی کوچکترین عذاب وجدانی بگیرن

حال نیز جای خودش را  ا دارد عشق ودین جای خودش ر تفریط نباشد آدمی باید اهل افراط و

درکار  ندگان مسلمانی کهبین ران در مصداق چنین مؤمنان. همه چیز برای انسان لازم است و

کشورهای  نقل به خارج هستند بیش از سایر قشرها دیده می شود رانندگانی که در حمل و

 ... هم خارجی هم نماز می خوانند هم دیسکو می روند هم شراب می خورند و
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  نوع آشفته

 مؤمنان. کودکان      ب .الف

این کودکان آغوش . بسیار ناسازگارنداین دسته قرار می گیرند کودکانی  کودکانی که در .الف

 کودکی که از نوع آشفته می باشد. پس می زنند گاهی آن را قبول می کنند و یمادر را گاه

وقتی مادرش او را در بغل می گیرد آغوش او را می پذیرد ولی چندی بعد دست و پا می زند تا 

به آغوش وی نیز می رود . گیرد آغوش می مادر او را زمین بگذارد خانم غریبه می آید او را در

پا زدن می خواهد که  و چندی آرام می گیرد ولی مدّتی بعد او را نیز پس می زند و با دست و

چنین کودکانی واقعاً سخت  نگهداری از. او را زمین بگذارند و دوباره مادرش را جستجو می کند

 .است زیرا با محیط سازگارنیستند

 تردید عالم شک و قرار می گیرند افرادی هستند که همیشه در این دسته مؤمنانی که در .ب 

زندگی می کنند این نوع مؤمنان با دین خود زیاد نمی توانند سازگار بشوند برای همین گاهی 

دچار  گذشت زمان بعد  از مدّتی. را رها می کنند  دارند خسته  شده  و مدّتی  آن کهاز دینی 

 به باز مدّتی. وجدان شده و دوباره به آغوش آن بر می گردند و دیندار می شوند نوعی عذاب

دین نمی یابند که آنها را  چون چیزی در دوباره به پوچی می رسند و می گذرد واین حالت 

خلاصه اینکه نه . مدتی آن را رها می کنند وراضی کند دوباره از دین خسته می شوند  قانع و

همیشه در  برای همین میان این دو حالت .نه بی دینی را راضی کند و دین می تواند آنها

به آن  گ شده ورزاز یک طرف با دین بهیچکدام سازگار بشوند زیرا  نمی توانند با نوسانند و

 .احکام دینی نمی تواند ایشان را اقناع کند از طرف دیگر دلایل و عادت کرده اند و
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 خود خدایی -خود مادری
 

  مادریخود  -

 نزدیک شدن به بلوغ از دلبستگی مطلقی که به مادر داشت جدا  یک کودک سالم کم کم با

     سش را مادر لبا. ک را مادرش انجام می دادکارهای کود یتمام ،در مراحل قبل. می شود

خلاصه در همه کار  و چاه را نشان می داد مادر به او راه و می شست مادر به او غذا می داد

        خودش راه را از چاه تشخیص ،این مرحله لکن اکنون با رسیدن به. بودوابسته به مادر 

 . و از مادر مستقل و بی نیاز می شوددهد، می  را خودش انجام کارهای خودشمی دهد، 

همین استقلال باعث می شود کودک آن دلبستگی شدیدی را که در مرحله ی پیش به 

با لحظه ای جدا شدن از وی دچار هراس و اضطراب و گریه می شد فراموش  وداشت مادرش 

برداشتن البته  .که که اگر ماهها نیز مادرش را نبیند زیاد برایش مهم نباشد کند طوری

 .داشتن حرمت و احترام اشتباه نشودبا فراموش کردن مادر یا بر ،دلبستگی از مادر

چه )می کند شخصی را به عنوان مادر برایش معرفی می کنند  کودک از روز اوّلی که چشم باز 

       این دلبستگی .در نتیجه از روی اجبار به او دلبستگی می یابد( مادر واقعی باشد یا نباشد

مراحل قبل برای کودکی که اکنون به این مرحله رسیده و نوجوان یا جوان حساب می شود  در

این مرحله که آن دلبستگی نسبت به  شت امّا اینک درهرگز جنبه ی اختیاری و انتخابی ندا

برای مثال . دیگر می شود یبه طور کاملا انتخابی دلبستگی اش متوجه سوی ،بین رفته مادر از

به او  یا با او ازدواج می کند ودوست می شود  می گزیند سلیقه ی خودش بر با دختری که با

ستگی است که قبلا به صورت تحمیلی در این دلبستگی همان دلب. دمی ده نشان یدلبستگ

با اختیار  این مرحله آن دلبستگی را از مادر بریده و در یک مادر برایش شکل گرفته بود لکن

 :این مرحله می رسند دوگونه هستندافرادی که به . خودش به شخصی دیگر منتقل می کند

 در نتیجهمی کشد  کارشان به جدایی  شکست می شوند و انتخابشان دچار کسانی که در :الف 

 . دوست یا زن دیگری انتخاب می کنند
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 که از خودنسل خوبی با  ،این موفقیت علاوه بر موفق می شوند و نانتخابشا که در کسانی :ب

 .کنندبه جهان بشریت خدمت می به یادگار می گذارند 

بین  کامل از مرحله به طوراین  قبل شکل گرفته بودند در ی مرحله بازیهای نمادینی که در

نسبت به  (نوجوان) کودک عاین مرحله توقّ این است که در بین رفتنشان نیز دلیل از .می روند

  نوجوان حساب می شود  این مرحله رسیده و  برای مثال کودکی که به .می شود نمادها بیشتر 

به این فکر می افتد  کم کم دیگر نمی تواند خودش را با یک چوب به عنوان اسب قانع کند و

مرحله ی پیش با یک  که باید یک اسب واقعی برای سوارشدن بیابد و یا دختری که در

      عروسک دلخوش بود و به آن عشق می ورزید دیگر نمی تواند خودش را به یک عروسک

صاحب فرزندی واقعی  بی جان دلخوش کند و کم کم به این فکر می افتد که باید ازدواج کند و

 .شودب

این مرحله کم  در( نوجوان)مرحله ی خود مادری این است که کودک  امّا خصوصیت مهتمر و

کم به این نتیجه می رسد که  نه  لولویی در جهان وجود دارد تا از او بترسد و نه  بابا نوئلی که 

ین بود علّت اینکه بزرگترها این دو مفهوم را برایش استفاده می کردند ا برایش جایزه بیاورد و

 می ترسید برای مثال مرحله ی پیش از لولو  کودک چون در. کنترل بگیرند که رفتار وی را در

به امید اینکه بابانوئل برایش جایزه می آورد دندانهایش را مسواک  ناخنهایش را نمی جوید و

چیزی  برایش گفته بودند و والدینش بزرگترین دروغ را می زد امّا اکنون با اینکه فهمیده است

دندانهایش را مسواک می زند  بابانوئل وجود ندارد بازهم ناخنهایش را نمی جَوَد و به نام لولو و

همین درک  می فهمد و از درون واقعی بدی این کارها را به طور دلیل خوبی و زیرا اکنون دیگر

جود لولو کارهای خوب و مفید انجام دهد پس نیازی به و بد نکند و فی است که کارابرای او ک

 برایش بابا نوئل را لولو و کار خود به خود  ،منافع طبیعی هرکاری و بابانوئل نیست زیرا ضررها و

  1(منبع کنترل درونی) .انجام می دهند

                                                           
 
منبع .)او را کنترل کند( تنبیه و تشویق)ک علت واقعی خوب و بد را از درون نمی دانست لازم بود چیزی از بیرون در مرحله ی تک مادری چون کود 

منبع .)ولی اکنون چون خودش علت واقعی خوب و بد را می داند شناخت درونی اش نسبت به خوب و بد رفتار او را کنترل می کند( کنترل بیرونی

 (کنترل درونی
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 :این مرحله در (نوجوان) خصوصیات کودک

 مادر مسقل شدن از-0

 انتخابیبه صورت  او و منتقل ساختن آن به فردی دیگر برداشتن دلبستگی از- 

 بین رفتن بازیهای نمادین و رسیدن به نیازهای واقعی به جای نمادها از-7

  درک دروغ بودن مفاهیمی چون لولو وبابانوئل -4

 با وجود پی بردن به نبود لولو و انجام دادن کارهای مفید و انجام کارهای مض پرهیز از-5

 (رسیدن به منبع کنترل درونی) .بابانوئل

 

 خود خدایی -

آنجا   لکن از. در حالت کلی بشریّت هنوز به این مرحله نرسیده است و در آینده خواهد رسید

  رشدی همسالان خودشان به مراحل بالاتر  استثنایی زودتر از باهوش و که همیشه کودکان

بشریّت به این مرحله می رسند طوری  استثنایی نیز زودتر از سیر می رسند مؤمنان باهوش و

درست همانگونه که تعداد . خودمان ببینیم یم نمونه هایی از آنها را اکنون در عصرکه می توان

 استثنایی نیز باهوش وتجاوز نمی کند این مؤمنان % 5 استثنایی از آن کودکان باهوش و

  .نمی شود %5 از تعدادشان بیشتر

 و اعتقاد بلوغ فکری از رسیدن به کم کم با ،اظ روانیسالم به لح من تک خدایی ویک مؤ

حقیقت خداوند را به  تحمیلی اش داشت جدا می شود وخدای  به دین و مطلقی که دلبستگی

تجسّم  و کند در درون خودش می یابد معابد جستجو یا مساجد و آسمانها و جای اینکه در

دین به  .دست دین بود در ویمرحله ی قبل تمام برنامه های زندگی  در .خدایی پیدا می کند

، چه دین به او می گفت چه چیزی بخورد .چه چیزی بد گفت چه چیزی خوب است واو می 

 رسیدن به این مرحله شخص از  اکنون با امّا .کاری بکند چه کاری نکند چه چیزی نخورد،

 بسازد و  برنامه ی زندگی  خودش می تواند برای خودش می شود و خدای قبلی بی نیاز دین و
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 یک مسلمان از.  چه چیزی بد و چه چیزی خوب است و چیست بفهمد حقیقت واقعی در

این . اسلام دین تو همان روز اوّل که چشم باز می کند به او می گویند الله خدای توست و

مرحله ی تک خدایی برای مسلمانی که اکنون به مرحله ی خودخدایی  ایمان و دلبستگی در

حمیلی بود لکن اینک که دیگر آن ت انتخابی نداشت و رسیده است هرگز جنبه ی اختیاری و

    ایمانش متوجه سویی دیگر  بین رفته، به طوری کاملا اختیاری دل و ایمان و دلبستگی از

 مناسب با سلیقه ی خودش بر می شود و دین یا طریقه ای دیگر به صورتی کاملا اختیاری و

 :گونه هستند نیز دومؤمنانی که به این مرحله می رسند . با آن زندگی می کند می گزیند و

 دوباره دین یا  شکست می شوند و شان دچارجدید انتخاب ممکن است در کهکسانی  :الف 

 . گزینندمی  بر طریقه ی دیگری

دست به نوشتن کتاب  ،این موفقیت علاوه بر انتخاب موفّقی دارند و از همان اوّل کسانی که :ب

 .علمی می کنندفکری و بشری خدمت  مکاتب فکری می زنند و به جامعة یا تأسیس

کامل از بین  این مرحله به طور مرحله ی قبل شکل گرفته بودند در عبادتهای نمادینی که در

بین رفتنشان نیز این است که با رسیدن به این مرحله توقّع شخص نسبت به  دلیل از. می روند

اندیشمندی  مرحله رسیده وبرای مثال مسلمانی که به این . نمادهای دینی بیشتر می شود

عارف محسوب می شود دیگر نمی تواند خودش را با طواف دُور یک چهار دیواری سنگی 

به عنوان خانه ی خدا قانع کند و کم کم به این فکر می افتد که باید دنبال جایگاه ( کعبه)

 . واقعی خداوند باشد

 عشق آن   به و استخوش ( قرآن) کتاب کاغذیدلش با یک  تک خدایی ی در مرحلهشخص 

  دیگربه مرحله ی خود خدایی می رسد  فردی که. لکن اکنون دیگر چنین نیست دمی ورز

 و افکاری بسیار محدود لفظی، وآیه هایی  شامل  چند پاره کاغذ نمی تواند روح بلند خود را با

 اندیشه ی او بسیار بالاتر از مفهوم خداوند در .ببیند کتاب خداوند سازگار به عنوان  اشتباه از رپُ

   این حرف است که بتوان کتاب او را میان دو عدد جلد کاغذی خلاصه کرد فلذا به این فکر

بی   هستی واو خود این جهان  خداوند برای . جستجو کند  را تا کتاب حقیقی خداوندمی افتد 
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بی که هر یک از موجودات عالم آیات کتا. کتاب اوست ،نهایت است که صفحه صفحه ی وجود

 .تجسّم یافته ی اویند

بشری که به این مرحله می رسد دیگر نیازی به عبادتهای دینی نمی بیند زیرا او دیگر خداوند 

آسمانها جستجو نمی کند بلکه آن را درون دل و در وجدان بیدار خویش می یابد و  را در

مراسم دینی، دیگر برای کسی  عبادتها و(. اییخودخد)خودش را مظهری از خداوند می بیند 

       چرخیدن دُور یک خانه ی سنگی و خم. که به این مرحله رسیده است کاملا بی معناست

 (تعزیه شبیه خوانی و)آوردن  یا ادای یزید و امام حسین را در( نماز)و راست شدن به طرف  او 

او دیگر دنبال یک خدای واقعی است و  .دیگر نمی تواند عطش حقیقت جوی وی را فرو بنشاند

امثال  حج و روزه، نماز، .برای او کارایی ندارند معبدهای نمادین دیگر ملائک خیالی و الله و

 می ماند که درمردی  آغوش این مرحله است به یک عروسک در شخصی که در برای اینها

   به حقیقت خداوند بشر در مرحله ی خودخدایی . عروسک بازی می کند ،کوچه با کودکان

نیازی  بنابراین دیگر ،هم قبله هم دین است و ،هم کتابو به است عاو خودش هم ک .می رسد

 : ابه قول مولان 3.ندارد یاکعبه  کتاب و، دینهیچگونه به 

 نردبان     بر    حاجتی    دیگر    نیست          آسمان       بامهای     بر     شدی     چون
 

 بیایید  بیایید  جاست، همین    معشوق           کجایید؟  حج رفته، کجایید؟ به ی قوم ا

 هوایید چه   شما در سرگشته  بادیه  در          دیوار  به  دیوار  همسایه ی تو  معشوق 

 شمایید هقبلهم کعبه وهم حاجی و هم            ببینید  معشوق  بی صورت  صورتِ   گر

    این مرحله کم کم  خود خدایی این است که شخص در مرحله ی مهتمر  امّا خصوصیت و

که خودش را به میوه ها و  دارد تا از آن بترسد و نه بهشتی می فهمد نه جهنمی وجود

علّت اینکه دین این دو مفهوم را برای انسان استفاده می کند این  دلخوش کند و حوریهایش

      مرحله ی پیش از جهنم  شخص چون در. کنترل خودش بگیرد است که رفتار وی را در

                                                           
 
 .موضوع در فصل عرفان و روانشناسی مفصل بحث خواهیم کردراجع به این  
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دزدی نمی کرد و به امید اینکه در بهشت حوری به وی خواهند داد به  می ترسید برای مثال

دین بزرگترین دروغ را  امّا اکنون با اینکه فهمیده. مودانسانهای مستضعف کمک مالی می ن

هم دزدی نمی کند و به  جهنم وجود ندارد باز برایش گفته است و چیزی به نام بهشت و

بدی این کارها را به طور واقعی از  مستضعفین یاری می رساند زیرا اکنون دیگر دلیل خوبی و

پسندیده  بد نکند و کارهای خوب و  او کافی است که کار  همین درک برای درون می فهمد و

یا  وجدان ونیست زیرا عذاب برای او جهنم  نیازی به وجود بهشت ودیگر  پس. دهد انجام

انجام برایش را  جهنم بهشت و کارخود به خود  ،خوب اثر انجام دادن یک کار دررضایت قلبی 

  01(منبع کنترل درونی)  .می دهند

 

 :این مرحله خصوصیات بشردر

 خدای قبلی دین و مسقل شدن از-0

به  دیگرخدای قبلی و منتقل ساختن آن به مکتب یا طریقه ای  دین و برداشتن ایمان از- 

 صورت انتخابی

 به جای نمادها هستیرسیدن به حقیقتهای  بین رفتن عبادتهای نمادین و از-7

 جهنم و واقعیت نداشتن آنها درک دروغ  بودن مفاهیمی چون بهشت و -4

 انجام دادن کارهای پسندیده با وجود پی بردن به نبود بهشت و از کارهای ناپسند و پرهیز -5

 (منبع کنترل درونیرسیدن به . )جهنم

 

 

                                                           
  
رفتار او را کنترل ( بهشت وجهنم)در مرحله ی تک خدایی چون بشر علت واقعی خوب و بد را از درون نمی دانست لازم بود چیزی از بیرون  

       رونی اش نسبت به خوب و بد رفتار او را کنترل ولی اکنون چون خودش علت واقعی خوب و بد را می داند شناخت د( منبع کنترل بیرونی.)کند

 (منبع کنترل درونی.)می کند
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 جدول مراحل چهارگانه

      بی خدایی -بی مادری . اوّل ةمرحل 

هیچ نوع بازی وجود ندارد  -7. حرف زدن بلد نیست زبان در کودک شکل نگرفته و - کودک هیچ کس را به عنوان مادر نمی شناسد -0

 .ساده ترین بازی حتی کوچکترین و

تنها وسیله ی ارتباطی اش ایما و اشاره . حرف زدن نمی داند زبان هنوز تکامل نیافته و -   .شناسد هیچ چیزی را به عنوان خدا نمی-0

 .عبادتی برایش وجود ندارد حتی ساده ترین عبادتها -7. است

 چندخدایی           -چند مادری . دوّم ةمرحل

 نشان می دهد را می پذیرد و به او دلبستگی کس که او را بغل کند به راحتی او هر-0
یا صدای  پا می زند و تکان می دهد یا دست و دستش می گیرد و کودک شکل می یابد برای مثال چیزی را در ساده در بازیهای بسیار- 

 .  می آورد غان غون در
 .کودک اولین کلمات را به صورت ساده به زبان می آورد این مرحله زبان شروع به شکل گرفتن می کند و اواخر در-7
 .تمام پدیده های طبیعت را دارای جان تصور می کند-4

 .آن را عبادت می کند نفعی می رساند برای آن مقام خدایی قائل می شود و طبیعت که به او پدیده ای از هر-0
دستانش را به طرف یا  آن را ستایش می کند و مقابل درخت یا بُت می ایستد و شکل می گیرند مثلاً در بشر عبادتهای بسیار ساده در- 

 .می آورد خودش در غریب از صداهای عجیب و آن می گیرد و
 .بشر قادراست با همنوعان خود به صورت ابتدایی حرف بزند این مرحله به تکامل اوّلیه می رسد و زبان در-7
 .پدیده های طبیعت را دارای جان تصور می کند برخی از-4

 تک خدایی -تک مادری  .سوّم ةمرحل
 .فقط به او دلبستگی می یابد را به عنوان مادر می پذیرد و فقط یک نفر-0
 .مانند مرحله ی قبل جاندار انگاراست- 

 .می پندارد ازکودکان دیگر داشته های خودش را بهتر .خودمدار است-4(   تنبیه تشویق و)منبع کنترل رفتارش بیرونی است-7
 ( اسب سواری( )خانه بازی( )عروسک بازی بازی و خاله. )بازیهای نمادین درکودک شکل می گیرد-5
 .ایمن، اجتنابی، دوسوگرا، آشفته. گروه تقسیم می شوند 4، کودکان این مرحله به رفتارهای کودکنوع  توجه به نوع دلبستگی و با-6

 .آرامش می رسدفقط با او به  میان تمام خدایانی که می پرستید فقط یکی را به عنوان خدای واقعی می پذیرد و از-0
 ( باکمی تغییرات نسبت به مرحله قبل) مانند مرحله ی قبل جاندارانگاراست- 
 .می داند تمام دینهای دیگر از وکاملتر دین خودش را بهتر. خودمداراست-4(   بهشت وحهنم)منبع کنترل رفتارش بیرونی است -7
 (رَمی جَمرَات( )کعبهطواف ( )شبیه خوانی. )شکل می گیرند بشر عبادتهای نمادین در-5
 .  ایمن، اجتنابی، دوسوگرا، آشفته.گروه تقسیم می شوند 4این مرحله به  دین در مؤمنان هر ،نوع رفتارهای دینی و توجه به نوع ایمان با-6

 خودخدایی -خود مادری. چهارم ةمرحل

 مسقل شدن ازمادر-0

 به صورت انتخابی دیگرمادر و منتقل ساختن آن به فردی  برداشتن دلبستگی از- 

 بین رفتن بازیهای نمادین و رسیدن به نیازهای واقعی به جای نمادها از-7

 درک دروغ بودن مفاهیمی چون لولو وبابانوئل -4

 (رسیدن به منبع کنترل درونی. )بابانوئل انجام دادن کارهای مفید با وجود پی بردن به نبود لولو و و انجام کارهای مضر پرهیز از-5

 خدای قبلی دین و مسقل شدن از-0

 یا طریقه ای دیگربه صورت انتخابی دین وخدای قبلی و منتقل ساختن آن به مکتب و برداشتن ایمان از- 

 بین رفتن عبادتهای نمادین و رسیدن به حقیقتهای هستی به جای نمادها از-7

 جهنم درک دروغ بودن مفاهیمی چون بهشت و-4

 (رسیدن به منبع کنترل درونی. )جهنم انجام دادن کارهای پسندیده با وجود پی بردن به نبود بهشت و و از کارهای ناپسند پرهیز-5
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 جدول کودکان و مومنان چهارگانه

 

 ایمن. نوع اوّل
 تنها او را پایگاه امنی برای خود می دانند فقط مادرخودشان را قبول دارند و-0

 (گریه سر می دهند)می کنند پرهیز شوند ورفتن به آغوش غریبه ها پریشان می  از- 

 تنها دین خودشان را پایگاه امنی برای خود می دانند دین خودشان را قبول دارند و فقط خدا و-4

 نیز از رفتن به سمت دینهای دیگر وکارهای خلافی که با دین آنها غریبه است پریشان می شوند وکاملاً پرهیز می کنند اگر- 

 .استغفار می افتند بزند زود به گریه وآنها سر گناهی از

 

 اجتنابی. نوع دوّم
 .و پاسخ دادن به وی زیاد برای آنها اهمیتی ندارد فقط حضور مادر در اتاق برایشان مهم است ولی رفتن به آغوش مادر-0

 (گریه سر می دهند.)می کنند پرهیز رفتن به آغوش غریبه ها پریشان می شوند و از - 

نزدیکی به خدایشان  ولی اهل عبادت و( دین به صورت اعتقادی خدا و حضور) دین را مهم می دانند اعتقاد به خدا وفقط -0

 (خواندن و روزه گرفتن نیستند اهل نماز) .پاسخ دادن به عبادت های دینی برایشان زیاد اهمیت ندارد. نیستند

 آنها غریبه است پریشان می شوند وکاملاً پرهیز می کنند اگرنیزاز رفتن به سمت دینهای دیگر وکارهای خلافی که با دین - 

 .استغفار می افتند بزند زود به گریه و آنها سر گناهی از

 

 دوسوگرا. نوع سوّم
 .آنها نشان نمی دهند هیچ پرهیزی از مثل مادر با غریبه ها هم به آرامش می رسند و به آغوش غریبه ها هم می روند و-0

 .با او آرام می گیرند آنها را به آغوش خود بخواند به آغوش مادر می روند واگر مادر - 

 .برایشان اهمیتی ندارد گرم گرفتن با اوآغوش مادر و ط حضور مادر برایشان مهم است ولیآنها فق برخی از-7

    با کارهای خلاف دین نیز به آرامش  و( کارهایی که با دین آنها غریبه است) به سمت کارهای خلاف دین نیز می روند-0

هم شراب می خورند  هم می گویند مسلمان هستیم و) می رسند و از کارهای خلاف دینشان هیچ پرهیزی نشان نمی دهند

 .. (. هم زیارت می روند هم زنا می کنند و

 .اگر دین عبادتی را برای آنها واجب کند آن عبادت را انجام می دهند- 

 .نزدیکی به خدایشان نیستند دین را مهم می دانند ولی اهل عبادت و و ها فقط اعتقاد به خدابرخی از آن-7

 

 آشفته. نوع چهارم
با پس زدن  پا زدن از مادر جدا می شوند و با دست و با وی به آرامش می رسند گاهی نیز گاهی به آغوش مادر می روند و-0

 مادر، آغوش غریبه را قبول می کنند

دوباره از  با پس زدن غریبه، مادر را جستجو می کنند و مدتی آرام شدن درآغوش غریبه دوباره مضطرب می شوند و بعد از- 

 . بیقراری نشان می دهند مادر خسته می شوند و

 آن را رها می دین جدا می شوند و از با آن خو می گیرند ولی بعد ازمدتی به پوچی میرسند و مدتی دنبال دین می روند و-0

 سازند

مدتی  می گردند و باز دوباره بعد از دوباره به دینشان بر مدتی بدون دین زندگی می کنند ولی بعد احساس گناه می کنند و- 

 .آن را رها می سازند دینداری خسته می شوند و از به پوچی میرسند و
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  اخلاق تحول مراحل شکل گیری و
 

وید احساس گناه راز نظر ف .اجتماعی استمسائل عمده در روانشناسی  رشد اخلاقی از

قالب  درکه اژه اخلاق نیز مانند هوش است یبه نظر پ .مهمترین مسأله ی اجتماعی می باشد

 یعنی هر می باشدرشد آن به رشد شناختی کودک وابسته  مراحلی نظام دار رشد می کند و

در  آگاهی اخلاقی از آمدن سطوح بالاتری چقدر رشد شناختی کودک بالاتر برود باعث پدید

 .می شود وی

در سطح جهانی انجام  بزرگترین روانشناسی که در زمینه ی رشد اخلاقی مطالعات گسترده ای 

وی برای انجام این تحقیق گسترده ی علمی به قاره های  .نام دارد لورنس کولبرگداده است 

 بشر رشد اخلاقی را در میان مردم مراحل راهای اخلاقی دبا طرح معمّ مختلف جهان سفرکرد و

که  نتیجه ی تحقیقات چندین ساله ی وی پایه گذاری نظریه ای شد .مطالعه نمود آزمایش و

کولبرگ نیز مانند پیاژه معتقد است . اکنون به نظریه ی رشد اخلاقی کولبرگ معروف است

کولبرگ . شناختی افراد مراحل رشد اخلاقی ایشان را تعیین می کند تواناییهای ذهنی و

معتقد  تقسیم می کند و پیش عرُفی، عرُفی و فراعرُفیرفتارهای اخلاقی را به سه گروه 

 . شش مرحله به تکامل نهایی خود می رسد است رشد اخلاقی در

 تنبیه اجتناب از اول مرحلة
 

 اخلاق

 اداشدریافت پ دوممرحلة  پیش عرُفی
 

 سوممرحلة 
 

  تأیید مداری

 اخلاق عرُفی
 احکام مقدس قانون اجتماعی و چهارممرحلة 
 

 پنجممرحلة 
 

 دادی قرار
 

 اخلاق

 اخلاق جهانی وجدان فردی و ششممرحلة  یففراعُر
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 .سطح کُل جامعه است اخلاقی که پایین تر از :اخلاق پیش عرُفی

 .مورد تأیید اکثریت مردمان است اخلاقی که  همسطح کُل جامعه و :اخلاق عرُفی

مورد قبول اکثریت  از فهم و سطح کل جامعه می باشد و که بالاتر اخلاقی :اخلاق فراعرُفی

  .مردمان نیست

 

  00اول مرحلة

به دنبال دارد  یکاری که تنبیه هر .نمی داند کاربد را خوب و این مرحله مفهوم کار در کودک

دیگر آن کار را بد  تنبیهی نداشته باشد همان کار اگر .بد محسوب می شود برای وی کار

ت این است که دهد تنها به علّ بخصوصی را انجام نمی نخواهد دانست بنابرین اگر کودک کار

 .را انجام می دهد به راحتی آن کار  تنبیه نشود وگرنه

 

 دوم مرحلة

یا او پاداش  کاری که برای هر .نمی داند بد را کار خوب و کودک مفهوم کاراین مرحله نیز  در

پاداشی به دنبال نداشته  همان کار اگر .خوب را دارد به همراه داشته باشد حکم کارجایزه ای 

جایزه است که  این مرحله پاداش و بنابرین در .دیگر آن کار را خوب محسوب نخواهد کرد باشد

اگر آن کار را انجام می دهد تنها به خاطر این  کودک مشخص می کند وخوبی کار را برای 

  .است که جایزه بگیرد وگرنه آن کار را انجام نمی دهد

 

 سوّم مرحلة

 تشخیصتأیید دیگران یا عدم تأیید  به واسطة بدی یک کار را  خوبی و ،شخص  این مرحله در

                                                           
  
مراحل اول و دوم  مخصوص دوران کودکی است ولی از آنجا که رشد شناختی تمام افراد جامعه یکسان نیست یک فرد ممکن است تا آخر عمرش در  

حله ی سوم متوقف شوند ولی اکثریت تا مرحله ی چهارم پیش می آیند و آنجا متوقف همین مرحله های اول و دوم بماند برخی نیز ممکن است در مر

 .می شوند
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ت است تنها به این علّ کند بد پرهیز می از کار خوب انجام می دهد و یعنی اگر کار. می دهد

فرق این . محترمی است بگویند چه انسان شریف و را تأیید کنند و اطرافیانش او که جامعه و

قبلی به صورت مادی و  ةدو مرحل جایزه و تنبیه در این است که با مراحل قبل در مرحله

 .معنوی است اینجا به صورت روانی و محسوس بود ولی در

 

  چهارم مرحلة

بدی یک کار  به واسطه ی مراجع قدرت و بزرگان دین برای فرد  این مرحله ملاک خوبی و در

این مرحله متوقف  درافراد جامعه % 35. مشخص می شود که تقریباً در کل جامعه یکسان است

به  این مرحله بالاتر بروند و از ،می توانند به وسیله ی رشد اخلاقی بیشتر% 5تنها  می شوند و

 می گیرد و بر شهای یک جامعه را درضد ارز ت ارزشها واین مرحله تمامیّ برسند 6 یا 5مراحل 

میان اکثریت جامعه می شناسیم  بد در ثواب یا خوب و تمام کارهایی که به عنوان گناه و

 ،دینی آموزه های ن، واین مرحله اربابان قدرت، بزرگسالا در. همگی به این مرحله تعلق دارند

رنگ  اربابان دینی که نقششان از همه ی اینها پر دین و فاگران نقش اساسی هستند خصوصاًای

نهی های  امر و واسطة  بدی به خوبی و مردمان جامعه شناختشان اززیرا اکثریت  تر است

خوب  این مرحله اگر کار فرد در. ثواب مرزبندی شده اند دینی است که در قالب کلمات گناه و

دوری می  زشت کار دین آن را توصیه کرده و اگر از تنها به این علت است کهدهد  انجام می

 است و بد خدای دین گفته این کاریا این است که دین آن را حرام می داند کند تنها دلیلش 

  .آن را انجام ندهید

 است نی برای قوانین قائلوجودی بیرواز بس که دارای محدودیت شناختی است  ،چنینفردی 

اجرای  اطاعت و لذاند قابل تغییر غیر و ابدی ،آسمانی، ازلی ،قوانین رد این احکام ومی پندا و

خیال شخصی  قدرت در ان دین وابارب. طراریضا واجب و است امریاین احکام برای همگان 

این شخص خودش به . همه چیزدان می باشند مقدس، کامل وافرادی که چنین می اندیشد 

ک کار ی بدییا خوبی علت  .به طور واقعی درک نمی کندبدی یک کار را  و تنهایی علّت خوبی

زیرا  اِعمال می شوداز سوی دین و مراجع قدرت که برای آن  است یا تشویقی تنبیه برای او در
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چنین بشری سؤال  اگر از .هرگز نمی تواند خوبی یا بدی یک کار را در ماهیت آن جستجو کند

شود چرا دزدی بد است پاسخ می دهد چون دین آن را حرام کرده و عاقبت دزدی آتش جهنم 

پسندیده ای است جواب می دهد  مستضعفین کار وی سؤال شود چرا کمک به اگر از نیز. است

   0.پاداش آن استنیز بهشت  کرده وو کرده توصیه را   دین آن  چون

 

 پنجم مرحلة

همچنانکه از نامش نیز شروع این مرحله فرد وارد اخلاق فراعُرفی می شود کلمه ی عُرف  با

     ته معی اکثریت مردمان آن گفج افکار جامعه و رسومات متداول در پیداست به ارزشها و

می باشد بنابراین کاملاً  عُرف اکثریت اجتماع اخلاق فراعرفی اخلاقی است که بالاتر از. می شود

مردم % 5 یعنی فقط است کسانی که به این مرحله می رسند اقلیت جامعه خواهند بودواضح 

 فردی که در. همگان دارند اخلاقی بالاتری از رشد شناختی و که انسانهایی استثنایی اند و

   از دیگران، کم کم نتیجه  داشت به دلیل رشد شناختی بیشتر قرار( چهارم)پیش  ی مرحله

جامعه وجود دارند نَه آسمانی هستند نه  دینی که در احکام ومات ود قوانین، رسگیرمی 

طول  بلکه تمامی اینها ساخته ی فکر خود همین انسانهاست که در. نه ابدی نه ازلی و .مقدس

 .نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند به صورت تکاملی از هزاران سال شکل گرفته ویا صدها 

اجتماع ضرورت دارد  زندگی کردن در قوانینی برای بهتر لکن با وجود این، بودن چنین احکام و

 ( نشوندگرفته با عبادتها اشتباه  و اجتماعی احکام اخلاقی) .به صلاح همه است رعایت آنها نیز و

 رعایتشان می کند زیرا جامعه احترام می گذارد و در و احکام چنین فردی به تمام قوانین

زندگی اجتماعی  تا   میان خودشان بسته اند ها انسانکه   تمامی اینها را قراردادهایی می بیند

ی داین مرحله رسیده است درست مانند فرفردی که به  نیبنابر .نشود شان دچار هرج  و مرج

تنها تفاوتش با  جامعه را عمل می کند و اخلاقی قوانین احکام و  است مرحله ی چهارم که در

به چشم  و آسمانی نمی داند را مقدس وقوانین  احکام و اینکه وی  استاین نکته  شان درای

   .می نگردبه آنها قرارداد 

                                                           
  
 .بشر تحول دین در مراحل چهار گانه ی شکل گیری و  است با مرحله ی تک خدایی از  این مرحله برابر 
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 ششم مرحلة

در  موجود قوانین و احکام  گیرد می  نتیجه مرحله ی پنجم   با رسیدن به  چنانچه گفتیم فرد

مقدس و ازلی نیستند بلکه ساخته ی فکر خود ما انسانهاست که به  آسمانی،   جامعه هرگز

برود کم  همین فرد اگر رشد شناختی اش بالاتر . صورتی قراردادی بین خودمان گذاشته ایم

برخی مواردشان  آنها را گذاشته ایم قوانینی که خود ما انسانها  و می یابد همین احکام کم در

د نبای نمی باشد  قابل تغییر غیر مقدس و ت نیست ورا که درسزی چیدرست نیستند پس 

بی شک افکار . قوانین بهتری جایگزین نمود به جای آنها احکام و دبایرعایت کرد بلکه حتما 

چنین فردی که نسبت به اکثریت جامعه کاملا در اقلیت است هرگز میان اکثریت جامعه که 

نیز  07را فردی سفیه، دیوانه یا حتی کافر او مردمانی عوام می باشند خریداری نخواهد داشت و

تنها گناهش نیز این  میان مردمان تنهاست وپس چنین شخصی همیشه . قلمداد خواهند کرد

به این مرحله  ش رشد کرده وان سال زودتر از مردمان همعصر خویشاید هزار است که صدها و

 .رسیده است

که برخلاف جریان رودخانه شنا می کند  مَثَل چنین فردی در میان جامعه به شناگری می ماند

 .را تافته ای جدا بافته ازخودشان می بینند همگان نیز او و

 

           باشد  کافر و   گبر دیده ی  خلق،    در        باشد       گوهر    معدن  دلش   که   عارف 

 باشد فراتر    خود  عصر   ز   که  مردی       را             تنهایی   عذاب     بچشد      باید 

 

 محالاکثریت جامعه را تشکیل می دهند کاری است تقریباً  عوام که  مردم  فکر ایجاد تغییر در

                                                           
  
که توسط مجتهدین و یا مردم زمان خودشان کافر لقب ... ، ابن سینا، ابوالعلاء معرّی  و به طور یقین بزرگانی نظیر سهروردی، عین القضات همدانی 

که در زمان خودشان  کسانی. داده شده اند یا حکم اعدامشان صادر شده است همگی به این مرحله رسیده بودند نظیر چنین افرادی درتاریخ زیاد است

 . نهای بعد به انسانهایی مقدس و جاودان تبدیل شده اندکافرشناخته می شدند ولی بعد از مرگشان در زما

 عارفی     نیست    که    کافر    نشمارندش    خلق            کافرش   هر    که    نخوانند،  یقین  عارف   نیست:      به قول  بسطامی
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 ملاکهای وطور شخصی با معیارها ناچار است به   روی این حساب چنین فردی. و امکان ناپذیر

ممکن اعتقادات جامعه را اشتباه می بیند  قوانین و بسیاری از  خودش زندگی کند و چون 

این  فردی که به. درپیش بگیرد جامعه ی خود بسیاری موارد رویّه ای کاملا ناهمسو با دراست 

این  جهنم نیست یا بهشت و بدیها به واسطه ی دین مرحله رسیده است شناختش از خوبیها و

 ماهیت آن  هرکار را تنها دربدی  خوبی یا شخص با وجدان فردی خودش زندگی می کند و

ی اگر کار است و می بیند وی اگر کار خوبی انجام می دهد فقط به خاطر خوبی ماهیت آن کار

تشویق، تأیید یا حکم آسمانی هیچ  ،تنبیه. بودن ماهیت اوست ت بدبه علّبد نمی کند فقط 

 .کدام برای او معنایی ندارند زیرا منبع کنترل وی در درون خود اوست

 خصوصیت خودمداری که در دیگر از و به اخلاقی جهانی می رسد 04این مرحله ص درشخ

چنین فردی دیگر خودش را اشرف . آن بود کاملا بیرون می آید مراحل پایین تر دچار

 هرگز نمی گوید تمامی موجودات شناسد و یا خلیفه ی خداوند روی زمین نمی مخلوقات

خوردن آنها را حقی  تا گرفتن جان موجودات دیگر و خلق شده اند( انسان) جهان برای من

ی دیگر قدر سهم قائل است که برااو برای خودش از زندگی همان . ش بداندم برای خویمسلّ

 مرحلة فردی که در .عذاب وجدان می گیرد تی از له شدن مورچه ایحطوری که  .موجودات

فاده ی چهارم قرار دارد موجودات جهان را مخلوق خداوند می بیند مخلوقاتی که برای است

           نگاه کسی که در مرحله ی ششم قرار ن موجودات درانسان خلق شده اند ولی همی

وجودشان جمال   ند که آئینه یوجود خود خدای ذراتی از نیستند بلکه   دارد مخلوق خداوند

 .این مرحله مرحله ی رسیدن  به خدای حقیقی است. کند را منعکس میحقیقی خداوند 

. هر کدام  ذرّه ای هستند از ذرّات بی نهایت وجود خداوند که تک تک موجودات هستی خدایی

                                                           
چنانچه دریافتید این مرحله بیانگر این است . حول دین در بشراین مرحله برابر است با مرحله ی خود خدایی از مراحل چهار گانه ی شکل گیری و ت   

الله هرگز نمی تواند خدای واقعی این عالم . در دوره ی تک خدایی است الله نیز همچون قرآن زائیده ی خیال بشر. که الله خدای واقعی این عالم نیست

ت که او را از مقام خدای واقعی بودن عزل می کند و معلوم می سازد یک باشد زیرا اگر قرآن کتاب اوست نشان می دهد دارای نقصهای بسیاری اس

ثل خدای محمد خدایی که م. دلهای ماست خدایی که عالم آیینه ی اوست خدای واقعی تنها در. خدای تخیّلی است مانند تمام خدایان باستانی بشر

 خدایی که مرد را برتر از زن نمی داند . برای خودش خانه نمی سازد( کعبه)خدایی که از چهار دیوار . قومی دیگر برتری دهد نیست تا قومی را بر

از دیگر خدایی که حیواناتش را نیز مثل انسانهایش دوست می دارد خدایی که تبعیض قائل نمی شود تا یک نفر را قبل از تولدش پیامبر کند و او را 

 ...و خدایی که . ش حرام بداندرتر بداند و ارتباط با انواع دختران و زنان را برای او حلال و برای دیگر بندگانبندگانش ب
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به همین علت به هر کجا که می نگرد خدای حقیقی را می بیند بی آنکه دنبال خالقی خیالی 

 .برای آن باشد

 بینم    تو     صحرا  بنگرم   صحرا   به             بینم         تو   دریا    بنگرم    دریا    به  

 بینم  تو     رعنا     قامت     از     نشان          دشت        در و  و   کوه  بنگرم  جا هر به 
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 مثال ملموس برای مراحل ششگانة اخلاق
 

کاملاً ساده برای مراحل شش گانه می آوریم تا نحوه ی عملکرد عملی و اکنون یک مثال 

  :ظه کنیداخلاقی افراد را در این شش مرحله ملاح

 

 (توقّف کردن پشت چراغ قرمز)

جریمه ی پلیس می ترسد وقتی پلیس نباشد  پشت چراغ قرمز می ایستد زیرا از .اوّل مرحلة

 .رد می شود از چراغ قرمز

شنیده است رانندگانی که تخلف نمی کنند  قرمز می ایستد زیراپشت چراغ  .مرحلة دوّم

 .رد می شود اگر امتیازی نباشد از چراغ قرمز .امتیاز می گیرند

 بارا می بینند بگویند چه انسان  پشت چراغ قرمز می ایستد تا دیگران که او .سوّم مرحلة

 .می شودرد  اگر کسی او را نبیند از چراغ قرمز .قانونمندی استشخصیت و 

پشت چراغ قرمز می ایستد زیرا در رساله ی توضیح المسائل مجتهد نوشته  .چهارم مرحلة

حتی اگر نصف شب باشد که . رانندگی شرعاً حرام می باشد است تخلف از قوانین راهنمایی و

 بداند که دین و اگر ولی .هیچ ماشینی در خیابان نیست پشت چراغ می ایستد و رد نمی شود

 05.رد می شود اند از چراغ قرمزچنین دستوری نداده  یا مجتهد

پشت چراغ قرمز می ایستد زیرا معتقد است این قانون را خود ما انسانها گذاشته . پنجم مرحلة

چه روز . تصادفات جلوگیری شود ترافیک و از شهر به هم نخورد و ایم تا وضعیت رانندگی در

                                                           
  
در منابع اولّیه ی  دینی مثل قرآن و حدیث حرفی از قانون چراغ  قرمز وجود ندارد و این حکم یک حکم ثانویه است که فقط  در رساله های  

مسلمینی که از وجود این حکم دینی بیخبرند و یا با وجود اعتقاد به اصل دین، اعتقادی به روحانیت و مراجع تقلید ندارند  مجتهدین یافت می شود فلذا

          .برخوردشان با این قانون شامل مراحل پایین تر رشد اخلاقی آنها می شود یعنی ترس از جریمه، گرفتن امتیاز و یا تأیید دیگران
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بشری  هایپشت چراغ می ایستد و رد نمی شود چون برای قرارداد چه نصف شب باشد و

 .بی حرمتی به قانون انسان می داند را توهین و هاتخلف از آن احترام قائل است و

 پشت چراغ قرمز می ایستد زیرا معتقد است که تجاوز برحق دیگر رانندگان کار .ششم مرحلة

. آن طرف خیابان ایستاده اند احترام گذاشتباید به حقوق دیگر رانندگانی که  زشتی است و

اه باشند پشت چراغ قرمز می ایستد ولی اگر هیچ ماشینی ر چهار وقتی ماشینهای دیگری در

رعایت حقوق  گذاشتن چراغ قرمز معتقد است هدف از زیرا می کند چراغ قرمز عبور از نباشد

 چهار هیچ ماشین دیگری درتصادف است پس وقتی  ترافیک و جلوگیری از رانندگان و دیگر

اتلاف  ن نیز اشتباه است ورعایت آ بی معناست و این قانون( نصف شب خصوصاً) ه نیسترا

 .وقت
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 فصل  ةمقدم

 چرا دین جزوی از شخصیت انسان می شود؟ -

 گذاشتن دین با سختی و استرس همراه است؟ چرا کنار -

 دین نیز فراموش نمی شوند؟ترک  احساسات دینی چرا پس از -

 گردند؟ می مدتی دوباره بسمت دین باز گذاشته اند پس از چرا برخی افراد که دین را کنار -

 

پاسخ تمام این . استسؤالاتی است که برای بسیاری از افراد بدون جواب مانده همه  اینها

می توانید  چرا دین افیون ملّتهاست؟؟؟و  شناخت مراحل سه گانهرا در مبحث سؤالات 

                .مطالعه کنید
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 شناخت ةمراحل سه گان                           

 

می کند به طور تدریجی به مسائل و پدیده های اطراف خود  آدمی وقتی چشم به جهان باز

دین . هرگز یکباره حاصل نمی شود این شناخت مراحل گوناگونی دارد و. شناخت پیدا می کند

. مذهب نیز یکی از مصادیق شناخت در آدمی است که رابطه ای بسیار تنگاتنگ با آن دارد و

 :می رسدسه مرحله به تکامل   مطابق نظریه ی رشد شناختی پیاژه، شناخت انسان در

 جدید   تشکیل طرحوارۀ -7     انطباق       -      جذب     -0

کودک اولین  .(قالب شناختی)است آمده  طرحواره یعنی شناختی که به صورت قالب در

از یک پدیده را که در زندگی اش می بیند ویژگیهایش را به صورت یک قالب و کپی  مصداق

. نام دارد ذهن، طرحواره  این قالب ذخیره شده در. در ذهن خویش ذخیره می سازد برابر اصل

    مراحل سه گانه ی شناخت را بهتر توضیح دهیم از یک مثال ملموس استفاده  برای اینکه

 :می کنیم

 

 جذبمرحلة 

داخل  یک گربهروزی  .زندگی می کند منزلی کودکی چهار پنج ساله را تصور کنید که در

اولین بار که . بیند کودک برای اولین بار در زندگی اش یک گربه می شان می شود وحیاط

به یکباره در ذهن وی نقش می بندد و  آن ه این گربه می افتد شکل، صدا و رنگچشم کودک ب

رنگ ( فرض کنید رنگ گربه خاکستری است). شود ذخیره میدر آن به شکل طرحواره 

   قالبی ...(  چهار پا، صدای میو میو و)دیگر خصوصیات مشاهده شده ی خاکستری به اضافه 

ر زندگیش گربه کودک با اینکه برای اولین بار د. کودکمی شوند برای مفهوم گربه در ذهن 

یا چرا رنگش  ر است وشکل آن فلان جو کند که چرا بیند ولی هرگز چون و چرا نمی می

. جذب گفته میشود ،روانشناسی پیاژهمکتب شناخت در  مرحله از خاکستری است؟ به این

این حالت بدون کوچکترین مقاومت و چون چرا خصوصیات مشاهده شده را در  شخص در
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 معمولا هیچ کودکی جز کودکان معلول ذهنی در .شناخت خویش جذب می کند و می پذیرد

 .دوم برسند توانند به مرحلة و می این مرحله متوقف نمی شوند

 

 انطباقمرحلة 

 که با پسر حالی همسایگان می رود و درروزی همین کودک با مادرش به منزل یکی از  

پسر . کاملا سیاه رنگ که چشمانش برق می زند بیند  می  گربه ای همسایه مشغول بازی است

این گربه سیاه است؟ کودک پس چرا می گوید با خود کودک  !ببین همسایه میگوید گربه را

ای جذب آن رب( تریخاکس)برعکس گربه ی اول ن این نوع گربه تعجب کرده است دکه از دی

زیرا قالبی که وی آن را برای مفهوم  مواجه می شود کمی درنگبا طرحواره ذهنی خویش  در

رنگ و برق ) بیند دو تفاوت بزرگ دارد ذخیره کرده است با آنچه الان میدر ذهن خویش گربه 

در نتیجه  .گربه هستند نیز رنگسیاههای می آموزد که گربه  به هر حالولی  .(چشمان

می  دستکاری ذخیره کرده بود کمی را که قبلا از مفهوم گربه در ذهن خویشای طرحواره 

اگر شناخت  . .. و همین طور بعدها رنگ سفید، زرد و. افزایدآن می   و رنگ سیاه را نیز به  کند

برای مثال اگر گاوی را  .چهارپایان را گربه خواهد نامیدمتوقف شود تمام کودک در این مرحله 

سپس با دستکاری  ببیند درست مانند گربه ی سیاه با کمی تعجب به آن خواهد نگریست و

 .شاخدار خواهد شناخت دوباره در طرحواره ی گربه در ذهن خویش آن را گربه ای بزرگ و

 

   طرحواره اوّلین خصوصیات ذخیره شده دریافتن اصالت 

یعنی اولین  قبل ی شود تاثیری است که مرحله ذکر اینجاضروری که باید  بسیارای نکته 

انطباق با  ی در مرحله. حتی دیگر مراحل دارد این مرحله وروی ی شکل گرفته  طرحواره

نظام شناخت در هم  ولی باز خصوصیات جدیدی به طرحواره افزوده و دستکاری می شوداینکه 

اصالت را به همان صورت اولیه ی طرحواره می دهد که توسط جذب حاصل شده  ،فردذهن 

فرد مورد  برای مثال. می کند فرعی محسوب صورتهاییبود و دستکاری شدنهای بعدی آن را 
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گربة اصالت را به ند رنگهای مختلفی داشته باشد ولی ابا اینکه فهمیده است گربه می تو نظورم

  . می شناسد و مابقی را فرعی یربه ی اصلآن را گ و می دهد خاکستری

ه آثارش به وضوح در رفتار مردم دیده می شود این موضوع نکته ای است بسیار جالب توجه ک

گربه  خاکستری است  گربه های منطقه ی آنها  که مردمانی مثال  برای . است و قابل مطالعه 

مثلا می گویند  می کنند ذکر( بدون پسوند رنگ)« گربه»میشه با لفظ رشان را هههای ش

که گربه هایشان زرد  به منطقه ای دیگر بروندولی هرگاه . دیدم« گربه» امروز کنار حوض یک

آنجا « گربه ی زرد»رنگ است با پسوند رنگ آنها را یاد می کنند برای مثال می گویند یک 

خاکستری را ی گربه  ،مورد مثالمردمان گویای این واقعیت است که  گونه رفتارینا. دیدیم

زیرا اولین حیوانی که  دنگربه ها را نوعهای فرعی آن می دان سایرد و نگربه ی اصل می شناس

 .رنگ خاکستری داشت ندشناخته بود« گربه» با اسمآن را در کودکی  ایشان

 

 جدید مرحلة تشکیل طرحوارۀ

 یا سگی سیاه با مادرش در خیابان قدم می زند روزی دیگر همین کودک در حالی که 

سگ  کودک با دیدن. آن سوی خیابان می بیند( برای اولین بار در زندگی)رنگ را  خاکستری

چون  !یک گربه ی بزرگ !گربه! مامان! مامان :و می گوید آن را به مادرش نشان می دهد

چیزی که چهار  کودک تا آن روز از میان چهار پایان فقط گربه را دیده است خیال می کند هر

حال نیاموخته است حیوانات دیگری نیز در جهان وجود ه تا بکودک  .داشته باشد گربه است پا

کند خصوصیات بزرگی جثه و  فلذا با اینکه از بزرگی آن تعجب می دارند که گربه نیستند

        آن را دستکاری گربه در ذهن خویش می افزاید و ی صدای واق واق را نیز به طرحواره

  .می کند

یدا کند به تدریج پس از مدتی می آموزد چیزی که آن روز پلحاظ شناختی رشد ه اگر ب کودک

 نام سگ که کاملا با گربه متفاوت است در نتیجهه دیده بود گربه نیست و حیوانی است دیگر ب

در ذهن خودش برای  طرحواره ای جدید دیگر همان طرحواره را ادامه نمی دهد و ،این بار
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ی درست مثل طرحواره ای که در آغاز برای گربه  .شکل می دهد کند ومفهوم سگ باز می 

ولی اگر کودک به رشد شناختی بالاتر نرسد قادر به تشکیل چنین   .خاکستری تشکیل داده بود

 .طرحواره ای نخواهد بود و همچنان سگ ها را گربه خواهد خواند

 رحواره درمفاهیمی که به صورت طمعمولا  بسیار کم اتفاق می افتد زیراجذب  مرحلةتوقف در 

انطباق می رسند  ی عبور می کنند و به مرحله  از آن شدن ذخیره می شوند با دستکاری آن

 برخی مفاهیم برای همیشه در مرحلةولی برخی افراد وجود دارند که شناختشان نسبت به 

شکل نمی در ذهنشان برای آن مفاهیم  ای جدیدشود و هرگز طرحواره  می انطباق متوقف

این . برای مثال مفهوم هلی کوپتر برای اقوامی که هنوز به شکل ابتدایی زندگی می کنند. گیرد

اقوام هیچ طرحواره ی مستقلی از مفهوم هلی کوپتر در ذهن خویش ندارند برای همین زمانی 

به ی پندارند و که یک هلی کوپتر بر فراز آسمان می بینند آن را پرنده ای بزرگ و ترسناک م

جدیدی از این  رفتار نشان می دهد هیچ طرحوارۀ این. پرتاب می کنند طرفش سنگ یا نیزه

مفهوم در ذهن آنها تشکیل نشده و شناختشان نسبت به هلی کوپتر در مرحله ی انطباق 

 .متوقف شده است

لازم به ذکر است شناخت یک شخص نسبت به مفاهیم مختلف هرگز همسان و همسطح 

شناختش نسبت به یک مفهوم در مرحله ی دوم باشد  ،یک شخص خاص ممکن است. نیست

برای مثال پیرمردی که خیال می کند همه . ولی نسبت به یک مفهوم دیگر در مرحله ی سوم

.  گردیدهمتوقف  ه ی زبان برای او در مرحله ی جذببانشان فارسی است طرحوارجای دنیا ز

مفهوم به شناخت وی نسبت  تفاوت از  گربه؛و م ولی چون می داند سگ حیوانی  است مستقل

 06.سگ در مرحله ی سوم است

 

                                                           
  
برای مثال شخصی که در آغاز هلی کوپتر . با توضیحات دیگران -0. ریق به مرحله تشکیل طرحواره جدید برای یک مفهوم می رسندانسانها از دو ط 

با تجربه و تفکر  - . را پرنده می پندارد با توضیحات افراد آگاه تر از خود می فهمد که این شئ پرنده نیست و وسیله است ساخته ی دست انسان

فرد باهوشی باشد کم کم با بررسی و تفکر در می یابد که هلی کوپتر پرنده نیست بلکه وسیله ی بی جانی است که انسان آن را  شخص اگر. شخصی

 .افراد ضعیف از لحاظ هوش به تنهایی عاجز از رسیدن به این مرحله اند. ساخته است
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 03تاثیر جذب در ناخودآگاه شخصیت
 

. در گرو طی این مراحل سه گانه است ،چنانچه خواندید شناخت کامل نسبت به مفاهیم جهان

شکل اساسی ترین و مهمترین نقش را در ( جذب)اول ی مرحله  ،میان تمام این مراحل از

اصالت را به  ،و همانطور که گفته شد نظام شناخت در ذهن فردگیری شناخت بازی می کند 

از این روی آثار آن همان صورت اولیه ی طرحواره می دهد که توسط جذب حاصل شده بود 

برای همیشه در ناخودآگاه ذهن می ماند و قسمت ناخودآگاه شخصیت را کاملا در سیطره و 

 . تسلط خویش می گیرد

  مفهومی که توسط جذب شکل می گیرد قدرتش بسیار بسیار بالاتر از مفهومی است که 

هرگز به  سومی پس از رسیدن به مرحله تشکیل طرحواره ی جدید . توسط انطباق حاصل شده

آثار طرحواره های مرحله ی . این معنا نیست که طرحواره های مرحله ی جذب از بین می روند

جذب شاید از خودآگاه انسان حذف شوند ولی همیشه در ناخودآگاه شخصیت حضور دارند و 

. مانند امیال سرکوب شده در نظریه ی فروید به صورت ناخودآگاه خودشان را بروز می دهند

 ال کودک مورد مثال در دوران بزرگسالی هرگاه لفظ گربه را در جایی می خواند یا ازبرای مث

کسی می شنود؛ ناخودآگاه گربه ی خاکستری در ذهنش متصور می شود و معمولا گربه هایی 

که در خواب می بیند نیز خاکستری رنگ هستند زیرا گربه ی خاکستری به صورت جذب در 

 .گربه ها به صورت انطباق و دستکاری در طرحواره ی اولیهذهنش ذخیره شده  ولی سایر 

را در ذهنش تصور کند و ...  فرد مورد منظور در حالت آگاهانه می تواند گربه های زرد، سیاه و 

خود به خود  ،هیچ مشکلی نیست ولی در حالت ناخودآگاه یا حالتهای طبیعی و معمولی زندگی

 . خاکستری در ذهنش نقش می بندد با شنیدن لفظ گربه،  گربه ای با رنگ

 

 

                                                           
  
 .قسمت پنهان شخصیت که فروید آن را نهاد می نامد 
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 خطای سهمگین مغز
 

قبیل چشم که نقطه ی کور و   از. دارای خطاهایی هستند  دستگاههای بدن انساناز   هر کدام

اصالت یافتن اوّلین  خطاهایی دارد که ،همچون چشم مغز نیز. ستدر آن مشهور ا خطای دید

در  پدیده به این. بزرگترین این خطاهاست یکی از ،خصوصیات ذخیره شده در طرحواره

 . گفته می شود «belief bias»علم روانشناسی 

را  مااین پدیده، قدرت منطقی فکر کردن را از انسان می گیرد زیرا شناخت و تصمیم گیریهای 

 برای همینمحدود می کند  ایم دیده( وطن) محیط زندگیمانفقط به مصادیقی که در اولین 

ای دیگر جوامع با ارزشه  نمی توانیم می سنجیم و ز را با معیارهای آن محیط همه چی

 .  سازگاری داشته باشیم
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 شناخت  ةمراحل سه گاندین در                      
 

مذهب نیز یکی از مصادیق شناخت در آدمی  دین وهمانطور که در صفحات پیش اشاره کردیم 

  آدمی چشم به لذا با توجه به این که وقتی . است که رابطه ای بسیار تنگاتنگ با آن دارد

فرایند شکل گیری و  فرایند شناختی وی طی سه مرحله ایجاد می شودمی کند  جهان باز

 :شرح می دهیم در هر کدام از این مراحل تحول دین را

 

 جذب مرحلة دین در

مفاهیم دینی اسلام برای او  و 01دنیا می آیده یک کشور مسلمان ب که دررا فرض کنید کودکی 

به او گفته می شود . شنود و اسلام را می پیامبر خدا، اولین بار نام کودک. دیکته می شوند

برای سعادت و کمال ما انسانها از سوی خداوند  نیز دین اسلام را کاملترین انسان است ومحمد 

سعادت و کمال  ،تنها ضامن پیشرفت عمل به آن وست خوبیهاتمام حقیقت اسلام  .آورده است

 بهمی شنود چنین مسائلی را  ،ی اولین بار در زندگیراب ،مسلمان کودک .باشد نسان میا

و سعادت حقیقت، )این القائات خاکستری که ذکر شد  ی درست مانند مفهوم گربهعلت همین 

 (. دینی طرحواره ) کودک ذهن در دین مفهوم قالبی می شوند برای (کمال

فلان  ،لان چیز دینیا چرا فچرا دین ما اسلام است  هرگز سؤال نمی کند این مرحله شخص در

بدون کوچکترین مقاومت و  در زندگی دریافت شده اولین مصادیقخصوصیات زیرا  گونه است

 می گردند تبدیل به قالبی شوند و خود به خودنظام ذهن و شناخت جذب می  چون چرا در

شود دنیای ذهنی  متوقف اگر فرد مسلمان در این مرحله. ندر ذه آن مفهوم شناخت برای

فرهنگ  چنین خواهد پنداشت که تمام مردم جهان مسلمانند و کوچکی خواهد داشت و بسیار

 .   ارزشهایی است که در زادگاه وی حاکم است فرهنگ وارزشهایشان همان   و

                                                           
اینجا چون مخاطب ما عزیزان ساکن در جهان اسلام است . شناخت در دین شامل تمامی ادیان در دنیاست و هیچ فرقی باهم ندارندمراحل سه گانة  01

 .از مثال کودک مسلمان استفاده کرده ایم
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 انطباق مرحلة دین در 

به او می . یک مدت نام حضرت عیسی  و دین مسیحیت را می شنود کودک مسلمان پس از

نام دینی که آورده است مسیحیت می باشد و دو میلیارد  گویند عیسی نیز پیامبر خداست و

کودک مسلمان ( منزل همسایه دیدن گربه ی سیاه در.)جهان زندگی می کنند مسیحی در نفر

ما که دیگر نوجوان شده است از شنیدن این موضوع قدری تعجب می کند و برعکس اسلام 

درنگ مواجه می شود  برای جذب خصوصیات آن در طرحواره ی ذخیره شده از دین؛ با کمی

در ذهن او  با طرحواره ی ذخیره شده از دین اکنون از مسیحیت می شنود زیرا آنچه که

 رسیده است کم کم قانع میولی  چون  به رشد  شناختی  بالاتر . متفاوت است و تداخل دارد

پس  سوی خداوند آمده است شود عیسی نیز پیامبر خداست و مسیحیت نیز دینی است که از

شته باشد در نتیجه آن طرحواره محمد دین و پیامبر دیگری نیز می تواند وجود دا جز اسلام و 

د کمی دستکاری می کند و ذهنی را که قبلا از مفهوم دین در ذهن خویش ذخیره کرده بوی 

 .مسیحیت را نیز به آن می افزایدنام 

 ... یهودیت، زرتشتی وو همین طور بعدها 

 

 دین طرحوارۀجذب شده در ن دین اوّلی اصالت یافتن

در صفحة چنانچه . دف می شومتوق ی انطباق ن در مرحلهمسلماناطرحواره ی دین برای اکثر 

اوّلین گفته شد نظام شناخت در ذهن همیشه اصالت را به  اصالت یافتن و در مبحث  57

همان صورت اولیه ی طرحواره می دهد که توسط یا   خصوصیات ذخیره شده در طرحواره

. جذب حاصل شده بود و دستکاری شدنهای بعدی آن را صورتهایی فرعی محسوب می کند

انواع مختلفی  دارایمی فهمد دین  با اینکه انطباقی در مرحله مسلمان یک روی همین قاعده 

         حقیقیو  لیین اصرا د اسلامفقط  ولی بازهم اصالت را به دین اسلام می دهد و است

  .می شناسد

 وقتی مثال   برای. دیندار دیده می شود وضوح در رفتار مردم   به شناختی   آثار این  پدیده ی
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 چونعمل کند و ما روزه می گیریم  دینانسان باید به دستورات : مسلمین می گویند

باشد زیرا درست مانند اسلام می  دین ،«دین» منظورشان از لفظدستور داده است؛  دین

شد اولین مکتبی که مسلمین در کودکی آن را بعنوان  مثال گربه خاکستری که پیشتر ذکر

ولی هرگاه بخواهند از دستورات یا مفاهیم یک دین . شناخته بودند اسلام نام داشت« دین»

 پسوندرا به تنهایی به کار نمی برند و « دین»دیگر مانند مسیحیت صحبت کنند هرگز لفظ 

ما نباید صلیب به گردن : برای مثال می گویند. را نیز به آن می افزایند «مسیحیت»

رفتاری گویای این واقعیت  چنین. است« دین مسیحیت» بیاویزم چون صلیب از آداب

     مسلمین فقط اسلام را به عنوان دین می شناسند و دیگر دینها را ادیانی فرعی  است که

 .سیار پایینتر از اسلام دارندمی دانند که مقامی ب

می تواند تبدیل به  پیروان دیگر ادیان را کافر می شمارد و ،چنین فردی جز مذهب خویش

اگر هم آیات قرآن را به او نشان بدهند که در آنها نوشته است یهودیت و . فردی خطرناک شود

دین . کافرندپس   مسیحیت  نیز ادیان آسمانی اند  پاسخ می دهد  دینشان  تحریف شده است

 . فقط اسلام است و انّ الدین عندالله الاسلام

های عالم را به دین  ه متوقف شود تمام پدید خت فرد نسبت به دین در این مرحلهاگر شنا

اگر بارانی ببارد آن را از نتایج دین  .نسبت خواهد داد و از عینک دین به آنها خواهد نگریست

ای عمل نکردن به دین خواهد گذاشت زیرا در خواهد دانست یا اگر زلزله ای بشود آن را به پ

دین نداشتند نابودشان کردیم یا فلان قوم دیندار بودند برایشان  ،قرآن خوانده است فلان قوم

طرحواره ی  بسیار پیشرفته استکه د حتی اگر یک کشور نامسلمان ببین .باران برکت فرستادیم

تمامی علمها در قرآن است و این  و می گویدمی کند دستکاری  دین را در ذهن خود کمی

 .پیشرفتها را از قرآن ما کشف کرده اند

 

 جدید در دین تشکیل طرحوارۀ

 سعادت  ،تنها ضامن پیشرفت تمام خوبیها و ی عنوان مجموعهه شد دین ب  پیشتر ذکر  چنانچه
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 ،پس از مدتی فرد به وسیله ی انطباق .به پیروانشان آموزش و تلقین داده می شود و کمال بشر

 ؛مرحله ی جذب می دهدبه اصالت را  ،ولی چون نظام شناختبا ادیانی دیگر آشنا می شود 

یک فرد  قاعده   روی این. فرد دین مادری اش را به عنوان دین اصیل و حقیقی می شناسد

سعادت بشر را دین اسلام پیشرفت و  کمال،  ضامن تنها  و تمام خوبیها  ی مجموعهمسلمان 

چنین فردی قبل از رسیدن به مرحله ی سوم هر چیز . می داند و فقط آن را برحق می پندارد

اسلام می خواند یا به نوعی با دین خودش  ،خوب و شگفت انگیزی  را که در جهان می بیند

درست مانند همان کودک که سگ را . ر هیچ ربطی نداشته باشدمرتبط می شمارد حتی اگ

کشور ژاپن را به حساب قرآن می گذارد و می گوید  برای مثال پیشرفتهای. ه می خواندگرب

  نمی پرسد اگر  و هرگز. آیات قرآن کشف کرده اند پیشرفت را از ژاپنی ها آن همه علم و

 مسلمان نشده اند؟ه اند پس چرا به آنهمه پیشرفت رسید  قرآن  ژاپنی ها توسط

یا مانند سید جمال الدین اسدآبادی  به اروپا می رود و با دیدن پیشرفتهای شگفت انگیز  

به ایران آمدم  .به اروپا رفتم اسلام دیدم مسلمان ندیدم :علمی و اجتماعی آنها می گوید

واقعی آمریکایی ها هستند و یا مانند برخی دیگر می گوید مسلمان . مسلمان دیدم اسلام ندیدم

 .زیرا دروغ نمی گویند ولی ما دروغ می گوییم

اسلام ربطی به  برسد کم کم می فهمد اینها هیچ رشد شناختی بالاتر حال اگر چنین فردی به

سعادت و  ،در نتیجه آن طرحواره ای را که از مفهوم پیشرفت. ندارند و اصلا اسلام نیستند

در  طرحواره ای جدید ذخیره کرده بود ادامه نمی دهد وذهن خود  در «اسلام»با نام  کمال

هر که  دمهمی ف سعادت و کمال باز می کند و ،پیشرفت ،ش برای مفهوم دینذهن خوی

و بدون اسلام نیز می شود به ( هر چهارپایی گربه نیست)اسلام نیست  ،یسعادتو پیشرفت 

 .سعادت و کمال دست یافت ،پیشرفت

 قف می شوند و نمی توانند به مرحلة اول یا دوم شناختی متوی ن در مرحله مسلمی بسیاری از

و به رشد شناختی بالاتر نرسد  فرد مسلمان اگر .جدید برسند ی سوم یعنی تشکیل طرحواره

جهان حتی  یقادر به تشکیل چنین  طرحواره ای نباشد تا آخر عمر تمام خوبیها و پیشرفتها

غیر مسلمانان را به حساب اسلام خواهد گذاشت و همیشه منتظر امامی خیالی پیشرفتهای 
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خواهد بود که بیاید و تمام جهان را مسلمان کند و اسلام را در تمام جهان به اجرا در بیاورد تا 

 .دنبرس بیشتر و پیشرفت کمال بشریت به
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 تاثیر دین جذب شده در ناخودآگاه شخصیت
 

مرحلة این ضرب المثل معروف اشاره ای است به تاثیر . فلانی فیلش یاد هندوستان کرده است

شکل گیری  جذب اساسی ترین و مهمترین نقش را در مرحلة. شخصیت جذب در ناخودآگاه

. قرار می دهد شناخت بازی می کند و مراحل بعدی شناخت را بشدت تحت تاثیر خویش

خودش را در موقعیتهای  ،جذب به صورت ناخودآگاه گفته شد مرحلةدر مثال گربه نیز چنانچه 

چه فردی که  با رسیدن به  چه فردی که مسلمان مانده است و. مختلف زندگی نشان می دهد

سوم شناختی اسلام را کنار گذاشته است به طور ناخودآگاه درگیر احساسات اسلامی  مرحلة

واهند با شنیدن کلمه ی دین و پیامبر یاد چنین افرادی بدون اینکه خودشان بخ. هستند

 .می بینند در خواب  احساسات اسلامی می افتند و مظاهر آن را به صورت ناخودآگاه

چنین . به بیان دیگر حتی اگر یک مسلمان دست از اسلام بکشد اسلام از او دست نمی کشد

حرف بزند و از از دینهای دیگر  فردی می تواند در یک جلسه ی علمی به صورت خودآگاه

خود به خود درگیر احساسات اسلامی می شود  ،اسلام بدگویی کند ولی در حالتهای ناخودآگاه

و گاهی نیز فیلش یاد هندوستان می کند زیرا ذهن کودکانه ی وی که در آغاز لوحی کاملا 

و سفید بود اولین بار با اسامی و احساسات اسلامی نقش بسته و طرحواره ی دین را در ذهن 

  .روان وی به صورت جذبی شکل داده است

ترین مبازگشت افراد به دین قبلی شان می تواند دلایل عدیده ای داشته باشد ولی به یقین مه

        دوباره به سمت  ،کنار گذاشتن دین مادری رخی افراد پس ازبشود  دلیلی که باعث می

مسلمانی مسیحی شده بود ولی دوباره  بارها دیده ایم. آن بازگردند همین تاثیر جذبی آن است

مسیحی  فردی. سنی مذهبی که شیعه شده بود ولی دوباره سنی شده است. مسلمان شده است

 میزاناینگونه مسائل کاملا طبیعی است و . که مسلمان شده بود و دوباره مسیحی شده است

شتی تاثیر داشته چنین بازگ جذب اولیه می تواند در منجر شدن یا نشدن به ف درعیا ضشدت 

 .باشد
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 انسانها راز وطن پرستی
 

موضوع وطن و زبان  ناخودآگاه شخصیت تاثیر جذب درمثال ملموس تر از دین برای 

طرحواره ای که از محل زادگاه یا زندگی اولیه در ذهن انسان شکل می گیرد . مادری است

بار پدیده ها و آدمی وقتی چشم به جهان می گشاید برای اولین . حاصل جذب می باشد

.( .... ، زبان وهوا فرهنگ، آب و)د و این خصوصیات خصوصیات محل تولد خودش را می بین

طرحواره ی  وطن  می بندند و   نقش  وی و چون و چرا؛ در ذهن   مقاومت کوچکترین  بدون 

برای مثال کودک هرگز نمی پرسد چرا شهر ما وسط بیابان است . را برای وی تشکیل می دهند

یا چرا زبان ما فارسی است زیرا خیال می کند همه جای دنیا همینگونه است و همه نیز فارسی 

 .حرف می زنند

    چنانچه در مبحث گربه ی خاکستری و دین مادری ذکر شد طرحواره ی جذب شده جزوی

از ناخوداگاه شخصیت می شود و با نشان دادن خویش در موقعیتهای مختلف زندگی مراحل 

برای مثال شخصی که در یکی از روستاهای ایران . دیگر شناخت را تحت تاثیر قرار می دهد

متولد شده و دوران کودکی و جوانی اش را آنجا سپری کرده است حتی اگر برای زندگی به 

ازهم نمی تواند روستای زادگاهش را فراموش کند و ناخودآگاه به یاد کانادا مهاجرت کند ب

یلاهای بلورین این شخص در و. آن روستا داشته است خاطرات و احساساتی می افتد که در

گاهی نیز آنقدر احساساتی می شود که . خواب می بیند زادگاهش را در کانادا نیز خشتهای

گاهی نیز  به زادگاهش ترتیب می دهد و سفریندوستان می کند برای همین فیلش یاد ه

ایران باز می گردد و می گوید هیچ کجا به موضوع آن قدر شدت می گیرد که  برای همیشه 

 . وطن نمی شود

. ایم هم بسیار دیده ایمبسیار شنیده هم  ،چنین حرفهایی کاملا طبیعی است و امثالش را

  لیل بهتر بودن یک روستای عقب داشتن چنین احساس و گفتن چنین حرفهایی هرگز د

 مانده ی ایرانی از کشور زیبا و پیشرفته ای مانند کانادا نیست و فقط سخنانی احساسی و بدون 
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البته بازگشت به وطن . استدلال است که از تاثیر ماندگار جذب در شخصیت ناشی می شوند

...  اجبار دیگران واخراج شدن، دلایل عدیده ای می تواند داشته باشد مانند ورشکستگی مالی، 

مهاجرت به شهر یا کشوری  شود برخی افراد پس از بزرگترین دلیلی که باعث میولی به یقین 

تاثیر جذب در دلیل روانشاختی است که به  بازگردند همینزادگاهشان دیگر دوباره به 

  .مربوط می شود  ناخودآگاه شخصیت

طرحواره ای است که  ،و وطن مادری ت و مانند دینین راستاسزبان مادری نیز دقیقا در هم

به همین علت است که زبان مادری هرگز فراموش نمی شود حتی اگر . حاصل جذب می باشد

ولی زبانهایی که . آدمی سالهایی دراز در کشوری بیگانه زندگی کند و با زبان آنها حرف بزند

احتی در اثر گذشت زمان به فراموشی بعدا آموخته می شوند حاصل انطباق می باشند فلذا به ر

اگر مفهوم زبان برای کسی در مرحله ی جذب متوقف شود فرد مذکور چنین خواهد . می روند

  .پنداشت که تمام جهانیان فقط به یک زبان یعنی زبان منطقه ی او سخن می گویند
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 نقش خطای سهمگین مغز در دین و وطن
 

   یکی ،اصالت یافتن اوّلین خصوصیات ذخیره شده در طرحواره چنانچه پیشتر ذکر شد

     گفته belief biasدر علم روانشناسی  پدیده به این بزرگترین خطاهای مغزی است و از

ی خطا. ستمفاهیم دنیا بیش از دیگر ،می گذارد این پدیده، بر روی دین ی کهتاثیر. می شود

به باورهای دینی برگرفته از خانواده و اجتماعشان به عنوان اموری  باعث می شود آدمیانمغزی 

 هم حتی اگر ایده های درست و خوبیو باورهای ادیان دیگر را  بنگرندو غیر قابل نقد مطلق 

 . شیطانی بشمارند و باطلباشند، 

وند، متکامل تر و پیشرفته تر می ش ،با توجه به اینکه دستگاههای بدنی انسان در اثر تکامل

اگر چنین  .برود  از بیننیز  belief biasبا پیشرفته تر  شدن مغز، پدیده ی ممکن است 

 ،خطای مغزبدون ایجاد خواهد شد زیرا   بشر  بزرگی در زندگی  بسیار  شکوفایی  بیفتد اتفاقی

    دیگر هیچ انسانی از روی تعصب عمل نخواهد کرد در نتیجه قادر خواهد بود به راحتی دین

خود را تغییر دهد بدون اینکه کوچکترین اضطراب یا تشویشی از این ( وطن)یا محل زندگی 

  . یا دوباره هوای برگشت به سرش بزند کار داشته باشد
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 جمعبندی و نتیجه گیری
 

اولین بار از راه جذب  ،شناخت آدمی به هرکدام از پدیده های جهان گفتیمپیش  در مباحث

حاصل می شود و سپس در اثر رشد شناختی به مراحل انطباق و تشکیل طرحواره ی جدید 

 واستیم تا به شکلی ساده و ملموس،با مثال زدن مفهوم گربه در این مباحث خ. می رسد

همانگونه که دریافتید . چگونگی شکل گیری و طی شدن این مراحل را برایتان روشن سازیم

له ی جذب تاثیری کاملا ماندگار در شخصیت به جای می گذارد آنگونه که اگر از خودآگاه مرح

مراحل بعدی، در خواب  روینهادن  محو نمی شود و با تاثیر اودآگاه آدمی نیز محو شود از ناخو

 .جلوه گری می کندبه طور ناخودآگاه و بیداری 

ذهنیشان هر سه  طرحواره های  تند کهو زبان مادری مقوله هایی هس دین، وطن سه مقوله ی 

 و می مانند ناخودآگاه شخصیت در عمر اصل می شوند برای همین تا آخراز راه جذب ح

( دین مادر) تاثیر دین جذب شده .تاثیرات خودشان را در موقعیتهای مختلف نشان می دهند

 تشکیل طرحوارۀو  سوم ی به مرحله شخص شخصیت آنقدر زیاد است که اگر  در ناخودآگاه

چنین دینی به . جدید نرسد همه چیز را دین خودش می بیند و ادیان دیگر را باطل می شمارد

رسوب می کند و دیگر قابل رشد و تغییر و تبدیل  آدمی و روان  مرور مانند یک فسیل در ذهن

 . نخواهد بود

و نژاد خود را بهترین و   دین،  وطن  تا تمامی اقوام جهان؛  باعث شده اند  تاثیرات این پدیده

برای )و معجزه بافی ( برای وطن)و برای اثبات آن دست به افسانه سرایی  کردهکاملترین تصور 

موجب شعله ور شدن هرگز خالی از خلل نیست و ( نارسیسم)این خود برتربینی ها . بزنند( دین

آنچه که امروز در جنایت میان ممالک، ادیان و نژادهای مختلف می شود نظیر  وآتش جنگ 

نگاهی به تاریخ بشریت از آغاز تا به . نقاط عقب مانده شاهدش هستیم جهان اسلام و دیگر

 ،دین)امروز ثابت می کند اکثر جنگها و کشت و کشتارهای جهان بر سر همین سه موضوع 

 .اتفاق افتاده اند( وطن و نژاد
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 دین افیون ملّتهاست؟را چ
 

دانشمند  کارل مارکس انه یمحکی شک همگان این سخن نغز وبی  «دین افیون ملّتها است»

  مارکس . مفهوم آن اندیشیده باشد کسی است که به معنا و ولی کمتر آلمانی را شنیده ایم 

    می خواهیم بدانیمحاضر در بحث . تشبیه می کند( تریاک)این جمله دین را به افیون  در

    وجود دارد که جناب مارکس این دو مفهوم ( تریاک) افیون چه نقاط مشترکی میان دین و

 میان دین و پنج خصوصیت مشترکدلیل این تشبیه وجود دانسته است؟ یکدیگر را مشابه 

 .تریاک است

 

 هم درد هم درمان

 است که فرد مصرف کننده آرام آرام به آن معتاد شده و اعتیادآور تریاک یکی از مواد افیونی و

تبدیل به یک  ،معتاد به تریاک .انسان سالم نیازی به تریاک ندارد. می شود در دام آن گرفتار

 فرد معتاد به تریاک درد می کشد و. علّت این بیماری او تریاک است انسان بیمار می گردد و

سرحالش بیاورد  می تواند درد او را آرام کند و دست می دهد تنها چیزی که تحملش را از

تریاک هم به وجود آورنده ی درد معتاد است و هم که  پس می بینیم. تریاک است

این  .دردی که خودش آن را به وجود آورده است( آرامش موقتی)آرامش دهنده ی 

 .خصوصیت مهمترین خصوصیت مواد افیونی است

 برای مثال دین اسلام . یژگی استملتها درست دارای همین و دین نیز در میان مردم و

در حالیکه علت ایجاد همین تفرقه و . می کند دعوت طرفداران خودش را از تفرقه به اتحاد

 دیگر آیات قرآن و در بودن مفاهیم چند پهلو. اختلاف در میان مسلمین خود دین اسلام است

میان   فرقه  صدها گونه تا   باعث گردیده  دینی است تمام کتابهای   خاصیت که  دینیدلایل 

اسلام تا الان همدیگر را  آغاز تشنه اند و از به خون یکدیگر ایجاد شود که همگی نیزمسلمین 
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. می کشند در حالی که همه ی آنها  نیز به  یک کتاب، یک قبله  یک خدا و یک پیغمبر قائلند

میان مسلمین دردی است که   به عبارت ساده تر  این همه اختلاف، تفرقه و کشت و کشتار در

آن را به وجود آورده  ولی مسلمین  برای اینکه این مشکل را از بین ببرند به خود خود اسلام  

آل )واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولاتفرّقوا با استناد به آیه ی  همان اسلام پناه می برند و

می گویند اسلام  دین اتحاد است و یک مدت موقّت آرام می شوند درست مثل ( عمران

می گوید دوای درد من  و پناه می برددرد خماری به کشیدن تریاک  از معتادی که برای رهایی

وجود   حالی که این درد را خود همان تریاک به در و یک مدت آرام می شود تریاک است

 به حکم آیه ی  سال پیش 71باهم اختلاف داشتند  قدیم  ازن شیعیا ها وی سنّ. آورده است

ولی ند دخوانرا برادران دینی  همدیگر وند درست کردهفته ی وحدت  ... واعتصموا بحبل الله

ضعیتی با ظهور فرقه ی داعش و تکفیری ها دوباره اختلافاتشان شروع شد ویک مدت  از بعد

 با آیه ی  اسلام  خلاصه به طور .هستیم بودیم و آن طول تاریخ شاهد در بطور مستند که

فرقه هایی باشد که خودش باعث به وجود خواهد متحد کننده ی  می ... واعتصموا بحبل الله

که این اتحاد مانند آرامش معتاد فقط یک آرامش  حالی در 03.آمدن آن فرقه ها شده است

  :مولانابه قول  . تی استموقّ

 است ای پسر  جنگ حشر تا  همچنان             سر   به  سر  ی نّسُ  ،   شیعه   میان  در

 کشت و نتیجه اختلاف و در نبود و این فرقه ها نیز یک از مسلّم اگر اسلام نبود هیچ بطور

جمعیت  میلیارد نفر5/0کشتاری هم نبود همانگونه که درمیان بی دینهای جهان که نزدیک 

نتیجه هیچ جنگی هم میانشان رخ نمی دهد چون فرقه  بحثی وجود ندارد در دارند هیچ فرقه و

بی دینی مانند بی رنگی است و بی . بیفتد دیگرای بینشان نیست تا یک فرقه به جان فرقه ای 

 دو جور بی رنگی وجود ندارد امّا رنگ داشتن یک گونه نیست و رنگی تنها یک چیز است و

                                                           
  
معتزلی، حنفی، احمدیه، سنیان مالکی، حنبلی، شافعی، اشعری، ... امامی، غلُات، علویان، اهل حق و   0شیعیان کیسانی، زیدی، اسماعیلی،  

حتی خود  همین فرقه ها  نیز در داخل خودشان به   ...محمدیه، اباضیه، خوارج، دروزیها، داعش، طالبان، وهابیون، بابیون، بهائیون،  نقشبندیه، رفاعیه و 

جتهدی دیگر که همدیگر را منافق و یا امامی که گروهی طرفدار یک مجتهدند وگروهی طرفدار م  0مثلا شیعیان فرقه های دیگری تقسیم  شده اند

خمینی و یا گروهی که  امروز ولایت  فقیه را قبول دارند و گروهی دیگر که قبول   متهجر می خوانند مثل طرفداران مجتهد شریعتمدار و طرفداران

 ...یگر را  می کشند و ندارند و همد
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این یعنی تولید اختلافات  تولید شود و هررنگ می تواند رنگی دیگردل رنگها از علاوه برکثرت 

 . بیشتر

 :به قول مولانا

 موسی ای  با  موسی ای در جنگ  شد        چون  که   بی  رنگی  اسیر  رنگ  شد        

 موسی   و   فرعون   هم   کرد   آشتی      چون که این  رنگ  از میان  برداشتی           

جنگ یک موسی با موسای . موسی با خودش نیز جنگ دارد( دین)رنگ شدن  حالت اسیر در

هر روز  ونامشان مسلمان است  که همگی  خود مسلمین   میان فرقه هایجنگ  دیگر یعنی 

بی )ولی در حالت بی رنگی ( مثل فرقه ی داعش)نیز بر تعداد فرقه هایشان اضافه می گردد 

برادری  نه تنها موسی با موسای دیگر جنگی ندارد بلکه موسی با فرعون نیز به صلح و( دینی

 .آرامش در تمام جهان ح واین یعنی استقرار صل و. می رسد

 

 دو مثال دیگر

      تدریج که رشد ه است ولی ب 1 لوح سفیدمانند یک  آغاز کودکی که متولد می شود در

   دین مفاهیمی مانند جهنم، جنّ. می کند بدون اینکه خودش بفهمد معتاد به دین می گردد

وی جاسازی می کند که باعث  برانگیخته شدن  ترس، اضطراب و نگرانی در   را در ذهن...  و

پنجه  طول زندگی همیشه با این ترس، اضطراب و نگرانی دست و شخص در. شود شخص می

  در نهایت برای خلاصی از این درد به دامن خود دین پناه می برد برای مثال  نرم می کند و

ا جنّ ها از شما دور شوند  یا فلان عبادت را انجام دهید تا از می گویند  فلان آیه را بخوانید ت

این دو  نه جهنّمی و بمانید در حالیکه در عالم واقعیت نه جنّی وجود دارد و آتش جهنم دور

 امثال اینها را خود دین در ذهن بشر وارد کرده است مفهوم و

 و زیباپرست   ،آدمی انسان است زیرا  هر  زوی از ذاتجُ مخالف،  جنس  با  روابط عاشقانه  داشتن

                                                           
  
 نظریه ی جان لاک روانشناس رفتارگرایی 
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 خود دین  یکند حتّ هیچ کس نمی تواند این موضوع را انکار. آفریده شدهدارای احساس، 

 اسلام که داشتن این روابط را برای مسلمین سرسختانه ممنوع کرده است زندگی پیامبرش بر

 خصوصاً) احزاب سورۀ خصوصاًآیات قرآن، خود که  دختران متعدد بود روابط با زنان وپایه ی 

لکن دین اسلام داشتن این روابط را برای خود . شاهدی بزرگ بر این مدّعاست (57تا  51 آیات

اینکه  حل می شود غافل از که تنها با ازدواج این مشکلچنین پنداشته  مسلمین حرام کرده و

  (حریص علی ما مُنعالانسان )گردد می انسان اگر از چیزی منع شود به آن چیز حریصتر هم 

بیماریهای روانی بسیاری گریبانگیر  فساد و وجنایتهای جنسی  این تحریم باعث شده تا جرم و

نبودن  پسر در کشورهای اروپایی به خاطر مسلمین شود در حالیکه موضوع رابطه ی دختر و

 خوردن وممنوعیتهای اجتماعی به موضوعی کاملا عادی بدل شده درست مانند  حرام دینی و

ممالک  این درد بزرگ را دین در. ممالک اسلامی مسآله ای کاملا عادی است خوابیدن که در

 دستور داده  درد را حل کند  برای اینکه این   آن وقت خود همین اسلام ،اسلامی بوجود آورده

به مسلمین نیز برای اینکه احساس گناه نکنند با توسل  وند ورب( حجاب) چادرداخل   تا زنان

اینکه این آرامش مانند  نکنند غافل از سعی می کنند تا به جنس مخالف فکر...  انواع عبادتها و

دوباره دچار این درد خواهند شد و دوباره باید  فقط یک آرامش موقتی است و ،آرامش تریاک

 ه  قولعمرشان ادامه دارد و ب دردی که سلسله وار تا آخر ... .به دامن دین پناه ببرند و دوباره

امیال حتی در دوران پیری که میل جنسی فروکش می کند همین فروید روانکاو اتریشی 

ی یرفتارها صورته ب و ی دیگرهایدر قالبکه تبدیل به عقده هایی می شود سرکوب شده 

  .دنرا نشان می ده انهنجار خودشبنا

  اجتماعی، مثالهای  اقتصادی،  .ذکر کرد می توان یمشترک اول، مثالهای زیاد نقطة برای

می  بنده خود از بهتراندیشه کمی بیندیشند  اهل فکر و که اگر دانشجویان محترم و ... روانی و

دین در این ویژگی مانند شخصی است که ویروس یک . توانند مثالهایی برای آن بیان کنند

سپس می گوید داروی  و ددچار بیماری می ساز را مردم  ،بیماری را میان مردم پخش می کند

من  از به حرفهای من گوش کنید و ،یاییدبیماری شما پیش من است پس به سراغ من ب

 .اطاعت نمایید
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 سختی ترک کردن

عمق سلولهای فرد معتاد چنان نفوذ می کند که ترک کردن آن برای وی بسیار  در تریاک

که عقل فرد ضایع می شود یعنی فرد معتاد  استعمق این اعتیاد بحدی . سخت می شود بسیار

هم به این  با اینکه می داند این کار برای او چیزی جز مصیبت و ویرانی و مرگ نیست ولی باز

(. اندک تعدادی جز) گونه استدلال منطقی برایش گفته شود هزار حتّی اگر کار ادامه می دهد

زی که برایش مهم است احساس اوست تنها چی و تعقل و واقع بینی اش ضایع شده قدرت  زیرا

 .که به او می گوید تریاک بکش

کودکی که در آغاز مانند یک لوح سفید است آرام آرام در محیط  دینی بطرف دین کشیده می 

همین شخص در دوران . مفاهیم دینی مانند تریاک در عمق سلولهای وی نفوذ می کند شود و

    زرگی در دین می بیند ولی هرگز نمی تواند دینشاشکالات ب بزرگسالی با اینکه تناقضات و

 (. جزاندک تعدادی)برایش گفته  شود   استدلال منطقیرا ترک کند حتّی اگر هزار گونه 

اگر کوچکترین تناقض یا .. . شخص در دیگر امور زندگی مثل خرید، ازدواج، تجارت و همین

وقتی نوبت به دین می رسد  نمی کند اماقبول  کار ببیند معامله را برهم می زند و ایرادی در

دین را کنار بگذارد زیرا مانند تریاک به آن  ایرادات آن را بپذیرد و هرگز نمی تواند تناقضات و

کسی پیدا شود که  حتی اگر. این اعتیاد مانع از آن است که عاقلانه بیندیشد معتاد شده و

 بگذارد حداقل دو انع کننده دین را کناراز روی استدلالات ق تصمیم بگیرد عاقلانه بیندیشد و

که چندین  وجودش بیرون بیاید درست همانگونه  دین از ثارکامل آ بطور برد تا سال وقت می

ترک کند زیرا این ترک کردن کامل  طوره ب ماه یا سال وقت می برد تا یک معتاد اعتیادش را

 .فرساست طاقت و سخت بسیار بسیار

 

 امکان بازگشت دوباره

  شود و تحمل چندین ماه مرارت موفق از معتاد بعدفرد گذاریم که یک  این می حال فرض را بر
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افیونی  وی از مواد پاک شدن کامل  معنای  به  هم این ترک کردن  باز. ترک کند اعتیادش را

( 764ص هیلیگارد) «ها پس از ترک اعتیاد باقی می ماند مدت آثار حساسیت نورونی تا» .نیست

وجود دارد خطرآن هم  بازایجاد می کند دستگاههای مغزی  درپایدار تغییرات  این امر چون و

به . شنیدن بوی تریاک دوباره به دام آن بیفتد و اعتیادش عود کند با که معتاد وسوسه شود و

 آتش زیرمانند اثرات آن  و ندارد وجود پاک شدن کامل از اعتیاد هرگز عبارت ساده تر

  .همیشه در عمق سلولهای فرد باقی می ماندبرای   خاکستر

 سال تحقیق و از دو ر کسی بعدبالفرض اگ. این ویژگی در دین نیز بطور واضح مشاهده می شود

 بگذارد این کنار دین را کنار استدلالات گوناگون به باطل بودن دین پی ببرد و بررسی و

دین مانند تریاک  نیست زیرا آثار دین آثار گذاشتن دین هرگز به مفهوم پاک شدن کامل وی از

هم خطرآن وجود دارد که شخص با دیدن  باز انسان پاک نمی شود و وجود کامل از هرگز بطور

 صحنه ی خرافاتی احساساتی شود و با نسبت دادن آن به دین دوباره فیلش یاد هندوستانیک 

بین دوستان خود  ی ازچنین افرادی در جامعه فراوان است حتّ نظیر .کند و بطرف دین برگردد

ترک  نه تنها در. توبه کرده اندبه اصطلاح خودشان  بنده کسانی بوده اند که دوباره دیندارشده و

دیده ایم مسیحیانی که مسلمان . تغییر دین نیز این ویژگی قابل مشاهده است دین بلکه در

 یعه شده بود وشده بودند ولی دوباره به مسیحیت بازگشته اند یا فردی سنّی مذهب که ش

 ... دوباره سنی شده است و

 

 علت بازگشت احساساتی شدن تنها

 هرگز از روی دلیل و ،فردی که تریاک را ترک کرده است بازگشت دوباره اش بطرف تریاک

 . آن دخیل است دراست  حساسیت نورونی که نتیجة احساساتی شدنتنها  منطق نیست و

نیست  معناهرگز به این  ،به سمت تریاکدوباره اش  بازگشت ،ترک کردهمعتاد  ،به عبارت بهتر

کشیدن تریاک چیز مفیدی است پس از تحقیقات بسیار، فهمیده  که وی رفته مطالعه کرده و

فقط احساساتی شدنش از  بلکه فقط ومعتاد شده؛  دوباره آمده و ،ترک برای همین بعد از
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 یتمام برکه خودش نیز  حالی در ستوا ی شنیدن بوی تریاک باعث این بازگشت دوباره

 چیزی عایدش نخواهد ی قبلی،و می داند که جز همان مصیبتها واقف است اعتیادمصیبتهای 

بدون در نظرگرفتن آنها دوباره  و بیفتد کار عقلش از تا شد ولی احساساتی شدن باعث می شود

 .معتاد شود

       طرف دین ه دوباره ب بود و گذاشته کنار استدلال دین را فردی که به واسطه ی منطق و

   استدلال نیست و روی منطق و هرگز از ،طرف دینه می گردد بازگشت دوباره ی او نیز ب باز

   زیرا فوران احساسات  آن دخیل است در احساساتی شدنتنها  ،معتادیک مانند بازگشت 

  ز با احساسات دینی فرد متدین چون از آغا .عقل را از کار می اندازد ،در مورد یک موضوع

 درست مانندطور کامل از وجود وی پاک شدنی نیستند رشد کرده است این احساسات هرگز ب

احساسات   .می شود تبدیل  صورتی به صورت دیگراز بین نمی رود بلکه  ازهرگز   انرژی که

با دهند بنابراین ممکن است فرد ط تغییر شکل می قی روند و فمبین ن هرگز از دینی نیز 

     اگر این صحنه یک  دوباره احساساتی شود خصوصاً ،خرافی یا ی دینی واصحنه  دیدن

کثرت جمعیت نیز  ،که آن وقت صحنه ی دسته جمعی شامل یک مراسم بزرگ دینی باشد

این تنها  دید و تنها خواهد ،بزرگ میان آن جمع ت می شود زیرا خودش را درعلّ رمزید ب

   شایان ذکر  .گردد باز گذشته اش تا دوباره به سوی جمع کردخواهد را وسوسه  او ،شدن

است علت فیزیکی این احساساتی شدن همان آثار باقیمانده ی حساسیتهای نورونی است که 

 (37 صفحة. )قسمت قبل گفته شد در

 

 و همه جانبهنابودی تدریجی 

دست می دهد  اش را از قدرت فکری. لاغرتر می شود فرد معتاد به تریاک به مرور زمان لاغر و

شما هرگز یک . این راه می بازد زیرا هزینه های اعتیاد سرسام آور است ندارش را در دار و و

معتاد فقط یک مصرف . کند فرد معتاد نخواهید یافت که یک دانشمند باشد یا چیزی اختراع

 نیز به خاطر خودش را  بی خاصیت است که اگر نتواند این اعتیادش را ترک کند جان کننده ی
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 .این بیماری از دست می دهد

می شود چنین  جهت به عقب ماندگی دچار زمان از هر جامعه ی معتاد به دین به مرور

کشوری در زمینه ی اقتصاد  به طرف نابودی می رود زیرا همچون معتادی که دار و ندارش را 

فقط که هزینه های بی خودی . مجبور می شود برای دین هزینه کند صرف تریاکش می کند

به جای اینکه صرف مستمندان و  هیچ دردی را درمان نمی کنند و رند وجنبه ی تشریفات دا

مقبره، زیارت، مراسمهای خرافی،  ،شوند صرف ساختن مسجد آبادانی کشوری و یبنا امور زیر

  .می شوند...  جنگ و

چگونه مانع . مطالعات علمی یز دین مانعی می شود برای کشفیات جدید ودر زمینه ی علمی ن

کشوری با حکومت دینی در  ش را نمی خواهیم توضیح دهیم ولی همین بس که شما هیچنشد

اختراعات مهم جهان به  از باشد یا حداقل یکی  پیشرفته  جهان نخواهید یافت که یک کشور

آن  همگی از ،است که تمامی اختراعات اساسی جهانحالی  این در نام آن ثبت شده باشد و

اختراعاتی چون . کشورهای اروپایی و آمریکا است که حکومتهایشان کاری به کار دین ندارند

کشوری که . .. و هزاران اختراع دیگر برق، تلفن، کامپیوتر، اینترنت، اتومبیل، هواپیما، قطار

     اه مانند معتادی که جانش را در این ر لامرخودش حل کند آخرا مشکل دین را در نتواند

معتاد برای  .اختلاف و عقب ماندگی خواهد باختجنگ،  ،را در راه دینمی بازد موجودیتش 

    دین را  فرد معتاد به دین نیز ،جنایتی بزند تریاکش می تواند دست به هر نماندن از دور

داشتن آن هرگونه جنایتی را در  می شود برای نگه داند که حاضر برای خودش خط قرمزی می

 .حق بشریت مرتکب شود
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 فصل  ةمقدم

یکی از مهمترین موضوعاتی که در روانشناسی دین می توان آن را به بحث کشید موضوع 

  انشتین. خلاف قوانین طبیعت کاری برشدن معجزه یعنی انجام . معجزه و خرافات می باشد

فلذا چیزی به اسم معجزه هرگز . شکستن قانون طبیعت نقصی است برای خالق آن گویدمی 

پس چرا مردم  و حرف انشتین صحیح می باشد اگر اینگونه است. نمی تواند وجود داشته باشد

 ؟ این همه معجزه نقل می کنند ،از گذشته و حال

 بار 51 حدود قرآن خود در. نداشت ای معجزه گونه هیچ تصور مسلمین، عکس بر اسلام یامبرپ

  فقط و شمایم همچون بشری فقط من است گفته هربار وی ولی شده معجزه تقاضای وی از

 :مثال برای: دهمب اندرز و پند را شما توانم می

 از ای چشمه( معجزه نیروی با) اینکه مگر آوریم نمی ایمان تو به هرگز گویند می آنها

 هایی چشمه که کنی ظاهر خودت برای باغی اینکه یا بیاوری بیرون ما برای خاک این

 از ای تکّه گفتی می خودت که آنگونه یا و. باشد جاری انگورش و خرما درختان زیر از

 نیروی با) اینکه یا. نمایی حاضر را ملائکه و خداوند یا و بیفکنی ما سر بر را آسمان

 رفتنت بالا به هرگز ما و بروی بالا آسمان در یا و کنی ظاهر طلا از ای خانه( معجزه

 ای. )بخوانیم را آن ما که بیاوری خودت با آسمان از کتابی اینکه مگر آوریم نمی ایمان

 (39 - 32 اسری،. )نیستم بیش شده فرستاده بشری من بگو آنها به( محمد

 انعام سورۀ زیرا. شود نمی ختم اینجا به تنها قضیه ولی. است فراوان قرآن در آیات این نظیر

 هم باز بکند هم التماس خداوند به معجزه آوردن برای محمد اگر حتی نشان می دهد که

 :فرستاد نخواهد او برای ای معجزه هیچ خداوند

 بر و بساز نردبانی خودت است سنگین تو بر آنها نیاوردن ایمان تحمل اگر پیامبر ای

 خواست می خودش خدا اگر. بیاوری آوردنشان ایمان برای ای معجزه تا برو آسمان

 (91 ،انعام. )مباش جاهل پس آوردند می ایمان آنها که کرد می کاری
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این  شرح مفصل .اعتراف می کند را از داشتن معجزه  محمدامیدی  نا انعام اوج  75 آیة

منعکس شده که عزیزان مشتاق  «استیضاح نبی»و  «رسالت سال 7 » هایکتاب دراعترافات 

وضوع، به همین قدر بسنده دور نشدن از اصل م اینجا بخاطر ما در لذامی توانند مطالعه کنند 

 .یمنمایاز توضیحات بیشتر آن صرف نظر می و می کنیم 

در  کردهفرعون نقل  وقادر به معجزه بود یقینا مانند داستانی که خودش از موسی  محمداگر 

  اتفاق افتادن آنقرآن نیز  و نمی کرد و معجزه ای نشان می داد مردم تعلل برابر تقاضای

موسی به اژدها نقل کرده معجزه را نقل می کرد درست مانند آنچه که از تبدیل شدن عصای 

هایی است که پاسخجای آن ه بچنین نقلی نه تنها در قرآن نیست بلکه  که در حالی .است

 . اند تقاضای مردم برای نشان دادن معجزه در قبال  محمد حاکی از عجز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

 دلایل ایجاد معجزه
 

چهار که  دریشه های روانشناختی بسیاری دارن خرافات و معجزات موجود در جامعه هر کدام

 :عبارتند ازمورد آن 

 حس اغراق در بشر  تقویت تصادفی یک رفتار،    انگیزش و تلقین،    اثرهای بافتی، 

 

 دلایلی که معجزه یا        

 می کنند خرافات ایجاد   

 خرافاتی نوع معجزات و  

 شوند میکه ایجاد      

              

 مثال

 

 تاثیر بافت آشنا بر شئ آشنا
 

 معجزات کلامی

 

 

 آیات علمی در قرآن

 

 حس اغراق در بشر

 

 

 معجزات

 قدیم داستانی زمان

 

 شق القمر محمد

 ی موسیاژدها  و عصا

 
 تقویت تصادفی یک رفتار

 

 

 معجزات زمان حال
 شفا یافتن یک مریض

 نذر و توسل پس از
 

 خرافات غیردینی
 اعتقاد به بخت آور

 بودن مهره مار
 

 انگیزش و تلقین

 

 

 خرافات دینی در جامعه
 

 نام امام نوشته شدن

 روی آش نذری

 

 در جدول  می بینید معجزه و خرافات انواع  مختلفی دارند و دلیل ایجاد هر کدام نیز  چنانچه

 دلایل لیبررسی خواهیم کرد و این چهار مورد را به طور مفصل ام. با بقیه فرق می کند
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زرگ جهان        روانشناسان ببه عهدۀ  راروانشناختی دیگری نیز وجود دارد که بررسی آنها 

 می توانند از ابعاد تخصصی تری این موضوع را به چالش بکشند ومی گذاریم چرا که ایشان 

  .دیگران روشن تر بیان کنند دلایل آن را برای
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 0 شیء آشنا اثر بافت آشنا بر
 

ت با کشفیا که   دارد  خود درآیاتی   قرآن یک معجزه است زیرا می گویندکه همگان شنیدیم 

علم نوین  مطابقت دارند و سخنانی درباره ی علوم مختلف و پدیده های جهان می گوید که 

      مسلمین . برای مثال موضوع حرکت زمین در قرآن. بشر جدیدا آنها را کشف کرده است

 گویند قرآن زمین را به شتر تشبیه کرده و چون شتر حرکت می کند معنایش این است که می

، معجزات قرآن افسانةچون  یکتابهای در یلی کهولی اینگونه نیست و دلا .حرکت می کندزمین 

. ندنمی کرد به طور مستند علمی بودن قرآن را  ارائه شده، گریو تولدی د رسالتسال  7 

 هیچ یک از آیات قرآن نه تنها ربطی به علم ندارند و معجزه  می کنندثابت  مذکوری کتابها

 .متناقضند نمی باشند بلکه در بسیاری موارد نیز با علم و منطق 

به معجزه ای ست چگونه این کتاب تبدیل وقتی هیچ علمی در قرآن نیحال سؤال اینجاست 

 بررسی این موضوع آنچنانکه می گویند تمامی علمها در قرآن نهفته است؟  شده کلامی در علم

از پاسخ به  ییا هر علم دیگر در بالا کتابهای مذکورفقط در تخصص روانشناسی دین است و 

دلیل   بزرگترین .است شیء آشنا آشنا بر ثیر بافتتاپاسخ این سؤال بزرگ  .آن عاجزند

 .شیء آشنا می گذارد روی تأثیری است که  بافت آشناایجاد معجزات علمی برای قرآن 

 بافت در مبحث ما به دو. دنبر دارر همه ی عواملی است که شیء را د بافت به معنای مکان و 

 :گونه است

 (بافتی که شیء به آن تعلق دارد)بافت آشنا -0

 (بافتی که شیء به آن تعلق ندارد)بافت ناآشنا - 

برای روشنتر شدن این مطلب   .اثری کاملاً متضاد روی شیء آشنا ایجاد می کنند ،این دو بافت

 :کسی اتفاق بیفتد قریباً  می تواند  برای هراز مثالی اجتماعی  استفاده می کنیم  که  ت

                                                           
  
 035و 034پنجم صفحات هیلیگارد فصل  
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  نام او را حسن . نیز هست انسان آشنا که هم محلّی شما یک. شیء را یک انسان فرض کنید

 تن، طرز راه رف. بینید می محله ی خودتان  شما هر روز حسن را در شهر و. می گذاریم

نوع لباسهایش را هم . و حتی پشت سر برای شما آشناست حرکات بدنی او، سیمای او از نیمرخ

خوب می شناسید طوری که از فاصله ی دور حتی اگر قیافه ی او را هم واضح نبینید در یک 

پشت سر او را کنار  فقط از بارها شده است که از جایی رد می شدید و . نظر او را می شناسید

که آنجا ایستاده، بدون اینکه چهره ی او را از  خیابان دیده اید و با خود گفته اید حسن است

گاهی هم اتفاق افتاده که شخص دیگری را که حسن نیست از پشت سر یا نیمرخ . روبرو ببینید

یا تیپش از پشت سر یا نیمرخ شبیه حسن  نوع لباس، شکل مو، طرز ایستادن چون  دیده اید و

و حکم به حسن بودن او داده اید، اما بعد دل خود به اشتباه فکر کرده اید حسن است  در ،بوده

صد  چند لحظه که کمی جلوتر رفته اید تا با او احوالپرسی کنید همان شخص را که صد در از

فکر می کردید حسن است با کمال تعجب دیده اید که حسن نیست بلکه یک غریبه است و 

. دچار کرده است باه فقط چون فلان جایش شبیه حسن به نظر می رسید  شما را به این اشت

دیده اید حسن نیست در  شاید حتی او را با صدای بلند هم صدا کرده اید بعد که برگشته و

گفته اید ببخشید آقا شما رو با حسن اشتباه گرفتم و او نیز  نتیجه از او معذرت خواسته اید و

 .جواب داده است خواهش می کنم

تمام حالاتی که گفته شد و ماجراهایی از این  محله ی شما تعلق دارد و حسن به بافت شهر و

زیرا اگر بافت غیرآشنا بود هرگز این ماجراها . دست، تأثیرات بافت آشنا بر شیء آشنا است

 (13صفحة  مثال در) .شدعکس می  پیش نمی آمد بلکه بر

 معجزه نیز . است قرآن با آیات و سوره هایش یک بافت کاملاً آشنا برای یک مسلمان معتقد

زیرا همیشه از کودکی به وی تلقین . علی الخصوص قرآن یک شیء آشناست نسبت به دین و

کنار  مسلمان از هر گوشه و. معجزه ای است از سوی پیامبر کتاب خداست وکرده اند قرآن 

بافت دین و به  متعلق دین یک معجزه می شنود پس معجزه را همچون شِیئی می داند که

به عبارت ساده تر معجزه مانند حسن است ( محله بهحسن تعلق ل درست مث. )می باشدقرآن 

به   افراد کمی شبیه  پس همانگونه که شما در محله ی خودتان. و قرآن مانند محله ی حسن
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از نظر طرز پوشش یا مدل مو با خود حسن اشتباه می گرفتید یک معتقد به  قرآن حسن را 

آن اشتباه می گیرد و در قر را با خود علم، ملات یک بحث علمیج کمی شبیه  به نیز آیات

 ةنتیجه ی یک تجرببدون آگاهی از فرایند آن، که  آیاتی. اسم معجزه روی آن می گذارد

 علمی با یک بحث کچند کلمه ی مشتر داشتنیا به خاطر  می کنند را بیان معمولی

  این شباهت ظاهری اگر به یک علم. یا یک حادثه دارند ی کاملا ظاهری به یک علمشباهت

یک حادثه باشد         اگر به و( مثل تاریکیهای دریا)باشد اسمش می شود معجزه ی علمی 

 :قرآن ذکر می کنیم کدام مثالی از  برای هر (مثل یازده سپتامبر. )می شود پیشگویی

 

 معمولی نتیجة یک تجربة -

وی قبلا در لابه به لای دروس پزشکی . ش پزشکی استبگیرید که شغل را در نظر یمسلمان

 : خوانده است چنین خودش

با کمک تجهیزات علم نوین، دانشمندان دریافته اند شاهرگ آئورت که در گردن  

آدمی و حیوانات قرار دارد رابط میان مغز و قلب است و دیگر رگهای بدن نیز به آن 

وقتی این شاهرگ قطع می شود انسان می میرد زیرا برای همین است که . متصلند

  .خون به مغز نمی رسد و رگهای دیگر نیز در خون رسانی دچار مشکل می شوند

    حاقه سورۀ 46تا  44به آیات قرآن می خواند  در حالی که همین پزشک مسلمان یک روز

 : می رسد

 (46)ثُمّ لَقطعنا مِنه الوتین ( 45) لأخذنا مِنه بالیمنِ( 44) ولَوتقوّل علینا بعضُ الاقاویل 

 (می کشیمش)ریم  و شاهرگش را قطع  می کنیم می گی ما دروغ ببندد  او را  اگر به  

در  خود به یاد بحثهای پزشکی خودشان آیات، خود بهاین پزشک مسلمان ناگهان با خواندن 

معجزه ی علمی است  زیرا علم پزشکی در آیه یک   می گوید این  با خود  می افتد و دانشگاه 

چند سال أخیر با  کمک  تجهیزات آزمایشی به این نتیجه رسیده است که  قطع شدن شاهرگ 
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!  !!!.اشاره کرده  سال پیش این موضوع را 0411 ولی قرآن. مساوی است با مرگ( آئورت)گردن 

 .رشته ی پزشکی پس این آیات یک معجزه ی علمی هستند در

که  ی است مسلمان در دانشگاه ارومیهپزشکمربوط به  ای که خواندید واقعیت دارد وقضیه 

 اگر خوب دقت کنید این قضیه درست مانند اشتباه گرفتن حسن در. شاهد آن بوده امخود 

نبود  شما فردی را که حسن ( محلّه)در بافت آشنا . محلّه با شخصی است که اصلاً حسن نیست

اینجا نیز درست . شبیه حسن بود با حسن اشتباه گرفته بودید و فقط چون موهایش کمی

 وهمین اتفاق برای آقای پزشک مسلمان می افتد زیرا آیه ای را که تجربه ای کاملاً ابتدایی 

و حکم مربوط به قصّابهای شهراست با بحثهای علم  پزشکی  در مورد شاهرگ اشتباه  گرفته 

قرنها و شاید هزاران هزار سال است که بشر سر  .به معجزه ی علمی  بودن آن کرده است

همچنین  در جنگهای  بسیاری که از قدیم  بین . حیوانات بیگناه و زبان بسته را ذبح می کند

و شاهرگ    می کندآدمیان اتفاق می افتد اشخاص دیده اند هرگاه خنجری به گردن اصابت 

پس بشر کم کم از روی تجربه  به این نتیجه . قطع می شود، حیوان وانسان هر دو می میرند

مطلبی بسیار بدیهی و ساده که  نه  تنها . می رسد که  قطع شاهرگ مساوی است با مرگ

 . را می دانند بیسواد ترین  قصابها  بلکه حتی  خود حیوانات  درنده  نیز آن

قطع شاهرگ را می دانست یعنی  ر از مسئلهاین مقدا یات پزشکی فقطبشر تا قبل از کشف

شاهرگش را قطع  )است  ، آنچه نیز در قرآن گفته شده فقط همین مقدارمساوی است با مرگ

بحث پزشکی هرگز منظورش این نیست که دانشمندان کشف (. می کنیم  و او را می کُشیم

بشر   هزار سال است که هزاران  زیرا   می میرد  شاهرگ آئورت انسان  شدن قطع   کرده اند با

چیزی که نیاز به کشف کردن داشت . خودش این را می داند و نیازی به کشف کردنش نیست

کشفی که علم پزشکی کرده  چرا با قطع شدن شاهرگ آئورت انسان می میرد؟این بود که  

 و  میان مغز  رگ بزرگ رابطاین  علّتش این است که  معلوم  کرد   جواب همین سؤال است و

 قلب است و دیگر رگهای بدن نیز به آن متصلند بنابراین اگر قطع شود خون به مغز نمی رسد 

پس علمی بودن این موضوع در دانستن ارتباط شاهرگ  با مغز و قلب . و موجب مرگ می شود

                                                           
 .نفر از بنی قریظه را سر بُریده اند 311خصوصاً پیامبر و یارانش که کاملا اهل جنگ بودند و   
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ود زیرا چگونگی خون رسانی آن است، نه دانستن اینکه  قطع  شاهرگ باعث مرگ می ش و

 .خود حیوانات درنده نیز آن را می دانند قصابهای  بی سواد و

بحث  به( کلمات قطع شاهرگ وکشته شدن)نتیجه می گیریم تنها شباهت گوشه ای از آیه 

عجزه، پزشک م عث شده تا در بافت آَشنای قرآن وبا شکی دانشگاه در مورد قلب و شاهرگپز

نوین عوضی  و چیزی کاملا ساده و بدیهی را با علمبزرگ دچار شود  مسلمان به این اشتباه

دین به میان می آید  پس می بینیم یک پزشک نیز وقتی پای . ببیند بگیرد  و آن را معجزه

از همین  کافی است .ندارد اصلا هم جای تعجب  این بزرگی بکند و به می تواند اشتباهی

گرگی  و هیچ   گوسفند  نمی کشت یچ قصابیپزشک عالیقدر بپرسیم آیا قبل از آمدن قرآن ه

رگ گردن باعث مرگ می شود؟ بریدن قرآن  فهمیدند  از آمدن شکار  نمی کرد و اینها  پس

موهای حسن با شخصی دیگر از پشت سر، شباهت  عالیقدر ما تنها به خاطر پزشک مسلمان و

 . گرفته استاشتباه ( معجزه علم و)او را با خود حسن ( شباهت کلمات آیه با بحث پزشکی)

            

 با یک بحث علمی  مشترک داشتن چند کلمة -

تاثیر بافت آشنا برشیء . سوره ی نور می باشد 41یکی دیگر از معجزات علمی قرآن آیه ی 

 این تاثیر باعث شده تا مسلمین این آیه را به خاطر. آشنا در این معجزه به خوبی دیده می شود

  .معجزه ببینند مشترک با یک بحث علمی   داشتن دو کلمه ی

 دریا - تاریکی،       -0    :کلمات مشترک بین آیه و بحث علمی

 (12نور، ) یا مانند تاریکیهایی است در یک دریای متلاطم    :آیه

تر  پاییندلیل همین  هتر دریاها نمی رسد ب خورشید به نقاط عمیق نور   :بحث علمی

غواصانی که برای مطالعه به نقاط عمیق . متری دریا کاملاً تاریک است 022از عمق 

  .می روند این تاریکی را کاملا حس می کنند اقیانوسها دریا و

 تاریکی   از  ؛سال پیش  0411  قرآن  یک کشف جدید است ولی معتقدند این موضوع  مسلمین
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     صحبت از تاریکی دریاهاسوره ی نور  دربه آن اشاره کرده زیرا داشت و  عمق دریاها خبر

 . می کند و این یک معجزه است

تاثیر بافت  معجزه بودن این آیه را رد می کند وتعبیر معجزه سازان دو اشکال اساسی دارد که 

 .شیء آشنا را در آن نشان می دهد آشنا بر

اگر . و بقیه ی آیه را نادیده گرفته اند دادهایشان فقط قسمت اوّل آیه را ملاک قرار . اشکال اوّل

ی گوید هرگز در عمق دریاها آیه را کامل بخوانید خواهید دید تاریکی و ظلمتی که این آیه م

 :شود می مربوطروی دریاها به بلکه  نیست

بالای  دریایی متلاطم که پوشانده است آن را موجی از هایی است در یا مانند تاریکی

ها بعضی بالای بعضی  تاریکی. آن را ابرهایی تیره گرفته اندموجی دیگر و بالای 

را نتواند دید و  دستشاگر دستش را بیرون بیاورد ( شخص گمراه)دیگرند آن قدر که 

  (  12، نور. )نوری برای او نیست هر کس را که خداوند برایش نوری قرار ندهد هیچ 

دریایی که پشت . این آیه فرد گمراه را به کسی تشبیه می کند که شب میان دریا گرفتار شده

تراکم . سر هم امواجی سهمگین در آن بلند می شود و ابرهایی تیره نیز بالای آن را پوشانده اند

ابرهای تیره باعث شده اند تاریکی چندین برابر شود برای همین شخص گرفتار که  دست و پا 

از شدت تاریکی دست خودش را  می آورد   نجات بیرون زند و دست خودش را برای یافتن می 

موج پدیده . آیه صحبت از موج و ابر می کند. هم نمی تواند ببیند چه برسد چیزهای دیگر را

متری هرگز نمی تواند موجی وجود  611ای است که فقط روی دریا اتفاق می کند و در عمق 

 در نیز  این یعنی ابرها  و   سَحابٌ ظلماتٌ بَعضُها فَوقَ بعضٍ : می گوید  آیه نیز . داشته باشد

 . تاریکی گفته شده در آیه دخالت دارند

ابرها در تاریکی . تاریکی که ابر باعث آن می شود مربوط به سطح دریاها است  نه عمق دریاها

 611عمق  ،د و چه آفتابیچه ابری باش ،آسمان دریا. عمق دریاها کوچکترین دخالتی ندارند

شده دستش را برای یافتن  همچنین این حالت که شخص گرفتار. متری دریاها تاریک است

نجات بیرون می آورد و از شدت تاریکی دست خودش را هم نمی تواند ببیند فقط روی دریا 
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ون متری کسی نمی تواند دستش را از داخل آب بیر 611می تواند اتفاق بیفتد زیرا از عمق 

د ثابت می کند منظور نمی شو  دستی که از آب بیرون می آید و از شدت تاریکی دیده. بیاورد

 . روی دریاست نه عمق آن قرآن، تاریکی

حتی اگر . متری دریاها یک کشف علمی نیست 611موضوع تاریکی در عمق . اشکال دوّم

نیز می شد به آن رسید نور، تاریکی در عمق دریاها می بود به کمک حدس  41منظور آیه ی 

دید انسان کم می شود پس می شد حدس زد که هر چقدر عمق آب زیادتر  ،زیرا درون آب

 .کمتر می گردد و به تاریکی کامل می رسد نیز شود نور

عمق دریاها  در نور هیچ ربطی به بحث علمی تاریکی 41 اشکالات فوق ثابت می کنند آیة

باعث گردیده تا  (دریا و تاریکی) آیه و بحث علمیکلمه ی مشترک بین  وجود دو .ندارد

  آن را با بحث علمی تاریکی در عمق دریاهاشئ آشنا  بافت آشنا بر تاثیرمسلمین تحت 

اینگونه آیات و معجزات خیالی در قرآن  .آیه نام معجزه ی علمی به خود بگیرد یکی بدانند و

مشترک با یک بحث  داشتن چند کلمة ،آنهابسیاری از  در بافت آشنا تاثیرنوع  و بسیارند

ین نوع دقیقا از هم توبه نیز که پیشگویی یازده سپتامبر خوانده می شود 013 آیة. است علمی

نام پیشگویی به  ، جزء و سوره تی مانند خراب شدن، بنا و شمارۀاست که به خاطر وجود کلما

  اعدادافسانه ی   کتاب درمی توانید این پیشگویی را   رد مفصل دلایل. خود گرفته است

 .مطالعه کنید
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 شئ آشنا بافت ناآشنا بر اثر
 

کاملا شما چند ماهی است که حسن را ندیده اید و از او . حال قضیه را برعکس فرض می کنیم

  ی دیگرکشور ید یا مثلاً تفریحی یا  گردشی بهسفر مهمی برای شما پیش می آ. بی خبرید

روزی در خیابان شخصی را از پشت سرمی بینید که تیپ و . ژاپنبه فرض کشور . می روید

 دلتان  ی از کنارش رد می شوید و هرگز هم بهموهایش شبیه حسن شماست ولی به سادگ

دیگر محله ی شما نیست و کشور ژاپن  او حسن  باشد چون می دانید اینجانمی افتد که  شاید 

 .پس حسن نیست. است

وکیو در حالیکه روی صندلی نشسته اید ناگهان متوجه می شوید روزی در یک پارک در شهر ت

چند صندلی آن طرفتر همان همشهریتان حسن روی صندلی نشسته و با شخص یا کودکی 

با  خود می گویید  این  فرد چقدر . صدای حرف زدنشان را خوب نمی شنوید. حرف می زند

ط یک شباهت ساده نیست کپُی خوب که  دقت می کنید می بینید این فق !شبیه  حسن است

باز می گویید  یعنی می شود کسی این قدر شبیه  کسی . حسن شمُاست انگار اصلاً خود اوست

   باشد؟ از کنجکاوی کمی  جلوتر می روید به حرفهایشان گوش می کنید و با کمال تعجب 

می گویید با خود . می بینید فارسی هم حرف می زنند؛ پس به احتمال زیاد ایرانی هستند

 یعنی ممکن است حسن ما باشد؟؟؟؟ 

بین حرفهایشان اسم  باز جلوتر می روید و!!!  باز با خود می گویید نه بابا حسن کجا ژاپن کجا

شَهرتان را می شنوید با خود می گویید یعنی این فرد همشهری ماست؟ نکند واقعاً حسن 

     شما منطقی نباشید می گویید حتماً خیالاتی شده ام و آن پارک را ترک  باشد؟ حال اگر

استرس و دلهره می پرسید  می کنید ولی اگر منطقی باشید جلو تر می روید و با هزار شک و

 ببخشید شما اسمتان حسن است؟ و او جواب می دهد بله، شما هم فلان کس هستید؟ جواب

 بقیه ی می دهید  روبوسی  می کنید و  دست. یقین می شودمی دهید بله و شکّتان تبدیل به 

 .ماجرا
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خودتان حسن را  حتّی  از پشت  سر می شناختید   چرا  در محلة .اینک من از شما  می پرسم

تا جایی که افراد کمی شبیه به حسن را با خود حسن اشتباه می گرفتید اما اکنون در ژاپن با 

    به طور واضح جلوی شماست با هزار شک و تردید جلو  اینکه قیافه ی خود حسن کاملاً و

 !!!!!!آن حالت کجا می پرسید آیا شما حسن هستید؟ این حالت کجا و از او  می روید و

مثال  این دو دیدید که در. ماجرای حسن در ژاپن همان تأثیر بافت ناآشنا بر شیء آشناست 

بافت آشنا و بافت ناآشنا دو نوع اثر کاملاً متضاد روی  ( ژاپن حسن در)و ( محله حسن در)

 در قرآن می شود  مطلب دور از علمآنچه مربوط  به  معجزه دیدن یک . حسن داشتند

کتابهای  آنچه باعث می شود همان مطلب را در قسمت اول این بحث یعنی بافت آشناست  و

ا انکار کنیم و پیش پا افتاده بدانیم  دیگر معجزه نبینیم یا حتی مطالب علمی آن کتاب ر

 .مربوط به قسمت دوم این بحث یعنی بافت ناآشناست

یک کتاب غیر دینی به  حاقه را در 46تا  44همین پزشک محترم همان آیات  برای مثال اگر

   صورت یک بیت شعر یا یک جمله می دید نه تنها هرگز آن را معجزه نمی پنداشت بلکه 

برجمله بندی آن وارد می نمود یا به سادگی از کنارش رد می شد بدون اینکه  شاید اشکالی نیز

قرآن  ولی چون در(. خیابانهای ژاپن دیدن شخصی شبیه حسن در)فکر کند این معجزه است 

 .است اسمش می شود معجزه ی علمی

  که مشغول خواندن دیوان هاتف است به این بیت معروف  حالی روزی همین آقای پزشک در

       دل هر ذره را که بشکافی       آفتابیش  در میان  بینی    :می رسد که می گوید

همان اتم   بیت به نظر من یک معجزه است زیرا ذره  می گوید این شخصی به  جناب پزشک  

است و داخل اتم نیز یک هسته مانند خورشید  وجود دارد که الکترون و پروتون مثل سیاره ها 

آقای پزشک می خندد و می گوید نه بابا احمق نشو شاعر کجا اتم . به دورش می چرخند

  (نکردن آن حسن در پارک توکیو و باوردیدن خود )کجا؟؟؟؟ 

به همین علّت هیچ ( مثل ژاپن برای حسن)با معجزه اند  بافتی کاملا ناآشنا ،کتابهای دیگر

( حسن)مسلمانی شگفت انگیزترین جملات آنها را نیز معجزه نمی بیند حتی اگر واقعاً معجزه 
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حتی بی ربط ترین آیات آن را که فقط ( محله)باشند ولی همین افراد در بافت آشنای قرآن 

( حسن)ی علمی ادارند  معجزه ( ه به حسنافراد کمی شبی)شباهتی کوچک با بحثهای علمی 

 :پس نتیجه می گیریم. می بینند

دیندار یک موضوع معمولی را در یک جا معجزه  یچیزی که باعث می شود شخص»

ببیند اثر آشنا بودن بافت آن موضوع با معجزه است و چیزی که باعث می شود همان 

با    ر ناآشنا بودن بافت آنیاثبه خاطر تنبیند  دیگر معجزه   یرا در جای موضوع 

  «.معجزه می باشد

 

 غیر قرآنی مثالی

چراغها  فرض کنید شبی در خانه ی دوستتان مهمان هستید شب را نیز آنجا خوابیده اید و

داخل آشپزخانه . از درون هال، آشپزخانه به حالتی نیمه تاریک دیده می شود. خاموش است

با خود می گویید مثل اینکه گربه . یه دُم داردروی زمین شیئی را می بینید که چیزی شب

خلاصه . پس دوستم در خانه گربه هم نگه می دارند که در آشپزخانه خوابیده است. است

فضای منزل روشن است با تعجب می بینید چیزی  صبح که بیدار می شوید و. خوابتان می بَرد

زنانه است و چیزی که آن را دُم بلکه یک کیف . که شب فکر می کردید گربه است گربه نیست

اگر شما داخل اتاق می خوابیدید و همین  .!گربه می پنداشتید در واقع بند آن کیف می باشد

حتماً . گربه نمی پنداشتید  هرگز آن کیف را  صحنه را در اتاق خواب یا اتاق مطالعه می دیدید

از آنجا که  . طالعه مربوط می باشدآن را کیف می دیدید یا چیزی که  به اتاق خواب  و یا اتاق م

معمولا گربه در آشپزخانه دیده می شود پس آشپزخانه ی منزل نسبت به گربه یک بافت آشنا 

این اشتباه را تولید می کند که   تأثیر بافت آشنا بر شیء آشناهمان  محسوب می گردد و

 (035 هیلیگارد صفحة. )بیندانسان کیفی را به اشتباه گربه ب
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 ش و تلقینانگیز

 

برانگیختگی ایجاد می شود در  نیاز، حالت به ارضای  یک در وجود انسان نسبتهر گاه 

در حالت انگیزش انسان فقط به ارضای آن نیاز . اصطلاح روانشناسی به آن انگیزش می گویند

برای مثال شخصی . تنها به چیزهایی می اندیشد که به آن نیاز مربوط هستند فکر می کند و

چیزهای  تمامکه گرسنه است  فقط  به غذا فکر می کند و اگر شدّت گرسنگی بسیار زیاد باشد 

کتاب مثلا شخص گرسنه ممکن است . اطراف را غذا ویا مسائل مربوط به غذا می بیند

شخصی . برانگیختگی در دین نیز وجود دارد ن حالتهمی. بخواند کباب فروشیرا  فروشی

اتفاقات و مسائل اطراف خود را با دین مرتبط می بیند بنابراین  تمامکه به شدّت متدیّن است 

دنهایش هر شیخی را که  به  او اعتقاد  دارد از حرف ز. همه چیز در ذهن او رنگ معجزه  دارد

 و روایت می شمارد و   هایش را حدیث حرف ترین دهسا. می پندارد گرفته  تا نگاه هایش غیبی

شعر  عسل بخورد و بگوید بَه بَه چه شیرین بود آن را به  شیخ اگر. می رساندثبت  در دفتر به

 :       درآورده می گوید

 .     این است       که عسل خورد وگفت شیرین است  ما کرامات شیخ   از            

بخواندو کباب آن را  کتابکند،  شخصی به آیات قرآن نگاهپس طبیعی است اگر چنین 

 ،معجزه برای ساختن  قرآن و برود سراغ کلمات طبیعی است همچنین. ببیند گربهکیفش را 

نبیند و بگوید  تای آن را  3 ،«یوم» عدد کلمة 734ا کند  و با  وجود شروع  به  شمارش آنه

 . یک معجزه است قرآن  آمده به تعداد روزهای سال  و این در یوم بار کلمة 765

. مثالهای گوناگونی در فرهنگ اسلام و بخصوص شیعیان دارد ،تأثیر انگیزش در معجزه سازی

نواحی عقب مانده و روستاهای ایران مراسمی از طرف زنان برگزار می شود به نام آش  در اکثر

پدیده ی انگیزش روی آنها تأثیری مضاعف دارد فلذا زنان چون از مردان خرافاتی ترند . نذری

در مراسم آش نذری وقتی دیگ آش روی اجاق است، . معجزه سازی زنان بیشتر از مردان است

آش که پخته شد زنان، دُور دیگ جمع شده و صلوات گویان در دیگ را . دیگ را می بندند در
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طبیعی است روی آش از ترکیب . ستبر می دارند تا ببینند روی آش چه نوشته ای افتاده ا

زنان دُور دیگ آن شکلهای . دیگر افزودنی ها شکلهایی مُبهم درست می شود وروغن، پیاز 

بدین ترتیب درهمه جا شایعه  نامربوط را در خیال خود به اسامی امامانشان تشبیه می کنند و

 .یک معجزهشود روی آش اسم مثلاً حضرت حسین نوشته شده بود و همین می شود  می

   روانپزشک سوئیسی را به یاد 7 هِرمن رورشاخزنهای شیعه؛ آزمون   پدیده ی آش نذری 

کارت می باشد که لکه های رنگی جوهر روی آنها ریخته شده  01این آزمون شامل . می آورد

ای ارزیابی شخص روانکاو بر. این  لکه های جوهر هرگز شکل  و معنای  خاصی ندارند.  است

 نحوه ی اجرای آن به . این کارتها استفاده می کند روانی بیمار خود ازانگیزشها  و تعارضات 

 هر این ترتیب است که از شخص بیمار خواسته می شود تا به این کارتها خوب نگاه کند و

را  فرد بیمار از طریق تداعی آزاد آنچه. آن می بیند یا به نظرش می رسد بگوید چیزی که در

 نوع پاسخهای فرد عمق خواسته ها، تمایلات، انگیزشها و. که به ذهنش می رسد می گوید

هیجان چیزهای  پر بالفرض شخص شاد و. می کندروانکاو مشخص  درونی او را برای تعارضات

 نسبت   هیجان انگیز مسائل شاد و  به  آنها را می بیند و را درون آن لکه ها    هیجانی پر شاد و

خیال خود در لابه لای لکه های جوهر گزارش تصاویر غمناکی را به افسرده شخص  دهد ومی 

این در حالی است که داخل آن لکه های جوهر نَه تصاویر شاد وجود دارد و نَه   می کند، و

غمگین، بلکه  این خیال بیمار است که با توجّه به  مسائل  درونی شخص بیمار، آن  تصاویر

او می سازد و گزارش می کند وگرنه انسان سالم در آن لکه ها چیزی معنادار تصاویر را برای 

 . نمی بیند

در ...  سبزی و حیث روانی، اگر به دیگ آش نگاه کند چیزی جز روغن و سالم از انسان عاقل و

ماه اسامی تمام امامان عزیزشان را  آن نخواهد دید ولی زنهای شهید پرور شیعه هر سال و

خود بنده در دوران کودکی بارها شاهد بحث و مجادله ی زنان  !!!!!.ش می بینندداخل  دیگ آ

مردان می گفتند ما که چیزی داخل آش نمی بینیم . مردان شیعه در همین مورد بوده ام و

 این      ف هست این  اَلفشنگاه کن این . ولی زنان می گفتند نه اسم  ابولفضل داخل آش است

                                                           
  
  46 صفحة 07هیلیگارد فصل  
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 ...و الی آخر  ض

آن نمی گیرند تا در  عکسی از راستی اگر واقعاً چنین چیزی واقعیت دارد چرا هیچ فیلم و 

تلویزیون نمایش داده شود؟ معجزه ای از این بهتر؟ لابُد آن وقت باید یک زن هم جلوی 

یعنی . نقطه هایش کدامند کجاست و لامشکجاست  الفشتلویزیون بیاید تا شرح دهد 

 ست که هیچ کس جز چند زن نمی تواند خطش را بخواند؟این قدر بد خط ا وندخدا

 لقین پذیر و متدین است  که  چنینبه طوری که دریافتید این حس معجزه سازی در افراد ت

منشأ  هرگز بی گناه می دهد و معجزه هایی را به وجود آورده و به خورد مردم ساده دل و

که جز یک  الش می کشیم می بینیمزیرا هرگاه یک معجزه را به چ. دنالهی ندار واقعی و

وجود چنین خرافاتی در جامعه باعث . و خنده دار از یک اتفاق بیش نیستارزیابی کودکانه 

که خودشان از همین دکانداران با این ماندگار شدن دین در نزد مردم عوام می گردد برای

آنها را نفی نمی کنند بلکه در سخنرانیهایشان به  هرگزنه تنها حقیقت موضوع با خبرند 

می دانند تنها چیزی  را خودشان نیز یمی نمایند ز نیز کمک   گسترده تر شدن اینگونه خرافات

حاضر می تواند دکان دین را برای آنها پر رونق تر کند همین خرافات و عقاید که در قرن 

 .خیالی است
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 تقویت تصادفی یک رفتار
 

وی قفسی اتوماتیک برای یک کبوتر ساخته . کاشف و نظریه پرداز این مبحث اسکینر می باشد

 ای درون قفس دگمه .آن مطالعه کندی بود که می خواست یادگیری حیوانات را به وسیله 

کبوتر درون . زدد مقداری گندم به طور اتوماتیک داخل آن می ریوفشار داده ش اگراست که 

ور اتفاقی روی طخیز و نوک زدن به این سو و آن سو است و گاهی به قفس مشغول جست و 

این نوک زدنهای تصادفی  .آن دگمه نوک می زند در نتیجه مقداری گندم درون قفس می ریزد

چندین بار تکرار می شوند و کبوتر به تدریج می آموزد رابطه ای میان آن دگمه و ریخته شدن 

. گرسنگی می کند دگمه را با نوکش فشار می دهد گندم وجود دارد فلذا هرگاه احساس

دگیری از نوع ااسکینر با این آزمایش چگونگی یادگیری در کبوتر را مطالعه کرد و نامش را ی

 .شرطی شدن گذاشت

خارج کرد و در یک قفس معمولی  اتوماتیک قفساسکینر پس از اتمام این آزمایش کبوتر را از 

ن قفس اتوماتیک نبود اسکینر هر روز خودش به کبوتر سر می از آنجا که ای. و بزرگتر گذاشت

اسکینر می گوید پس از چند روز متوجه شدم . زد و با دست خود برای کبوتر گندم می ریخت

 که در کبوتر با دیدن من همیشه یک بالش را باز می کند و سرش را می چرخاند در حالی

این مساله ی جدید را مورد مطالعه قرار اسکینر . اتوماتیک هرگز چنین رفتاری نداشت قفس

  :داد و به نتایج زیر دست یافت

 و رفتار وی ( ریخته شدن گندم)تقویت   بود میان دریافت گرفته  یاد  کبوتر در قفس اتوماتیک

پس رفتار خود اوست  که دلیل ریخته . رابطه ای مثبت و علت و معلولی وجود دارد( نوک زدن)

از این یادگیری، روز اول که  وارد قفس معمولی می گردد لحظه ی  پس. شدن این گندمهاست

ریخته شدن گندم برای او توسط اسکینر همزمان می شود با لحظه ای که یک بالش را باز 

بنابراین این دفعه خیال می کند علت ریخته شدن گندم . سرش را می چرخاند کرده بود و

 سرش می باشد فلذا از این پس هر بار که گرسنه برای او باز کردن یکی از بالها و چرخاندن 
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می شود یا اسکینر را می بیند برای دریافت گندم  یکی از بالهایش را باز می کند و سرش را 

می چرخاند غافل از اینکه در این قفس برعکس قفس اتوماتیک ریخته شدن گندم هیچ ربطی 

ه باشد اسکینر این گندم را برای او خواهد به هیچکدام از رفتارهای او ندارد و او در هر حالتی ک

اسکینر این نوع یادگیری و رفتار کبوتر را رفتار خرافی نام نهاد و گفت یکی از دلایل . ریخت

باور خرافی  یعنی اعتقاد  . مهم ایجاد رفتار  و باورهای  خرافی  در بشر تقویت  تصادفی  است

 .لم واقعیت هیچ ربطی به هم ندارنده در عامعلولی میان دو چیز ک علت ورابطه ی به  وجود 

در  آدمی اگر. دینی رباورهای خرافی در بشر به دو دسته تقسیم می شوند دینی و غی رفتار و

با نیتی خاص به طور تصادفی تقویت شود چنین خیال خواهد کرد که میان  کاریک حال انجام 

به وجود این   رفته رفته فلذا  دارد با دریافت آن تقویت رابطه ای مثبت وجود او آن کار یا نیت

در دو بار برای مثال شخصی که . د به یک باور خرافیگردو تبدیل می  رابطه معتقد می شود

به لباس سفیدی  ها رااین برنده شدن ممکن است بانک برنده ی جایزه می شودیک  قرعه کشی 

این شخص چون خیال می کند میان . پوشیده بود قرعه کشیدر هر دو نسبت دهد که 

رابطه وجود دارد آن لباس سفید را نگه پوشیدن لباس سفید و برنده شدن در قرعه کشی بانک 

 .در قرعه کشی های بعدی نیز همان لباس را می پوشد می دارد و

دین دارد که  یتقویت تصادفی مثالهای زیادی در حوزه  ی ایجاد باورهای خرافی به وسیله

برای مثال وقتی . درمان بیماریها یا حل شدن مشکلات زندگی می شودبه اکثرشان مربوط 

در  بیماری  مطور مسلّ  به. چیزی را نذر می کند  شفای او برای   کودکی مریض می شود مادر

حال اگر بیماری . یا درمان می شود یا نمی شود. تمام نقاط جهان از دو حالت خارج نیست

کودک درمان شود مادر خیال می کند میان نیت نذر او و درمان کودکش رابطه ای مثبت 

بنابراین به وجود این رابطه معتقد می  .وجود دارد و علت این شفا نذری است که او کرده بود

انجام می دهد و این کار رفته  شود و هرگاه کسی مریض شد دوباره همان نذر را برای شفای او

 .می شود به یک سنت دینیرفته تبدیل 

دیده می شود زنان مسلمان در مورد نوع نذر نیز باهم گفتگو می کنند برای مثال می  بعضاً

به فلان امام متوسل فلان حاجت یا برای گرفتن . گویند نذر آش سبزی بهتر از دیگر نذرهاست
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       ت تصادفی دلیل شکل گیری چنین باورهایی نیز به تقوی. شوید و فلان چیز را نذر کنید

زن روز . دخترش نازا است و بچه دار نمی شود می گردد برای مثال زنی را فرض کنید که بر 

م می خواهد تا دخترش بچه دار م آش دوغ نذر می کند وبا توسل به امام دوّشهادت امام دوّ

چهارم آش این بار روز شهادت امام . نمی شود رسالها می گذرد ولی دخترش بچه دا. شود

    دار بچهیا تصادفی  اثر معالجات پزشکیسبزی نذر می کند و دخترش پس از چند ماه بر 

ولی پس از نذر آش سبزی م نتیجه نگرفته بود زن چون از نذر آش دوغ برای امام دوّ. می شود

آش  چهارم است و بان کار در تخصص امام خیال می کند ایدخترش بچه دار شد امام چهارم 

می کند و نذر آش سبزی دیگر دختران نازا نیز آن را توصیه برای  می شود بنابراین حل  سبزی

  .به سنتی دینی در جامعه می گردد خاطر بچه دار شدن تبدیله برای امام چهارم ب

 هیچ رابطه ای میان نذر و درمان بیماری وجود ندارد چه برسد به م و مسلّمنطقی   لحاظه ب

تمامی مسلمین برای رفع مشکلاتشان نذر و توسل می کنند و تقریبا . نوع نذر یا نوع امام

تشان حل می شود بسیار لامسلمانی نیست که این کار را نکند ولی کسانی که پس از نذر مشک

تصادفی بودن این امور را ثابت می کند که نمونه  ،ز و انگشت شمارند و این کمی تعدادیناچ

اگر برای مثال میان نذر آش  .کشورهای غیر مسلمان نیز دیده می شود ردید درهایش اگر بگ

نازایی   زن  جود داشته باشد دیگر هیچو درمان نازایی رابطه ای مثبت  و  سبزی امام چهارم

. زنان نازا  پس از نذر، یا بچه دار می شوند یا بچه دار نمی شوند. نباید پیدا شودمیان مسلمین 

تی نمی شوند می گویند مصلحت می شوند آن را به حساب نذر می گذارند و وق بچه داروقتی 

نتیجه ی این استدلال این است که اگر زنی نازا بچه دار . برای همین بچه دار نمی شویمنیست 

پس اگر بچه دار شدن آنها مصلحت بود و . می شود مصلحت است برای همین بچه دار می شود

امام چهارم در این میان  و اید روزی متولد می شد نقش آش سبزیآن بچه در تقدیر خداوند ب

 چه بوده است؟ 

        آش سبزی ما تنظیم با نذر ،آیا خداوند مصلحت و تقدیر خود را برای خلقت یک انسان

 می کند؟ 

 خداوند  ما به  و آش سبزی  فراموش کرده   د آن کودکبرای تولّ  را  آیا خداوند مصلحت خویش
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 را بچه دار کن؟ یادآوری می کند که زمان مصلحت فرا رسیده پس ما

امام چهارم امام چهارم مصلحت بچه دار شدن یک زن نازا را نمی داند و  ی آیا خداوند به اندازه

 ؟تذکّر دهد او ید این مصلحت را بهبا

که نذری  م هیچکدام از این سؤالات جوابی منطقی ندارند و نشان می دهدبه طور مسلّ

و اعتقاد به آن مغایر و متناقض با بیش نیست  هآن سخن می گویند رفتاری خراف مسلمین از

  .ستقدرت ناتمام خدا به علم مطلق و اعتقاد
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 دلیل علمی درمانهای تصادفی
 

نیز این  مردمفردی بیمار بصورت تصادفی درمان می شود و   بعضا در جامعه مشاهده می شود

اگر بخواهیم علمی حرف بزنیم باید گفت . درمان شدن تصادفی را به حساب معجزه می گذارند

مغز . هیچ درمانی بی دلیل اتفاق نمی افتد و دلیل آن به ساختار دوگانه ی مغز مربوط می شود

پل  به اسمما انسانها به دو نیمکره ی مساوی چپ و راست تقسیم می شود  که با یک واسطه  

در کنترل  ...( حرف زدن و) نیمی از بدن و از رفتارهای انسان .باهم ارتباط برقرار می کنند مغز

 .می باشند ...( فهم، ادراک فضایی و) راست نیمکرۀ چپ و نیمی دیگر تحت کنترل نیمکرۀ

برای مثال پای . عمل می کنند یکدیگرعکس  ،نیمکره های چپ و راست نسبت به اعضای بدن

هر نیمکره  .چپ می باشدی رل نیمکره تراست و پای راست تحت کن ی کنترل نیمکرهچپ در 

با اینکه فقط  وظایف مربوط به خودش را انجام می دهد ولی ساختارهایی غیر فعال نیز دارد 

که اگر فعال شوند می توانند وظایف مربوط به نیمکره ی دیگر را نیز به عهده بگیرند و انجام 

ای راستش فلج است و نمی تواند آن را تکان بدهد دلیلش این است که فردی که پ .دهند

لنگه ی همین ساختار در  چونولی   افتاده است چپ از کاری ساختار کنترلی آن در نیمکره 

این ساختار غیر فعال به مرور زمان روزی نیز به صورت غیر فعال وجود دارد راست ی نیمکره 

ای فلج فرد پو ( فعالیتهای بدنی شخص و تغذیه ی مناسب بسته به روحیات و)فعال  می شود 

ساختارهای کنترل کننده ی اگر لکن  .این کاملا طبیعی است فتد وا یمذکور دوباره به کار م

 .خواهد ماندفرد برای همیشه فلج  باشند در هر دو نیمکره از کار افتاده این پا

و نیمکره  مغز هایساختارفعالیت ربطی به   اگر پای کسی قطع شده باشد این دیگر هیچحال 

فقط  زیرا مغز  حالت خواهد ماند   همان به   برای همیشه قطع شده   ندارد و پای هایش

تولید  یادیگر خلق  یپایبرای ما قادر نیست  هرگز حرکات و رفتارهای ما را تنطیم می کند و

  بگویند فلان کس که پایش قطع شدهنخواهید دید که برای همین شما هرگز ندیده اید و  .کند

عکس این را در مورد افراد فلج بارها  ولی بر. پا در آورد بود به فلان امام متوسل شد و دوباره

 .هم خواهید شنید شنیده اید و باز
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که حتی خود همین نذرکنندگان نیز آن را  م بودن این حرف تا به آن اندازه روشن استمسلّ

نمی کنند و هرگز   نیاز نذر و  کدامشان برای پای قطع شده هیچ علّت همین همی دانند ب

ندیده است یک مسلمان به مسلمانی دیگر که پایش قطع شده است بگوید  برو زیارت و کسی 

 .شفای پای قطع شده ات را از فلان امام طلب کن یا برایش نذر بده

پای آیا خداوندی که  با واسطه گری یک امام  پای فلجی را شفا می دهد قدرت بخشیدن  یک 

 جدید به فردی ندارد که پایش قطع شده است؟ 

 اگر دارد پس چرا نمی کند و هرگز دیده نشده است؟

 قطع شدگانند که شفا می یابند؟  آیا فلج ها مؤمن تر از پا

 قطع شدگان دوست دارد؟  پاآیا خداوند فلج ها را بیشتر از  

  ...و صدها سوال دیگرآیا تولید پای جدید در تخصص خداوند یا ائمّه نیست؟ 

در تمام نقاط جهان دیده می شود و  اتفاق افتادن چنین درمانهایی کاملا طبیعی است و

عوام به جهت علم  علتشان نیز به همین خاصیت مغز مربوط است که ذکر شد ولی مردمان

      را به حساب نذر و نیاز هایی  اثیر تقویت تصادفی چنین اتفاقاتیآن و تحت ت نداشتن بر

     بودا ی بوداییان آن را معجزه . می گذارند که قبل از اتفاق افتادن درمان نیت کرده بودند

 .معصوم می شمارند 04می خوانند و مسلمین آن را کرامات 
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 بشر حس اغراق در
 

جادشان به اثرهای بافتی مربوطند و برخی دیگر یمعجزات دینی دلیل اچنانچه دیدید برخی 

    ولی برخی معجزات نیز . حاصل انگیزش و تلقین یا تقویت تصادفی یک رفتار می باشند

نمی توان گفت در اثر تقویت تصادفی   ندارند و هرگز این دلایل   وجود دارند که هیچ ربطی به

برای مثال اعتقاد به شکافته شدن ماه با یک . ل گرفته اندتلقین شک و رفتار یا انگیزشیک 

با تقویت تصادفی شکل می گیرد و نه با انگیزش نه چنین موضوعی هرگز . انگشت توسط پیامبر

که به حس اغراق در بشر در کار است  دیگر ی، پس به یقین دلیلو تلقین یا اثرهای بافتی

  .می شود مربوط

این ضرب المثل گرایش ذاتی انسان به . شنیده ایدحتما چهل کلاغ را  ضرب المثل یک کلاغ 

است و دارای کششی عجیب به  اغراق گر آدمی ذاتاً. می رساندرا سوی اغراق و بزرگ نمایی 

  اغراق  و تخیل سه مفهوم در هم تنیده اند که ،احساس. سوی بزرگ نمایی امور می باشد

تخیل باشد اغراق  نیز آنجا یا  ساحسا از نشانی که  هرجا . دارندباهم  بسیار تنگانگ  رابطه ای 

زیرا هم دین و  نداغراقهر دو پر از  حاضر است از آن روست  که می بینیم  دنیای دین و شعر

حضور اغراق در شعر آن قدر مسلم است . هم شعر هر دو ریشه هایی از احساس و تخیل دارند

ادب نه تنها انکار نمی شود بلکه به عنوان یک صنعت ادبی نام نیز شناخته  که در دنیای شعر و

 : حافظ سعدی ور از اشعابرای مثال این  . می گردد که زیبایی شعر را چندین برابر می کند

 

 عاشق همه  دریا باشد  دیده یکز غمت      یکدانه   کجایی  آخر     گوهر  ای  خود  تو 

 چشم از غم دل دریایی  بیاور که  مرا  بی رخ  دوست         گشت هرگوشه   کشتی باده

 آسیابیبچرخد نچرخد کهعجب است اگر        سعدی چشمای یاربه آب  همچو سنگتدل 

 

 چشمانش از اشک  وقفه گریه  کند هرگز   نیز بدون ر آدمی از آغاز تولد  تا دم  مرگیقین اگبه 
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یی که کشتی در آن سیر کند یا سنگ آسیابی چه برسد به دریا یک برکه نیز درست نمی شود

کردن ولی از آنجا که احساس بشر کششی بسیار سوی اغراق  .توسط آن به چرخش در بیاید

 .دارد چنین تعابیری را می سازد و از گفتنشان نیز بسیار بسیار لذت می برد

شاید برخی افراد دارند  با احساس آدمی بسیار نزدیکای رابطه  مانند شعرمفاهیم دینی نیز 

را با احساس هرگز نمی توانند  دینی بسیار نزدیک رابطه را با تخیل نپذیرند ولی  هاآن ی رابطه

این مفاهیم به جهت داشتن پشتوانه ی . اغراق نیستند ی فلذا هرگز مستثی از قاعدهانکار کنند 

بسیار بسیار احساسی تر از مفاهیم شعری اند برای همین بیشتر از مفاهیم شعری  ،اعتقادی

اعتقادی بودن قضیه از سوی دیگر  زیبایی اغراق از یک طرف و. استعداد اغراق پذیری دارند

در ینه میان دینداران نقل می شود و دروغ بودن مساله را مسکوت می گذارد فلذا سینه به س

بی آنکه کوچکترین مشکلی پیش بیاید زیرا مساله  ده می گرددوآن افز هر نقل چیزی جدید به

   .و قابل تحقیق و پژوهش نیز نمی باشد اعتقادی است

که  توسط حس اغراق در بشر تولید  نوع معجزاتی ذکر شدنیز  11 صفحةچنانچه در جدول 

معجزاتی که دلایل ایجادشان  . معجزات داستانی مربوط به زمان قدیم می باشند می شوند

می باشد همگی مربوط به زمان  تقویت تصادفی یک رفتار و تلقین ، انگیزش واثرهای بافتی

یک بیمار پس از توسل  شفا گرفتن مانند )تکرار و اضافه می شوند  و هر روز نیز  هستندحال 

اغراق در بشر مربوطند حس به که  دلیل ایجادشان  معجزاتی اگر دقت کنید ولی (یک امام  به

همگی مربوط به زمان گذشته اند و ... (   مانند تبدیل شدن عصا به اژدها، شکافته  شدن ماه و)

 . هرگز در زمان حال یافت نمی شوند

 به راستی چرا اینگونه است و چرا چنین معجزاتی هرگز در زمان حال یافت نمی شود و فقط 

دلیلی آن پاسخ این پرسش مهم در خاصیت  را گرفت؟در قصه های قدیم می توان سراغ آنها 

م از دلایل سه هیچکدا. حس اغراق تدریجی عمل کردنکه  آنها را ایجاد می کند یعنی  است

این خاصیت را  تلقین، تقویت تصادفی یک رفتار اثرهای بافتی، انگیزش وگانه ی دیگر یعنی 

تولید می کند آنها را غراق در بشر باعث شده است تا معجزاتی که حس ا ندارند و همین امر

 تلقین  بافتی، انگیزش و فقط در داستانهای قدیم یافت شوند ولی معجزاتی که محصول اثرهای 
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 .و تقویت تصادفی یک رفتارند مربوط  به زمان حال باشند و قابل مشاهده

ره یکبا مان پیش می رود و هرگز یک کلاغ اغراق یک جریان تدریجی است که به مرور ز

داستان »شدن تبدیل به چهل کلاغ  نمی شود بلکه زمان بسیاری می طلبد که در هر بار نقل 

کلاغ شود  چهلهرکس عددی به آن  بیفزاید تا این یک کلاغ  به تدریج تبدیل به  ؛«یک کلاغ

به عبارت دیگر چون زمان بسیاری سپری شده است تا  .هستیم ی برسد که ما امروزو به زمان

     هر چقدر به گذشته برگردیم از تعداد کلاغها کاسته پس چهل کلاغ ساخته شود داستان 

 در کار بینیم فقط یک کلاغ  میکه   به اصل داستان و آنجاست می رسد اینکهتا   می شود

 .نیز به همین منوالندقدیم معجزاتی داستانی  .کلاغ دیگر از اساس دروغ می باشد 73بوده و 

رفتاری بوده  نقطه ی آغازدر  یا امام نقل می شود پیامبراز یک به عنوان معجزه که  حادثه ای

 ،نقل می شود توسط پیروان معتقد شداستانکه ولی در هر بار  و معمولیه کاملا ساداست 

ق آمیز رفته رفته تا آنجا پیش می روند چیزی به آن افزوده می گردد و این اضافه شدنهای اغرا

برای مثال . گیردنام معجزه به خود می  و آن بیرون می آید ازقول عمحیر الداستانی که عاقبت 

 . محمدشق القمر توسط داستان 

چیزی که امروز از این داستان به ما رسیده این است که پیامبر به درخواست ابوجهل برای 

 بتوانیم به ولی به یقین اگر( چهل کلاغ)ماه را به دو نیم کرد  ،انگشتی با یک اشاره  ،معجزه

آن کاسته می شود و آرام آرام تبدیل  یرویم از بار اعجازچقدر عقب تر ب برگردیم هر گذشته

یعنی همان ( کلاغ یک) .د به یک رفتار ساده و معمولی که از هر کسی سر می زندی گردم

معجزه به  قادر من) .می کند  قرآن نقل  معمولی که خودش در بسیار ساده و رفتارهای 

 (من فقط  یک بشر معمولی ام .نیستم

اینک برای اینکه عزیزان بتوانند چگونگی تبدیل یک رفتار ساده به معجزه ای بزرگ را در طول 

     زمان به صورت ملموس حس کنند سیر شکل گرفتن داستان شق القمر و معراج را مثال 

 :سیر روانشناختی ایجاد این  دو معجزه چنین است. می زنیم

 



 

114 

 

 القمرشق داستان 

ماه سخنهای بسیاری برای پیروانش می گفت و  چنانچه از قرآن بر می آید پیامبر از خورشید و

 .نها می کردآمورد خالق  آنها را دعوت به تفکر در

       ماه را تماشا معمولا تمامی انسانها شب ماه را تماشا می کنند پیامبر نیز بدون شک  -

 .ور یارانشچه به صورت تنها و چه در حضمی کرد 

نظر می گیرند و در  پیروان معتقد به یک شخصیت دینی، تمام حرکات رهبر خویش را در -

برای مثال اگر عسل بخورد . هر حرکتش دلیلی خدایی می بینند حتی در ساده ترین حرکاتش

است آن ممکن  حتی  حکمت تلقی می کنند و و بگوید بَه بَه چه شیرین بود آن را جمله ای پر

 (انگیزش و تلقین) .بعنوان یک حدیث یادداشت کنندرا 

پیامبر وقتی به ماه نگاه می کند پیروانش این نگاهها را نگاههایی عارفانه تلقی می کنند فلذا  -

 .رابطه ای اسرارامیز میان ماه و این نگاهها وجود داردمی پندارند 

 .داشته باشد روانی معتقدآدمی که مُرد عزیزتر می شود خصوصا اگر پی. پیامبر می میرد -

همینطور . می شود نُقل محافل پیروانش برای دیگران ،نقل رفتارهای او ،پس از وفات پیامبر -

 .آینده هاینسل برای

حس اعتقاد از سوی دیگر باعث می شود در هر بار نقل  یک سو و از حس اغراق در بشر -

وقتی صحبت از نگاههای پیامبر به  شدن رفتارهای پیامبر چیزی به آن افزوده شود برای مثال

اش با ماه  پیامبر با نگاههای عارفانهفرزندانشان می گویند  هماه می شود اصحاب پیامبر ب

 .سخن می گفت

 این شناخت. مسلمانند ارثی   طورمبر را  ندیده اند ولی بپیا  نسل سوم می رسد که  نوبت به -

حرفهایی است  که  از پدرانشان شنیده اند بنابراین پیامبر برای آنها فردی  نسل از پیامبر توسط

 .است محترم
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رو  میزان تقدس پیامبر برای نسلهای چهارم و پنجم بیشتر از نسلهای پیشین است از این -

و ماجرای نگاههای پیامبر به ماه را با آب و تاب  در آنها کمی بیشتر می شود اغراق نیزی درجه 

پیامبر دستش را سوی ماه دراز می کرد و ی برای نسلهای بعد نقل می کنند و می گویند بیشتر

 .خداوند زیر نور ماه نجوا می نمود و ماه برای پیامبر صلوات می فرستاد با

در نسلهای دهم تا بیستم حس اغراق رنگ دیگری به این داستان می افزاید و می گویند  -

 .او را مسخره می کردند دکفار می آمدن ماه نجوا می نمود خداوند زیر نور با پیامبر وقتی

 ابوجهل نیز بین آنها بود و وقتی پیامبر را می دید که باچهلم می گویند  تانسلهای سی ام  -

خدای تو خیال دست بردار اگر  می گفت ای محمد از خواب و خداوند زیر نور ماه نجوا می کند

 .کندواقعی است پس چرا هیچ کاری نمی 

ابوجهل کاری بکند  است هر فت خداوند قادرابوجهل گپیامبر به نسل پنجاهم می گویند  -

پیامبر گفت . گفت اگر قادر است بگو همین ماه که زیر نور آن با او حرف می زنی دو پاره شود

 .من فقط یک بشرم

که دیگر بسیار بسیار از زمان پیامبر دورند و نمی توانند قادر نبودن پیامبر به نسل شصتم  -

به طرف ماه دراز کرد و گفت  پیامبر انگشتش رامی گویند انجام درخواست ابوجهل را بپذیرند 

 .ای ماه از وسط نصف شو و ماه دوشقه شد

به داستانی  می شود یلتبدپس از چند قرن ( تماشای ماه) بدینگونه یک رفتار کاملا ساده و

 (. شکافتن ماه)محیرالعقول و ماندگار 

 اینکه روزی آب و تاب تمام در کتابهایشان می نویسند تا   نسلهای دیگر نیز این داستان را با -

   :که می گوید  به این آیهمی رسند 

 ( 0، قمر) .می شودماه شکافته  قیامت نزدیک است و   .اقتربت الساعة وانشقّ القمر

 با دیدن این آیه، بافت آشنا بر شئ آشنا تاثیر می گذارد و خیال می کنند این آیه، اشاره ای

     وارد ماجرا  بدینگونه اثرهای بافتی نیز.  است به همان معجزه ی شق القمر توسط پیامبر
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مذکور حالی که آیة  در. می شوند و داستان شق القمر، سند قرآنی و معتبر نیز پیدا می کند

    در روز قیامت سخن  ماه  مبر ندارد و از شکافته شدنداستان شق القمر پیا هیچ ربطی به

تکویر از منفجر شدن خورشید در قیامت حرف زده  که در سورۀ ت همانگونهدرس. می گوید

 .است

( شکافته شد)عل انشقّ فپس چرا  مربوط به قیامت استآیه  ایناگر  برخی بگویند حال شاید

در آینده  قرار استی است که  موضوعقیامت   کار رفته در حالی که ت ماضی بهصوربه  ندر آ

در پاسخ باید بگوییم علّت این موضوع ادبیات غلط محمد است که همه جای  اتفاق بیفتد؟

برای  مثال به . قرآن اکثر آیات مربوط به قیامت، بهشت و جهنم را به صورت ماضی نقل کرده

 :دآیات زیر دقت کنی

ورِ نَ فْخَةٌ وَاحِدَةٌ  ةً وَاحِدَةً ﴾ ٣١﴿فإَِذَا نفُِخَ فِی الصُّ تَا دکََّ لَتِ الأرْضُ وَالْْبَِالُ فَدکَُّ فَ یَ وْمَئِذٍ ﴾ ٣١﴿وَحُُِ
مَاءُ فَهِیَ یَ وْمَئِذٍ وَاهِیَةٌ ﴾ ٣١﴿وَقَ عَتِ الْوَاقِعَةُ  وَالْمَلَکُ عَلَى أرَْجَائِهَا وَیََْمِلُ ﴾ ٣١﴿وَانْشَقَّتِ السَّ

 ﴾٣١﴿یَ وْمَئِذٍ تُ عْرَضُونَ لا تََْفَى مِنْکُمْ خَافِیَةٌ ﴾ ٣١﴿عَرْشَ رَبِّکَ فَ وْقَ هُمْ یَ وْمَئِذٍ ثََاَنیَِةٌ 

و  داشته شدبر و زمین و کوهها ( 49. )دمیده شد( اسرافیل)یک بار در صور  زمانی که

از آسمان و ( 41. )به وقوع پیوستقیامت روز،  آن پس( 41. )شدندمتلاشی خرد و  و

 ایستاده اندفرشتگان اطراف آسمان و  (40. )شده بودآن روز سست  زیرا هم شکافت

و  کنندمی آن روز شما را حاضر  (41) .حمل می کنند هشت موجودو تخت خداوند را 

  (43حاقه، . )ماند میپنهان ن هیچ یک از کارهای شما 

این آیات همگی مربوط به روز قیامتند که به خیال محمد قرار است در آینده اتفاق بیفتد ولی 

کلمات )چنانچه می بینید تمامی حوادث مربوط به آن روز آینده را با فعل گذشته بیان کرده 

سپس یادش افتاده که اینها قرار است همگی در آینده اتفاق بیفتند برای همین بقیه ( آبی رنگ

 (. کلمات قرمز رنگ. )فعال را به فعل مضارع تغییر داده استی ا

          سورۀ اسری  37تا   31 واقعاً معجزه ای به این عظمت داشت هرگز در آیات محمداگر 

 آن بهانه  نمی آورد پس شکی  برای معجزه طفره نمی رفت یا و چندین سوره ی دیگر از آوردن
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 4 .غراق در بشر است و لا غیرنمی ماند که این معجزه محصول حس ا

 

 ماجرای معراج

 با . مثال دیگر برای این موضوع ماجرای معراج می باشد که در کتابهای بسیاری  نقل شده است

و مطالعه ی اتفاقات ( از آخر به اول)کنار هم نهادن این کتابها به ترتیب زمانی نویسندگانشان 

یابیم که سیر تدریجی حس اغراق در بشر را به می معراج در آنها به نتیجه ی جالبی دست 

سخن از معراج در آن ( در ترتیب زمانی)تقریبا آخرین کتابی که . طور روشن نشان می دهد

و اولین کتابی که در آن به معراج ( قرن معاصر)وجود دارد تفسیر المیزان طباطبایی است 

المیزان برای  ماجراهایی که درتعداد ( قرن اول هجری)اشاره رفته است خود قرآن می باشد 

برای مثال می گوید خداوند موقع . معراج پیامبر ذکر شده، هم زیادند و هم بسیار محیر العقول

 .یا علی :به زمین گفتاو هنگام بازگشت  پیامبر و با  وداع

 و می خوانیم  رویم کتاب بحارالانوار را  قرن عقب تر از المیزان به قرن یازده قمری میسه  -

همچنین نقل . می شودمعراج در بحارالانوار کمتر  ماجراهای  شگفتی تعداد و میزان  می بینیم

می یابد به شنیده شدن کاهش  ،المیزان در مورد یا علی گفتن خداوند هنگام  وداع با محمد

 . معراج صدای علی توسط پیامبر در

در . چند قرن عقب تر به قرن چهارم می رویم که قرن شیخ کلینی و کتاب اصول کافی است -

این  کتاب  صحبت از معراج  به حد چند  حدیث  ساده خلاصه می شود و هیچ حرفی از 

 .  نه خودش و نه صدایش. حضور علی در معراج  نیست

یعنی خود  پیامبر و اولین کتاب  باز عقب تر می رویم  آنقدر که  دیگر می رسیم  به  زمان  -

تمام کتابهای دینی است خبری از ی قرآن که ریشه   با کمال تعجب می بینیم در خود قرآن و

 خوابی که . معمولی است از یک خواب   وجود ندارد و فقط حرف محیر العقول معراج   ماجراهای

                                                           
  
 .مطالعه کنید «استیضاح نبی»شق القمر و معراج را می توانید در کتاب دالّ بر دروغ بودن  دلایل دیگر 



 

118 

 

می بیند   شب در خواب پیامبر یک  آن این است که   هر کسی در زندگی اتفاق می افتد و  برای

 . به مسجدالاقصی رفته است بی آنکه حرفی از پرواز به آسمان در آن باشد

. به مسجدالاقصی بُرد( مکه)منزه است خدایی که شبانه  بنده اش را از مسجدالحرام 

 (4 ،اسری) .برکت ساختیم مسجدی که اطرافش را سرزمینی پر

  نمی کند  این آیهاشاره ای به خواب بودن  (اول ةآی)اسری  ۀسور پیامبر در آغاز از آنجا که

 ناچار پیامبر پس .دروغگو می خوانند و از اسلام دست می کشندرا  عده ای از پیروانش وی

عتراف می کند در آیه ی شصتم ا می شود و دست به دامن توجیه ،برای از دست ندادن پیروان

 . پیامبرحرفهای به  مردماعتماد ن برای آزمو فقط یک خواب بوده است  ماجرا

 (02 ،اسری. )دبو دممر نمتحاا ایبر ساختیم هرظا تو بر که و خوابی

     یه است که آ دوه می شود فقط همین به پیامبر نسبت داد عنوان معراج تمام آنچه که با

 هدسا ۀآی دو ینا نمواپیر مسلمین نمیا سبب گردیده تا در توهّمو  اغراق قوۀلی می بینید و

به قول علی  .نیست رگازسا عقلی ینازمو با هرگز که شوند اپید نگیزا تحیر ییها نستادا

 :سال 7 گرانقدر کتاب  دشتی نویسندۀ

       لمعقو ودیحد تاوی  تحیا نماز درنوع اطاعت و حرمت گذاری به یک رهبر  

 نآ یچند از پس که یبحدتا  دگیر می نیوفز روز به روز شگمر بعد لیو نماید می

 و مدیر  تیح و آفرینش غائی علت ا،خد پسر همه؛ وا ی قوه و ارپند وینیر به رهبر

 .دشو می نجها ۀنندداگر

به همین دلیل  .شکل گرفتن چنین داستانهای محیرالعقولی نیازمند زمانی  است بس طولانی

در زمان حال اتفاق  هرگز  می شوند و فقط در قصه های گذشتگان یافت   معجزات این دست

 . افتندنمی 

 ، (0)اعتراف خود قرآن به  معجزه  نداشتن  پیامبر 

 ، ( )و تبدیل عصای موسی به اژدها  در زمان حال  نشدن معجزاتی از قبیل شق القمر یافت
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 ( 7)زمانی بسیار طولانی  ق و نیاز آن بهحس اغرا کردنخاصیت  تدریجی عمل 

افسانه  ثابت می کند این قبیل معجزات، ،سه موضوع باهم دارندکه این  یبسیار زیاد و مطابقت

 ،که سخن زیبای نیچهاینجاست . وجود آورده حس اغراق در بشر آنها را به است کههایی 

 :آلمانی معنا پیدا می کند که  می فرماید بزرگ اندیشمند

ارتباطات  از زمانی که بشر توانست اتفاقات جهان را به صورت مکتوب ثبت کند و

 ،سوار قالیچه شد پادشاهیه ن ،دیگر نه کسی ماه را شکافت ،سانتر شدآمیان جوامع 

 .و نه عصایی تبدیل به اژدها گردید

 

 

 

 

 نکتة آخر

وجود روانشاختی که ذکر شد دلیل پنجمی نیز برای ایجاد معجزات  رگانةاجدا از دلایل چه

 دروغ را نمی توان دلیل روانشناختی حساب کرد زیرا دروغ از . و آن دروغ می باشد دارد

یا  انمداحکار . منفعت طلبی نشات می گیرد که باید در علومی مانند جامعه شناسی بحث شود

به صحنه سازی معجزه ترتیب می دهند یا  ،رشاناتر شدن بازرا که به خاطر گرم یانروحانی

     چیز دیگری  ،حیله و مردم نقل می کنند جز منفعت طلبی و مکر دروغ معجزه ای برای

 .نمی توان نام نهاد
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 فصل  ةمقدم

         تاریخ بشریت وجود دارند که ما آنها را با عنوان عارف و یا فیلسوف  مشاهیر در برخی

مشاهیری طور واقعی عارفند ولی برخی دیگر فقط ه این مشاهیر ب از دسته ای. شناسیم می

. باعث گردیده تا عارف نامیده شوند ،دینی هستند که شدت اعتقاد و تعصبات دینی مریدانشان

عارف از . ن واقعی می باشندعارفا نمادوم نداریم و مقصود ی حال ما کاری به دسته به هر

مراحل  وف به معنای شناخت می باشد و عارف یعنی کسی که به شناخت حقیقی رَعَ کلمة

 . رسیده استمعرفت  د وبالای رش

کارهایی  برخی گمان می کنند عارف کسی است که به شدت غرق در عبادتهای اسلامی است و

زیرا همانگونه  .و این پنداری است باطل .از خویش نشان می دهد ،العاده از قبیل معجزه خارق

   دینی در جهان وجود ندارد  ی که در روانشناسی معجزه بحث کردیم چیزی به نام معجزه

پس عارف نیز نمی تواند معجزه گر باشد و دلیل عارف بودنش فقط در شناخت واقعی اوست از 

فلاسفه انسانهایی  عرفا و بنابراین .به همین معناست عارف نیز دقیقاً کلمه ی و ،جهان هستی

  .رسیده اندشناخت واقعی که به  هستند

 چقدر به رشد شناختی بالاتر برسد دین را کنار آدمی هر ی دهندنشان مسی یافته های روانشنا

. دندست می یابد که مغایر با اصول اولیه ی دین می باشمی گذارد و به مراحلی فراتر از دین 

مجموعه ای از افکار محدود و دین هرگز مقصد نهایی انسان نیست بلکه  ،این یافته هامطابق 

توجه  بااکنون  .مانع از رشد و کمال حقیقی انسان می شود ابتدایی بشر است که توقف در آن

و ایده می خواهیم افکار فلاسفه گفتیم،   و  و آنچه در مورد رشد شناختی عرفا موضوع ین به ا

را در این فصل مطرح کنیم تا ببینیم افکار و ایده های ( فلاسفه و عرفای اسلامی)های ایشان 

فلاسفه و عرفای اسلامی، یافته های روانشناسی دین را تایید می کنند یا نه؟ اگر معتقدات 

    فلاسفه و عرفای اسلامی با یافته های روانشناسی دین مطابقت و همسویی نداشته باشند؛ 

. تردید کنیم( روانشناسان و عارفان)می بایست حتماً در درستی ادعاهای یکی از این دو گروه 

 :بودند از این قرار که در فصل اوّل ذکر شد یافته های روانشناسی دین
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 .استتکامل  ی روان آدمی نیز مانند سایر پدیده های جهان زائیده جسم و-

 .خودش را بعنوان خداوند می شناسد ،دین چهارم شکل گیری و تحول انسان در مرحلة-

 .نابود می شوند خود حذف وه ب خود ،باورها و عبادتهای دینی ،خود خدایی در مرحلة-

 ،اجتماعی دینی وقوانین تمام معتقد است  ،پنجم از مراحل تحول اخلاق انسان در مرحلة-

 . دباشنقراردادهای ساختگی خود بشر می 

ی که بهشت جهنم و می فهمد رسد و بشر به منبع کنترل درونی می ،خود خدایی در مرحلة-

کار جهنم و بهشت  ،بد خوب وکارهای خاصیت ذاتی  در این مرحله. دروغ است دین می گوید

 .دنانجام می دهبرای او را 

با  شخص باورها و رفتارهایی ناهمسو ،تحول اخلاق از مراحل شکل گیری و ششم در مرحلة-

  .در پیش می گیرداکثریت جامعه 
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 فلاسفه عرفا وتکفیر 
 

توسط مردم عوام و  (ایرانی عرفای مشهور ) را سهروردی و عین القضاتشدن  کشته داستان 

شد سهروردی اعدام . متهم بودندبه کفرگویی این دو عارف بزرگ  .اید شنیدهحتما  فقهای دین

 کهدر طول تاریخ بسیارند  لاسفهعرفا و ف اینگونهامثال . در آتش سوزاندندنیز و عین القضات را 

خواندن . اگر زندگینامه هایشان را بخوانیم خواهیم دید که یا اعدام گردیده اند یا تبعید شده اند

 . سؤالاتی بسیار بزرگ در ذهن هر انسان ایجاد می کند ،داستانهاقبیل این 

کسی  عارف مگرایشان را کافر می خواندند؟  ی دین،چه چیزی می گفتند که فقهامگر عارفان 

روزه می گیرد و شب و روز خداوند را  ،نماز می خواند ،خداوند معتقد است گانگیبه ی نیست که

چنین فرضی هرگز با  دارد که مردم او را کافر بخوانند؟چه دلیلی  دیگر ؟ پسستایش می کند

 ار است که ما باید دنبال آن بگردیمدر ک یدیگر راز ،سازگار نیست پس به یقین و منطق عقل

 .این تکفیرها و اعدامهای عارفان را درک کنیم بتوانیم دلیلتا 

مخالف که  چیزهایی است بر می آید یخ  زندگی این بزرگاناز مطالعه ی آثار، اشعار و تار آنچه

 مسلمیناعتقادات  ی اصول اولیهکلام ایشان طوری که  دننشان می ده تصورات اسلامی را

تضاد . نها داردآیا تفاوتی فاحش با  طور کامل رد می کند وه نبوت و قیامت را یا ب ،یعنی توحید

اد است که غزالی زی راعتقادات اسلام آن قدی با اصول اولیه  ،رفایا تفاوت باورهای فلاسفه و عُ

 لفلاسفهتهاقت ا عنوانا کتابی بر ضد ایشان  با متعصب قرن پنجم را واداشت ت فقیه دیندار و

 .بنگارد و حکم به کافر بودن آنها بدهد

 

 

 

. 
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 فلاسفه با اسلام تضاد عرفا وباورهای م
 

 بنایی ترین اصل اسلام توحید می باشد که سایر اعتقادات اسلامی همگی بر زیر بزرگترین و

شریک و یگانه نگاه اسلام بدین معناست که خداوندی بی  توحید در. مبنای آن استوار شده اند

   ازلی   الله. الله وجود دارد که جسمانی نیست و تمام جهان مخلوق و آفریده ی اوست اسم به

 خلیفه ایجهان موجود را به این دلیل آفریده است که  پایانی ندارد و و ابدی است که آغاز و

حالی  نگاه اسلام بدین معناست و این در توحید در .و عبادتش کنند داشته باشد روی زمین

یا  کاملا متفاوت به این مفهوم را نشان نمی دهند و یسخنان عارفان هرگز توحید است که

 :آن می باشند حتی متضاد با

 

 خدا همین جهان هستی است

مخلوق  آن را که ما  همین جهان هستی ،می آید که ایشان عرفا و فلاسفه چنین بر بیاناز نوع 

      این باور از سخنان زیر به راحتی استنباط  .ذات وجودی خداوند می دانند ،نامیمالله می 

 :می شود

 جهان قدیم است-

 قدیم بودن عالم می باشد که در کلام سهروردی و ابن سینا  ،یکی از معتقدات فلاسفه و عرفا

     شروع ی قدیم در اصطلاح فلسفه به معنای چیزی است که نقطه . به آن اشاره شده است

که مطابق  در حالی(. ابدی)خواهد بود  نیز تا ابد و( ازلی)و همیشه بوده است  در پیدایش ندارد

دارای نقطه ی ) حادث ست وواو جهان مخلوق ( ابدی ازلی و)، قدیم فقط خداست اصول اسلام

        زیرا چیزی  ؛جهان می شود خداوندهمین خود جهان را قدیم بدانیم  اگر. است (شروع

  . استخد شخودچیزی که مخلوق نیست باشد و  تواند مخلوقنمی  است هرگز که قدیم

شد که خودش در   به کفرگویی متهم  نیز باور اعدام گردید و ابن سینا   سهروردی به دلیل این

 :جواب این اتهام می گوید
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 ودایمان  من  ایمان  نبُ  از  محکم تر           ود          چو  منی  گزاف  و  آسان  نبُ   کفرِ

 

 عین وحدت، وحدت در عین کثرت   کثرت در-

که پدیده  م آن این استمورد وجود می باشد و مفهو این موضوع نیز یکی از باورهای عرفا در

 کثیر دیده می شوند ولی همگی یک وجود واحدند و گرچه به چشم ما گوناگون وهای عالم 

اگر به . دکثیر به نظر می رس و گوناگون ،در عین یکتا بودن که همان خداست ،وجود واحد این

یعنی و این . ، جهان هستی می شود خداباور نوع این بامفهوم دقیق این حرف توجه کنید 

این . ی است که ما نیز جزو آنیم و درون آن زندگی می کنیمجهان مخلوق نیست بلکه خدای

 وق بودن باور هم با جسمانی بودن خداوند متضاد می باشد و هم با خالق بودن وی و مخل

 .جهان در اعتقادات اسلامی

 پنهان    است پیدایی  ز   او  در  خدا              دان          حق   روی   جمال عالم    همه 

 گردد تاریک   دیدنش  از  چشم   دو           گردد          نزدیک   بصر  با    شیئی  چو  

م به طور مسلّ. معرفی می کندشیخ محمود شبستری جهان را جمال خداوند  این دو بیت در

جمال خداوند جزو ذات خداوند می باشد و چیزی که جزو ذات خداوند می باشد هرگز مخلوق 

( انگونه که جمال انسان جزوی از وجود خود انسان استمدرست ه) خداوند محسوب نمی شود

است و به ما نزدیک است از شدت پیدایی و نزدیکی شبستری می گوید خداوند از بس که پید

  است که دیده نمی شود و برای اینکه حرفش را ثابت کند در بیت دوم یک مثال می آورد و

د ولی اگر همان نمی گوید یک تصویر اگر با چشم فاصله داشته باشد تمام ابعادش دیده می شو

 خواهد رسید بنظر  مانند سایهو  5 دنخواهد ش دیده  نزدیک کنیم دیگر چشم   به کاملا  را تصویر

 را  ولی مژه هایمان بینیممی را کاملا خودمان ما انسانها دست و پای ( توانید امتحان کنیدمی )

                                                           
    برای مثال بوی عطر وقتی داخل بینی می شود پس از مدتی دیگر حس . جهان حکمفرماست پنجگانه و تمامی ابعاداین قانون در دیگر حواس    

 زنمی گرددد وقتی ادکلن به لباستان می زنید لحظات اول بویش را حس می کنید ولی پس از مدتی دیگر خودتان حس نمی کنید ولی اطرافیان که ا

همچنین صدا اگر بیش از حد بلند باشد گوش آن را نمیشنود از آن روست که ما صدای چرخش کره زمین را . کنار شما عبور می کنند حس می کنند

 . نمی شنویم زیرا فرکانس صدایش بسیار بسیاربلند است
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        شبستری . ی از چشم محسوب می شوند نمی توانیم ببینیمنزدیک چشمند و جزوکه 

چون جزوی از آن هستیم از شدت ما نیز  می خواهد بگوید خداوند خود همین جهان است و

شمع به دست دنبال  ،آفتاب صحرا زیر نور این نزدیکی قادر به درک آن نیستیم و احمقانه در

 :خورشید می گردیم

 بیابان    در  جوید    نور    شمع     به               زهی   نادان  که   او  خورشید   تابان     

 

همیشه غرق در خداییم آن را حس نمی کنیم  برای  «آب همیشه درماهیان »ما چون مانند 

 .درون آب دنبال آب می گردیم و از یکدیگر می پرسیم آب چگونه چیزی استهمین 

 کجاست؟   آب که  پرسان ز هم  پرس                 آب         اندر        همیشه     ماهیان  

 

 دارد مقام خداییانسان 

 مخلوق خدایی به نام  ، وجود خداوند می باشند وخود جهانقدند تچنانچه گفتیم عارفان مع

تمام خصوصیات عالم که ایشان می گویند انسان نیز جزو این عالم هستی است . الله نیست

ذره  وخدایی است مقامی  دارایبنابراین انسان  .هستی را به صورت بالقوه در ذات خویش دارد

. ودش جمال حقیقی خداوند را منعکس می کندکه آئینه ی وجخداوند  ای است از وجود

 :کنایه برخی عرفا این موضوع را آشکار گفته اند و برخی دیگر به زبان رمز و

 :عرفایی که آشکار گفته اند -

به این حرف را او آشکارا . من خدا هستم یعنیاناالحق . ندا می زد اناالحقحلاج آشکارا  منصور

 . محکوم به اعدام شد زبان آورد و

 . سبحانی  اعظم شانی: می گفت یاران خودش   به  بسطامی  بایزید است که  معروف   همچنین

 .و مقامم بسیار عظیم استاین سخن یعنی من خداوند سبحانم 
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 :عرفایی که به رمز و کنایه گفته اند -

اعدام کنایه گفته اند محکوم به  به زبان رمز واین دسته از عرفا چون مقام خدایی انسان را 

صورت کنایه  این موضوع در کلام حافظ به. در این دسته قرار دارندعطار و حافظ  .نشده اند

   .آمده استچنین 

 شد جانانه  ن برارفت ج بر دلدار دل             کبریاست      بارگه   کنون،   حافظ منزل 

خانه ی حافظ، خود حافظ  در. این بیت می گوید خانه ی حافظ محل سکونت خداوند است

حافظ این سخن را رازی بزرگ می داند که باید به . سکونت دارد و این یعنی انسان خداست

گردد برای همین خودش نیز آن را به زبان نباید پیش هر کسی فاش زبان رمز گفته شود و 

گوید  اینکه از منصور حلاج به نیکی یاد می کند میوی در بیتی دیگر ضمن . رمز گفته است

 :خاطر او سربلند گشته دار بچوبة  لیبرای همین اعدام شد و ساختاین راز را برملا  منصور

 هویدا می کرد جرمش این بود که اسرار      دار  بلند       گفت  آن  یار کز او گشت سرِ

 

خود یز از آغاز تا به پایان داستانی است کنایه ای  بدین مضمون که خداوند نمنطق الطیر عطار 

سیمرغ در این داستان کنایه از خداست و مرغان کنایه از ما . جهان هستی استاین  انسان و

 افسانه ای یافتن سیمرغمرغان به رهبری هدهد برای . انسانها که به دنبال خداوند می گردیم

هدهد آئینه ای مقابل . آنجا نمی یابند در یبه کوه قاف می روند ولی با کمال تعجب سیمرغ

بنگرید شما سی عدد مرغ هستید و آن سیمرغ  اگر ن می گذارد و می گوید در این آئینهمرغا

پیام این داستان این است که . عالم وجود ندارد سیمرغی جز خود شما در خود شمائید و

 .داید خداوند را جایی دیگر جستجو کرخداوند خود انسان است و نب

 بیایید   بیایید  جاست، همین    معشوق            کجایید رفته، کجایید  حج  به ی قوم ا

 هوایید شما در چه   سرگشته  بادیه در             دیوار  به  دیوار  معشوق تو همسایه ی

 شمایید هقبلهم حاجی و هم کعبه وهم              ببینید  معشوق  بی صورت صورتِ  گر
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بسیار واضحند و با ادعای اناالحق منصور و ی نقل شده لوومابیات فوق که از دیوان شمس 

 .منطق الطیر عطار همسو می باشند

به صورت کنایه آمیز در کلام  و مقام خدایی داشتن انسان اعتقاد به خداوند بودن جهان

به طور یقین عارفان چاره ای جز کنایه آمیز گفتن این حرفها . بسیاری از عارفان دیده می شود

محکوم به اعدام  ،اتهام کفر که آشکارا حرفشان را می گفتند به رفاییو عنداشتند زیرا فلاسفه 

 اد خویش میرداماد گفت حرفهایی که ویند روزی ملاصدرای شیرازی به استمی گ. می شدند

تقدیس و حرمت نمودند ولی مرا چرا مردم شما را  من می زنم از جنس حرفهای شماست پس 

ر پاسخش گفت به خاطر اینکه من آنها را به زبان رمز و کافر و بی دین خواندند؟ میرداماد د

 .کنایه می گفتم ولی تو آشکارا آنها را برای مردم شرح  می دادی

 

 اصالت وجود

ملاصدرای شیرازی  .فیلسوفان به اصالت ماهیت قائلند و بسیاری از آنها به اصالت وجوداز برخی 

به اصالت وجود جزو آن دسته از فلاسفه است که در آغاز به اصالت ماهیت قائل بود ولی بعدها 

مرتبه  چهار وی باور داشت روح در تمام پدیده های عالم جاری است ولی دارای . معتقد شد

  6 .انسانی و، حیوانی نباتی ،جمادی :می باشد

جمادی از آغاز  دهنده ی آن به صورت روح  لمواد تشکییعنی ملاصدرا می گوید جسم جهان 

ماهیتهایی مانند گیاه، حیوان و انسان به تدریج پس از  ولی  (اصالت وجود)بوده است   موجود

 ماهیت انسان را  به عبارت ساده تر وی می گوید خصوصیات انسانی که . آن شکل گرفته اند

در آغاز خلقت وجود نداشت و فقط  ...( ابتکار واخلاق،  سخن گفتن،   تفکر،)می دهند   تشکیل

روح جمادی  پس از طی مراحلی به روح نباتی تبدیل می شود و . حضور داشت روح جمادی

                                                           
  
 دمز بر حیوان  به  ردم مُ نما   وز                  شدم  نامی  و  مردم جمادی  از  

 (مولوی) پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم                   شدم  آدم  و   حیوانی از    مردم 
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ماهیت انسان به صورت امروزی  می رسد به روح انسانی و  ،روح حیوانیی پس از طی مرحله 

داروین انسان  ی مطابق نظریه. تکامل داروین ی این باور یعنی همان نظریه .شکل می گیرد

بلکه میلیونها سال پیش تک سلولیها در اثر تکامل با . خلق نشده است ییکباره به شکل امروز

تدریج ه دوباره ب تبدیل به حیوانی مانند میمون شده و صورتی بصورت دیگر تبدیل شدن از

 .متکامل تر گشته و خصوصیات انسانی در آن ظاهر شده است

     اصالت وجود نه تنها حکایت قرآن از خلقت خداوند را رد می کند بلکه با ماجرای خلقت 

خاکی آفرید کاملا مغایرت  ی خداوند انسان را از یک مجسمه حوا در قرآن که می گوید آدم و

  معصوم را 04شیعیان معتقدند خداوند  .شیعه مذهب است ی ملاصدرا از یک خانواده. دارد

معنای این سخن آن است که ماهیت انسان قبل از وجود . لقت جهان آفریده بودقبل از خ

چنین  باوری  وجود  اصالت  که اعتقاد به در حالی( اصالت ماهیت) .جهان جسمانی موجود بود

ملاصدرا نیز به  کفرگویی متهم  شد و  تبعید گردید گروهی نیز خانه اش . می کند را  کاملا رد

 .را آتش زدند

 

 عبادت دین و نیازی ازبی 

این عرفا    یکی از. عرفا معتقدند انسان رشد یافته نیازی به عبادت و امثال این امور ندارد

مولوی می گوید دین . است که این باور را به وضوح در اشعارش منعکس کرده استمولوی 

، دین تبدیل در مراتب بالاتر داشتن نسبت به ماندن در مراحل پایینتر از دین خوب است ولی 

دین در نگاه مولوی فقط یک مرحله است . برای رشد و کمال بیشتر انسان می شودمانعی  به

که باید در طول زندگی طی شود و مانند نردبانی است که پس از رسیدن به مراحل بالاتر باید 

  .گذاشته شود کنار

 

 خالی  به   دست   بُود    صندوق   تا  کهر از  قرآن   بِه  است               کهنه  صندوقی  پُ

 و مارموش است  پر  به ز صندوقی که                  بار  ز  نیز  صندوقی  که   شد  خالی  
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 باشد    قبیح    شدن    مذهب  طالب                  ای   ملیح   چون  لیک  مقصد  یافتی 

 نردبان  دیگر   حاجتی    بر      نیست        بر   بامهای    آسمان             چون    شدی  

 نی  اش    صیقلی کُ   گر   باشد  جهل         آئینه ای   صاف  و  جلی           چون گشت 

 و  رسول  پیک جُستن  چیست دیگر                  قبول  درپیش  سلطان چون نشستی 

 خواند یار    و  پیش   نامه ای  بگرفت          نشاند            را  یار   پیش   خود عاشقی  

 وفا   و     عشق  و    دلداری    قصه ی                 دلربا     یار    وصف      در    نامه ای   

 است کردن وصل این عُمر ضایع  بعد                 من   است    بهر   گفتا   این   اگر   یار 

 نشان    عاشقان    این   هرگز   نیست        تو  نامه  خوان؟          و   حاضر من  کنارت 

  

را اعتقاد به قرآن  ات فوق می خوانید مولوی در آغاز از قرآن سخن می گوید ویاب چنانچه در

 پس از رسیدن به مراتب رشدی بالاتر می داند ولی بهتر از اعتقاد به چیزهای بدتر از آن

   وی معتقد . مانع از رشد بیشتر معرفی می کند و قرآن را قبیحشغول شدن به مذهب و م

عبادت، خواندن قرآن و دیگر اعمال دینی در مراحل بالاتر مانند خواندن نامه ای بی  است

مفهوم در کنار معشوق و ضایع کردن لحظات عمر گرانقیمت است و چنین چیزهایی را برای 

 ده است نوعی جهالت محسوب می کند و در رسی که به هدف انسانیت و رشد بالاتر کسی

 :جایی دیگر می گوید

    3 لا اله  الا  الله  شود   شرک  و   کفر  که           توحید رسد به رتبه ای ای خواجه پایة
 

گفتن لا اله  الا   ،ن مرحلهمولوی معتقد است مرحله ای از رشد شناختی وجود دارد که در آ

اگر بخواهیم این بیت را حلاجی کنیم . شرک است بلکه عین کفر ونه تنها عبادت نیست الله 

                                                           
  
 دیوان شمس تبریزی 
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مولوی می خواهد بگوید اگر کسی به . آن خداوند بودن جهان می باشد خواهیم دید منظور از

مرحله ای از شناخت برسد که درک کند خداوند همین جهان هستی است دیگر خداوند 

هستی است پس دیگر خود همین جهان  خداوند. خواندن الله مساوی می شود با شرک و کفر

خدایی به نام الله نمی تواند وجود داشته باشد فلذا گفتن لا اله  الا  الله  یعنی تراشیدن شریک 

 .یا خالق برای جهانی که خودش خداست

 

 جهنم  بهشت و عدم وجود

 می گویم که آب انگور خوش است            من      حور خوش است         زاهد گوید که جنت و

  دور خوش است از   شنیدن دهل   آواز              بهل    نسیه   آن   و   بگیر   نقد   این 

 انگبین خواهد بود            وآنجا  می  و  شیر و گویند  بهشت  و حور عین  خواهد بود            

            کار   چنین خواهد بود  گزیدیم  چه  باک              چون   عاقبت   گر ما می و معشوقه 

 

است جهنم را به سُخره می گیرد و معتقد  خیام در این ابیات به طرزی رندانه باور به بهشت و

وی می گوید قرآن آدمیان را . جهنم و بهشت همین دنیاست که ما انسانها آن را می سازیم

ی وعده داده است که در این دنیا به شدت آنها را منع کرده و گناه معرفی درست به چیزهای

 .  نموده است و این تناقضی است بسیار مسخره و خنده دار

 

 شدن به باورهای مردم     کافر

عرفا هرگز باورهای خودشان را کفر نمی دانند بلکه معتقدند ایمان و رشد حقیقی پس از کافر 

  هرگز کند نشدن به باورهای عوامانه ی مردم  میسر می باشد و اگر کسی زنجیر دین را پاره 

 :یر اینگونه آمده استاین باور در کلام ابوسعید ابوالخ .به مقام عرفان دست نمی یابد
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 حلقه ی  عارفان  و رندان  نشویسر          خویش  تا  پشیمان  نشوی          از هستی 

 نشوی مسلمان  ، در  مکتب   عارفان         کافر             تا    در    نظر   خلق    نگردی 

 

 سؤال جای حال. بشناسند کافر را تو مردم که است این عرفان به رسیدن شرط ابوسعید باور به

 کنار پرسش این پاسخ یقین به شد؟ محسوب کافر مردم میان در توان می چگونه که اینجاست

 وگرنه. باشد می( نبوت معاد توحید) آن اصول با مخالف باورهایی داشتن و اسلام دین گذاشتن

 هرگز دهند می تشکیل را دین فروع که کارها این امثال و شراب خوردن یا نماز نخواندن

 در مرتکبانشان که شوند می نامیده گناه و فرایض انجام در کوتاهی بلکه نیست کفر نامشان

 .شوند نمی معرفی کافر نیز هیچکدام و است بسیار مسلمین ی عامه میان

شاید برخی بگویند منظور ابوسعید کافر شدن به اصول اسلام نیست بلکه منظور وی این است 

آری اینگونه نیز می شود . تظاهر به کافر بودن بکنی ولی در دل به اصول اسلام معتقد باشیکه 

میان مردم کافر محسوب شد ولی خود همین تظاهر به کفر نیز با آموزه های اسلام سازگار 

باید همین کار خودش رفان باشد پیامبر اسلام اگر تظاهر به کفر شرط  رسیدن به عنیست زیرا 

بگوید خدا  جای اینکه  هو ب سال برای توحید و معاد تبلیغ نمی نمود 7 هرگز  و را می کرد

 ی تواند صحیح باشد و تنها گزینةنماین گزینه  پس. ندارد  یکی است می گفت خدایی وجود

درست برای حرف ابوسعید داشتن باورهایی مغایر و مخالف با اسلام می باشد که شرط رسیدن 

 .تبه عرفان معرفی شده اس

 

 کافرش هرکه نخوانند، یقین عارف نیسته  کافر  نشمارندش  خلق     عارفی نیست  ک

 

 :بد نام شدن ذکر کرده است رازی نیز این شرط را با تعبیر بهحافظ شی

 باده  و  جام شوی   خراب  ای  بس  که  گر همچو  من افتاده ی  این  دام  شوی           

 نه  بد  نام  شوی  اگر،    با   ما   منشین        عالم   سوزیم     عاشق  مست  و  رند  ما  
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 فراتراز دین
 

    رفا و فلاسفه مقامی فراتر از دیناین دست سخنان که خواندید نشان می دهد در باور ع

        و ما در اینجا نام آن را بی دینی  رشد شناختی استی وجود دارد که بالاترین مرحله 

 مقامی است بلکه اری و امثال اینها نیستب و این بی دینی هرگز به مفهوم بی بند. می گذاریم

خودش تبدیل به دین و خدا در این مرتبه انسان  .که پس از طی مراحل بسیار حاصل می شود

 با بی بند وآن را انسانی و اخلاق جهانشمول زندگی می کند فلذا نباید  یبا وجدان می گردد و

   زیرا به قول مولانا میان اناالحق  بگیریماشتباه  از دین (پایین تر) فروتر و بی دینیِ باری

 .فرعون و اناالحق منصور زمین تا آسمان فرق است و این خرابی زان خرابی ها جداست

از رهایی  با هماهنگ می شود و بی دینی مرتبه ای است که آدمی با تمام جهان یکدست و 

دینی که در هر . آئینه وار کمال خداوندی را در خویش به نمایش می گذارد ،ناتتمام تعیّ

 . قاشی است که روی دیوار این عالم نصب شده استندارد مانند یک تابلوی جهان وجود 

ای است که هیچ طرح و نقشی  بی دینی مانند آئینهلکن ...  تابلوی درخت و ،تابلوی پرنده

چیستی خواهد گفت  را نشان می دهد و اگر از او بپرسند توتابلوی پرنده فقط پرنده . ندارد

خواهد  چیستی تابلوی درخت نیز فقط درخت را نشان می دهد و اگر از او بپرسند تو. ام پرنده

خود ندارد و اگر از در یا تصویری  نقش آئینه هیچ  .یستن  آئینه اینگونه ولی. گفت درخت

ولی چون هیچ است می تواند تمام جهان را . هیچآئینه پرسیده شود تو چیستی خواهد گفت 

 :به قول مولانا. درون خویش نشان دهد و به نمایش بگذارد
 

 نیستی    ابله      گر   نیستی    بگزین     نیستی           آینه ی   هستی   چه    باشد؟  

 ابن  هیچ   ابن  ابو  هیچ  پوچ  هیچ   و       پیچ؟        پیچ   ین  جهان ا  من  کی ام  در 
 

 فارغ شدن از دین می باشد که  توضیحاتش در ،یکی از مصادیق این نیستی در کلام مولانا

 بی دینی   رنگ است و مانند داشتن  نگاه مولانا  داشتن دین در . ارائه شد   0- 1 0صفحات 



 

124 

 

امّا رنگ . وجود نداردبی رنگی تنها یک چیز است و دو جور بی رنگی . مانند بی رنگی می باشد

کثرت رنگها از دل هر رنگ می تواند رنگی دیگر تولید شود  علاوه بر داشتن یک گونه نیست و

 .  و این یعنی تولید اختلافات بیشتر

 

 در جنگ  شد موسی ای  با موسی ای     چون  که   بی  رنگی  اسیر  رنگ   شد           

 هم   کرد   آشتی   موسی   و   فرعون               چون  که  این  رنگ  از میان  برداشتی

 

جنگ یک موسی با موسای . موسی با خودش نیز جنگ دارد( دین)رنگ شدن  حالت اسیر در

هر روز نیز  ودیگر یعنی جنگ میان فرقه های خود مسلمین که همگی نامشان مسلمان است 

( بی دینی)ولی در حالت بی رنگی  (مثل فرقه ی داعش)بر تعداد فرقه هایشان اضافه می گردد 

. برادری می رسد نه تنها موسی با موسای دیگر جنگی ندارد بلکه موسی با فرعون نیز به صلح و

 .آرامش در تمام جهان این یعنی استقرار صلح و و

  شخصی که به یک دین مشخص وابسته است فقط مکتب خودش را یر حق می بیند فلذا 

با  گذاشته شود بی دینی اگر دین کنار ولی. برسد دوستی به صلح  و نمی تواند با  تمام جهان

با  تمامی دینها به سازش می رسد زیرا همه را فقط به یک چشم یعنی انسان نگاه می کند و

شخصی که به یک دین . همگان مهر می ورزد و هیچ کس را بیگانه از خودش نمی بیند

پاک  نه تنها خودش پاک است بلکه  آب. نیست درست مانند آبی است بیرنگ  مشخص وابسته

رنگها را در خویش تمامی   می باشد که آن قدر منعطف و لطیف ست وکننده ی تمام آلودگیها

 نظامی می گوید عارفی که به  این مقام . حل می کند و با تمامی رنگهای عالم سازگار است

کنی به رشد  اگر آن را درک طف و صاحب آن مقام کهت بسیار منعمی رسد انسانی اس

 :مرحله ای که آنجا. شناختی می رسی

 1 چون    آب   ز   روی    دلنوازی                 با      جمله ی    رنگ  ها     بسازی      

                                                           
  
 لیلی و مجنون نظامی گنجوی 
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  :عارفی در یک تمثیل می گوید

. گفت ستارگان را می بینممی بینی؟  شخصی را در خواب گفتند برخیز و به آسمان بنگر چه »

ندا رسید اینک عمیق تر نگاه کن و دوباره بنگر چه می بینی؟ پاسخ داد جمالی بسیار نورانی 

می بینم که پرده ای سیاه و سوراخ سوراخ مقابل صورتش کشیده شده است و نور آن جمال از 

ی بدانی آن جمال ندا رسید آیا می خواه. سوراخهای ریز این پرده ی سیاه به بیرون می تابد

گفتند آن . نورانی چیست و آن پرده ی سیاه و روزنه هایش چه چیزی هستند؟ گفت آری

خود خواهی های ماست و آن روزنه های  ،سیاه آن پردۀ. انی حقیقت خداوندی استجمال نور

عشق ورزیدن به هر موجودی از مخلوقات . عالمنداین هر کدام یکی از موجودات  ،بی شمار نیز

می  انسان را بر دل ر خداوندانوا یکی از و دباز می کن ،این پرده ی سیاه رویروزنه ای را م، عال

باز  مانروزنه های بیشتری برای ،میبه موجودات بیشتری عشق بورز هر چقدرپس  .تاباند

حال اگر . خواهد گردیدنمایان  مانبرایبیشتر  جمال خداوند نیز و به همان نسبت خواهند شد

عشق بورزد دیگر پرده  ،کل موجودات عالم و تمام هستی جایی برسد که قادر باشد به آدمی به

او  همه جا می توانی که طوری بی پرده نمایان می شود  در میان نمی ماند و جمال خداوند ای

  «.را حس کنی

دوستی در آن موج می زند پیامهایی بسیار در خود  این تمثیل بسیار نغز و زیبا که عشق و 

این در . از آن استنباط می شودنیز دارد که اگر خوب در آن بیندیشیم خداوند بودن جهان 

 عشق به تمام هستی برابر با دیدار جمال خداوند دانسته شده و این سخن برابر است  ،تمثیل

 جمال خداست و جمال خداوند  ،با همان تعبیر شیخ محمود شبستری که گفته است جهان

  است که هرگز  عشق به تمام هستی موضوعی. نیز جزو ذات اوست و نمی تواند مخلوق باشد

و پیروان سایر ادیان را کافر  ،وجود ندارد زیرا اسلام جز خود مسلمین در آموزه های اسلام

   ان  استفاده ی آدمی برایباید که  شمرده حیوانات را نیز مخلوقاتی کم ارزشو  3 هخواند جس ن

 . کشته شوند

                                                           
  
اسلامیون معتقدند غیر مسلمین نجسند و اگر اسلام بیاورند به . مورد پاکیزه کننده وجود دارد که یکی از آنها دین اسلام است 01در احکام اسلامی  

 . محض لااله الا الله  گفتن، آب دهانشان پاک می شود
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این عشق بزرگ . عشق، محبت، صلح  و دوستی  با  تمام  جهان  در تمثیل  فوق  موج  می زند

هرگز با باورهای محدود و تعصبات کور اسلام جمع نمی شود و گویای این واقعیت است که نه 

عداد موجودات عالم  راهی به تسوی خداوند نیست بلکه به تنها هیچ دین و مکتبی راه مطلق 

راهی که با دینی مانند اسلام کاملا . که رمز گشایش آن عشق می باشد سوی حقیقت است

 71.آن گذاشت نمی توان بر یدیگر نام  فراتر از دین  مغایر است و جز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  
اسلامی می کوشند تا نام  مفاهیمی چون عرفان اسلامی و غیر به علت مغایرت اصول اسلام با مکتب عرفا و فلاسفه، متشرعان متعصب با ساختن 

ی مردم معرفی عرفان را از روی باورهای عرفا و فلاسفه حذف کنند و با شناساندن آن به عنوان راه ضلالت و کفر، فقها و مجتهدین را به عنوان عارف برا

 .کنند
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 مطابقت عرفان با یافته های روانشناسی دین
 

 همانگونه که می بینید هیچ یک . از باورهای عرفا و فلاسفه بود آنچه ذکر شد فقط چند نمونه

مسلمّاً عارفانی . از این باورها با اصول اعتقادات اسلام سازگار نیست و با آیات قرآن ضدیت دارند

این باورها با یافته های روانشناسی . را که چنین باورهایی دارند هرگز نمی توان مسلمان دانست

شد و دارند و نشان می دهند یافته های روانشناسی در مورد مراحل ر دین کاملا همسویی

  :شناخت انسان کاملا صحیح است

 .  است( تکامل داروین)اعتقاد به اصالت وجود، همسو با یافته های روانشناسی تکاملی  -

باور به مقام خدایی داشتن انسان، بی نیازی از دین و عبادتهای آن و باور به عدم وجود  -

شکل گیری  ی خودخدایی از مراحل چهارگانهی سه از خصوصیات مرحله  هر ،بهشت و جهنم

 (73تا  76 صفحات) .خدا در ذهن بشریت می باشد مفهوم

ی و تحول مراحل شکل گیر شدن به باورهای مردم شبیه خصوصیات مرحله ی ششم از کافر -

 (41 - 46 صفحات) .انسان می باشد اخلاق در

که امثال غزالی ایشان را کافر می نامند در ( عارفان جهان اسلام) عارفان مذکوربه طور قطع 

شده و با اصول  اقامه در گوششان خوانده روزی که متولد شده اند اذان و. آغاز مسلمان بودند

نباشد  این موضوع امری است کاملا طبیعی که اگر اینگونه . معتقدات اسلامی رشد کرده اند

باید این  مراحل را  همگان  استثنا نمی پذیرد و داشت زیرا روند طبیعیخواهد  تعجب جای

 اول نردبان به آخرین پله ی آن برسد،  شخص نمی تواند به یکباره از پله ی یک. طی کنند

پس بالطبع این عرفا و فلاسفه نیز روزگاری مانند ما، اسلام را دینی آسمانی و پیامبرش را 

ولی . کردند و حتماً نیز حرفهایی در وصف اسلام و پیامبرش زده انداشرف مخلوقات تصور می 

به تدریج که به مراحل بالاتری از رشد شناختی رسیده اند حرفهایشان تغییر کرده و سخنانی 

پس اگر . گفته اند که یا با اصول معتقدات اسلامی تفاوت دارند یا کاملا متضاد با آنها می باشند

  وی حرفهایی وجود دارد که برخی با اصول اعتقادی اسلام سازگارمی بینیم در مثنوی مول
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حال  است و برخی سازگار نیست هرگز جای تعجب ندارد زیرا رشد شناختی عارف همیشه در

 .تغییر و کاملتر شدن است

شکل گرفته  (در دوران کودکی)با توجه به مطالب فوق، طرحواره ای که از دین در ذهن عارف 

در مبحث جذب و . مسلمین هیچ تفاوتی ندارد و حاصل جذب می باشد عامة با طرحواره های

 انطباق گفتیم دین جذب شده، این قدرت را دارد که در تمام مراحل زندگی، خودش را بروز

 دهد و در مرحله ی انطباق، تمامی حقایق و یافته های شگفت انگیز و زیبا، به دین جذب شده،

لحاظ انسان بودنشان ه به یقین عرفا و فلاسفه نیز ب .دنشویعنی دین مادری نسبت داده می 

 ی رشد اعتقادی عارفان در مراحل سه گانهتغییرات تمامی این مراحل را تجربه کرده اند فلذا 

 :شناختی بدینگونه است

عنوان تنها ه مادری خودش را ب فقط دین ،مردم ارف نیز همچون سایرع جذب، در مرحلة -4

 .شناسدراه حقیقت می 

     انطباق عارف به رشد شناختی بالاتر می رسد و آرام آرام به حقایقی دست  در مرحلة -0

ولی  .زیبا و متفاوت با باورهایی است که به او دیکته شده است ،می یابد که بسیار شگفت انگیز

 اسلام نام دارد آنهاصورت جذبی شکل گرفته ه چون طرحواره ای که از حقیقت در ذهن وی ب

پیدا  آنها توجیهی برای ،آیات و احادیث درتا  می کوشد نوعی به  و 70می دهد ربط را به اسلام
                                                           

. انطباق قرار داشت لی شناختش نسبت به دین در مرحلةشریعتی یک روشنفکر بود و .است دکتر شریعتیاز نمونه های بارز اینگونه عرفا شادروان    

وی دریافته بود که داشتن دموکراسی و جمهوریت، حق مردم است و حکومت باید  مثلا. بود رسیدهوی در مورد آزادی و حقوق بشر به حقیقتهای خوبی 

ردن در دین اسلام، همان آن را با دین اسلام تطبیق می داد و می گفت بیعت ک انطباق قرار داشت ز در مرحلةولی چون هنو. دموکراسی باشد

در حالیکه چنین نیست زیرا کسانی که با حاکم بیعت می کنند هیچ . دموکراسی است دموکراسی و جمهوریت است و این نشان می دهد اسلام  طرفدار

 .ستاوتنها به معنای به رسمیت شناختن حکومت و شورش نکردن علیه  دخالتی در انتخاب شدن وی برای حکومت نداشته اند و بیعت آنها

شریعتی از این نکته غافل بود که با این حرف، حسین بن علی دشمن دموکراسی محسوب خواهد شد زیرا به گواهی تاریخ، تمام عربستان با  همچنین

اگر بیعت کردن به معنای دموکراسی باشد پس حکومت یزید دموکراسی بوده  (حسین بن علی و عبدالله بن زبیر. )جز فقط دو نفر ندیزید بیعت کرده بود

اشتباه بودن حرف شریعتی تا آنجا روشن بود که آخوندهای اسلام . ضدّیت با دموکراسی و دشمنی با حقوق بشر است ،است و قیام حسین بن علی

بسیار زیباست و ( م بر مردمحکومت مرد)آری داشتن دموکراسی . کرده بودندهیچکدام وی را قبول نداشتند و خواندن کتابهای شریعتی را حرام اعلام 

شریعتی تنها یک حرف  حرف. پیشرفت کشور می شود ولی اسلام فقط دیکتاتوری دینی است که اثری از دموکراسی یا جمهوریت در آن نیست مایة

چیزی به نام دموکراسی داشت آخوندهای اسلام قبل از شریعتی آن را  اگر اسلام. انطباقی است که وی در آن قرار داشت احساسی، حاصل از مرحلة

مطرح می کردند و  اشخاصی مانند آیت الله مدرس با طرح جمهوریت و دموکراسی رضا خان برای تبدیل حکومت شاهنشاهی به حکومت جمهوری 

    .خالف استمدرس علنا می گفت نص اسلام و علی الخصوص شیعه با جمهوریت م. مخالفت نمی کردند
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با این گروه از عرفا، با اینکه آیات و احادیث را . کند یا آیات و احادیث را با آنها تطبیق دهد

تطبیق می دادند و برای خودشان قانع کننده بود، ولی چون برای  به نوعی یافته های خودشان

فقها و مردم دیندار، قانع کننده نبود به کفرگویی متهم می شدند که نمونه های بارز آن دکتر 

تمام عمرش را کوشید تا باورهای  شیرازی ملاصدرای. شریعتی و ملاصدرای شیرازی است

از دنیا رفت و این مرحله  ولی در. نوعی  با اسلام تطبیق دهدمغایر با اسلام عرفا و فلاسفه را به 

  .  سوم برسد نتوانست به مرحلة

با رسیدن به این مرحله عارف در . جدید می رسد سوم عارف به تشکیل طرحوارۀ در مرحلة-

 رفانی هیچ  ربطی به اسلام ندارندمی یابد که حقیقت مستقل از اسلام می باشد و یافته های ع

فلذا به راحتی اسلام را کنار می گذارد و مراحل بالاتر رشد شناختی را خارج از اسلام جستجو 

 (مانند صادق هدایت) .می کند
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 پایان سخن                   
 

. حی و اجتماعی استرو چیز به آن نیازمند است آرامش چیزی که جهان امروز ما بیش از هر

 آن گزیناگر نباشد اختلالات عصبی جایکه ظهور آن است  ی رمز شکوفایی و مقدمه ،آرامش

هرمی  یسلسله مراتب ،مازلو روانشناس بزرگ انسان گرا معتقد است نیازهای انسان. دنمی شو

   :استن مرتبه از کمال انسانیت آخری کهس آن خودشکوفایی است رأ ودارند 

 
 

و  استایین تر ی پرفع نیازهای مرتبه تر، رسیدن به مراتب بالامطابق یافته های مازلو لازمه ی 

برای . رفع نشوند رسیدن به مراتب بالاتر میسر نیست ایین ترپی نیازهای مرتبه که  تا زمانی

برای خوردن ندارد هرگز نمی تواند به عشق یا  یغذای شدت گرسنه است وه مثال شخصی که ب

 .علم بیندیشد پیشرفت و

 مرتبه ی دوم از نیازهای بشر است که اگر حاصل نشود آدمی هرگز نمی تواند به  ،آرامشنیاز به 
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آرامش فردی و  .پیشرفت و خودشکوفایی برسد علم و ،مراتب بالاتری مانند عزت نفس

چیزی  درست هماناست و  لازمه ی دوم رسیدن به خودشکوفایی و کمال انسانیت ،اجتماعی

اسلام دینی است که نه تنها نمی تواند آرامش را  .قد آن می باشداست که دینی مانند اسلام فا

 .آشفتگی استجنگ و اختلاف و  ی کننده در جامعه حاکم سازد بلکه خودش بزرگترین تولید

که آرامش نداشته باشد هرگز به پیشرفتهای علمی و سایر مراتب انسانیت نخواهد  کشوری

رسیدن به اینها رفع نیاز آرامش می باشد و راز عقب ماندگی کشورهای  ی رسید زیرا لازمه

 . مسلمان نیز همین است

 یآن اشاره کرد وجدان اخلاق اط با آرامش فرد و اجتماع باید بهکه در ارتب یدیگر ی مساله

جامعه را بسوی آرامش  یکی از عواملی است که انسانها میان دروجدان اخلاقی  حضور .است

ی اعتقاد به  از عهدهکنترلی که وجدان اخلاقی می تواند روی بشر داشته باشد . سوق می دهد

یافته های . بزرگترین خدایان، سوزان ترین جهنم ها و رنگارنگترین بهشت ها نیز خارج است

 ی کودک دردهد وجدان اخلاقمی نشان (  مکتب پراگماتیسم)و جان دیوئی  روانکاوی اریکسون

مبتکر بودن  ی لازمه. شود پی ریزی می ،ه بر اثر انجام اعمال ابتکاری ویجریان احساس گنا

به منبع  بزرگ شود هرگز  انکودک اگر مقلد عقاید و رفتارهای دیگر .استداشتن حق انتخاب 

تشویقهای دینی  وها علت خوبی و بدی امور مختلف را در ترس کنترل درونی نخواهد رسید و

رشد حقیقی کودک زمانی . ودکی به وی تلقین و تحمیل شده اندکه از ک تصور خواهد کرد

حاصل می شود که خود کودک فعالانه در روند رشد فکری و اجتماعی خویش دست به انتخاب 

 ،فعالانه مشارکت کند تا کودکی مبتکر ،در محیطهای فیزیکی و روانی منجر به یادگیری بزند و

روی این حساب بزرگترین جفایی که در حق یک کودک می توان . بار بیاید رشد یافته و خلاق

 در ،که ما مسلمین با خواندن اذان و اقامه در گوش وی ستفتن این حق انتخاب از اوکرد گر

یشه یک مشویم تا کودک برای همی موجب  همان روز تولدش این حق را از او می گیریم و

 .مقلد بی خاصیت بار بیاید

نه تنها بی اخلاق و  ،از حذف دین آنچه دکانداران دین می اندیشند آدمی پسخلاف 

سر عشق به هستی می گردد و تا سرا ،رهایی از تعصبات کور دین نارشیست نمی شود بلکه باآ
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ز یاز خوردن گوشت حیوانات ن ،و صادق هدایت ها  7مانند ابوالعلائ معری نجا می رسد کهبه آ

   ظلمی است بزرگ و حیوان ،است کشتن یک حیوان برای تامین غذاابا می کند زیرا معتقد 

که منظور ما هستند  یبی دینان 77.ها داریمانسان ما زندگی سهم دارد که نیز همان قدر از

قائلند و  مساوی مرد حقوقی برای زن و. کشتن حیواناتند، برده داری را نفی می کنندمخالف 

این قبیل موارد، یعنی مخالفت . نجس نمی خوانند هر دینی که  باشد کافر یا   هیچ کس را از

      جلوه هایی زیبا  ،مرد، مهربانی با حیوانات و نکشتن آنها ، تساوی حقوق زن وداریبا برده 

 برعکس  ندارد بلکه آموزه هایشنها آ اثری از دین کاملا جدید از اخلاق انسانی اند که نه تنها و

  74.را نشان می دهنداینها 

یافته های روانشناسی  دین و نتایجی که از دینی  مانند اسلام در طول تاریخ با توجه به 

بشریت دیده ایم و می بینیم باید گفت دین هرگز نمی تواند تنها راه سعادت و آرامش بشر 

و ست مانند عرفای جهان اسلام واکمال و سعادت را که گمشده ی  ،باشد و آدمی باید آرامش

لینکلن و ژان پل سارتر در جایی غیر از دین و در  ،انشتین ،افرادی خود شکوفا همچون گاندی

جدایی  اعتقادی اش بسیار محکم و ی دین همان قدر که در جنبه. درون خویش جستجو کند

 سیب پذیر کننده و آش ،در میدان عمل و اخلاق نیز پذیر از شخصیت می باشد به همان اندازه نا

                                                           
  
 .  عرفای قرن پنجم می باشد که کتابی نیز بر ضد قرآن نوشت و مدعی بود کتابی که من نوشته ام بهتر از قرآن می باشد از 

 

  
. یکی از بزرگترین متفکران روشنفکر ایرانی در عصر پهلوی بود که هیچ  دینی نداشت و اسلام را مایه ی تمام بدبختیها می دانست صادق هدایت 

صادق هدایت هرگز گوشت نمی خورد و کتابی نیز در این مورد نوشته است با . این شخصیت بزرگ سخنانی بسیار نغز و زیبا دارد که جاودانه شده اند

 :که چند جمله از آن را نقل می کنیم ید گیاه خواریفوانام 

به طرزی روشن موافقت دارند که گیاهخواری نجات  ،احساسات، واخلاق ،علم .میل غریزی انسان از دیدن کشتار و خوراک های خونین متنفر است

زیر دست . ودشود و برای آیندگان گرانبها خواهد ب رداشته میبگیاه خواری اولین گامی است که به سوی راستی و درستی  .نژاد آدمی استی دهنده 

 .گر بشر دست از کشتن حیوانات بردارد آدم هم نخواهد کشتا .برای آن است که از خون حیوانات تغذیه می کند ،آزاری و درندگی و خونخواری انسان

پاکیزگی  وگوشت خواری نژاد انسان فاسد شده  ی ر نتیجهد .خوراک یک عنصر بزرگ زندگانی است که تاثیر انکار ناپذیری در اخلاق و روش انسان دارد

نسبت به  ستم گری و کشتار .به دنبال گوشتخواری عادات و اخلاق انسان پر از آلایش و درشتی می گردد .داده استو سادگی نخستین خود را از دست 

به حیوانات معرفی نسبت  پست ترین ظالم  و مظلوم کش است و خود را بدترین مستبد ،انسان.  و مقام انسانیت است حیوانات، دشنام و ناسزا به شرافت

  .کرده است

 
  
 حکم  بر مساوی نبودن حقوق زن ونساء  00بقره و  1  نحل  تایید برده داری و مساوی نبودن انسانها با یکدیگر، آیات  36-35زخرف و   7آیات  

            ...غاقر دادن مجوز  بر کشتن حیوانات و  33آیه .  مرد
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یک . نکته استند نیز همین ن جرم خیز ترین جوامع جهاناست و دلیل اینکه جوامع مسلما

    نمی تواند تامین کند چگونه  یعنی آرامش را  بشر  نیاز روانی   دین که حتی ابتدایی ترین

دین، علی الخصوص اسلام، امتحان . می تواند مدعی رساندن وی به کمال و خودشکوفایی باشد

ساله  نتیجه ای جز جنگ،  این آزمون هزار خودش را در طول تاریخ بشریت پس داده و در

بدبختی، آشفتگی و عقب ماندگی برای بشر نداشته است روی این قاعده اگر دوباره بخواهیم با 

دین و عقاید خرافی اسلام، سودای رسیدن به آرامش و پیشرفت داشته باشیم پناه بردن به 

 .  زیرا آزموده را دوباره آزمودن خطاست خواهیم شدخطایی بس بزرگ مرتکب 

ه با مفاهیمی خیالی بزرگ نی نیست کادیگر تربیت کودک ،هدف نظامهای روانشاختی امروز

هدف . جهنم و نوع پاداشهای بهشتی می سنجندامور را با میزان آتش   و خوبی و بدی شده اند

ند و به نرفتار را در خود آن رفتار می بی ما امروز تربیت فرزندانی است که خوبی و بدی  هر

تربیتی  ،از ذات خود کارهای زشت می ترسند و چنین تربیت ،جای ترس از جهنمهای خیالی

رسد که مسلمین نیز با رسیدن به امید است روزی ب. است ماندگار و اخلاقی است آسیب ناپذیر

پرورش دهند که   فرزندانی خلاق و عاشق ،رشد شناختی بالاتر و کنار نهادن باورهای قدیم

ن جهانی عاری از و با ساخت شکوفا کنند اخلاق درونی و عشق به تمام هستی را در خویش

 . یل کنندپر از آرامش برای زندگی تبد  کره ی زمین را به مکانی خرافات و تعصبات،

    به امید آن روز
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